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 خلاصه بحث

عجراز قررر   اسررر   شررر  از ا ینشررا  دهنرردی نرروع ،برراص س سرروری هررای مردنی یقواعررد قر نر یررا ب شرر   

، به همین منظور این رساله طی یک مقدمه، چهرار سازد یمسلمانا  را مستحکم م یدی  عق یما اعجاز قر  ، ا

 تحریر گردیدی اسر.  یفیتوص-یلی  تحل ییر ش کتابخانه فصل    اتمه به 

دی  یرا  کلری اسرر کره ی،    عقواعد قر ندر این رساله در مجموع هجدی قاعدی تشریح شدی اسر   مراد از 

بره  یغهبره اعتبرار صر سروری هرای مردنی یقواعرد قر نربا عبار  کوتای معنا   مفهوم زیادی را مری رسرانند، ایرن 

سرر: قواعرد ایمرانی، قواعرد عملری   قواعرد سره نروع ا یدارا اعتبار متعلق   مفهومشکل  بری   انشائی   به 

 ا لاقی   اجتماعی. 

مقتضررا انجررام ا امررر   د رو از نررواها اسررر،   اینکرره  شررود کرره ایمررا  از مجمرروع ایررن قواعررد معلرروم مرری

، معیارهرای داشرر یمرا ا یکسرا به همه به طور  ید  با یسرن یرپذ یهاطاعر از ا امر  دا ند   رسول ا  تجز

نصر    پیر زی، کثر  افراد یا داشتن اسرلحه پیشررفته نیسرر بلکره معیرار انردازی ایمرا    اعتمراد بره  دا نرد 

ر،  دا ند هرگز به  عدی  ود مخالفر نمی کند، بنابراین هر نچه که الله متعال در قر   کریم برای مومنرا  اس

 عدی می دهد یا برای کافرا   عید می کند، سرانجام متحقق می شود، توکل بر  دا ند سبب گشرای  در ابعراد 

می کند   از پریشانی های ر زگار مختلف زندگی می شود   انسا  زیر سایه رحمر   حمایر  دا ند زندگی 

اسرلام دیرن  کوچک ترین اعمال انسا  مورد بازپرس   مجازا  یا مکافا  قرار می گیررد،نجا  پیدا می کند، 

دیرن اسرلام، انسرا  را از عقل   دان    فطر    حکمر،   دین صلا    اصلا    دین حرق   هردایر اسرر، 

 شود نهی کردی اسر. هر عملی که منجر به هلاکر   نابودی انسا  

همچنا  از صبه صی این بحث معلوم می گردد که دین اسلام در تمام احکام، عبرادا    معراملا  جنبره یسرر 

   سانی را مراعا  نمودی اسر. الله متعال ما را در دین   شریعت  مکلف به انجام چیزی نگردانیردی اسرر کره 

ود را می کشد   هیچ کس گنای شخس دیگر را نمی برردارد   ما طاقر    را نداشته باشیم، هر کس بار گنای  

مسئولیر هر عمل به د ش  ود عمل کنندی اسر، از نظر قر   کریم در هرر حالرر، صرلح از جنرد   دشرمنی 

بهترر اسرر، هرگرای یرک شرخس، سرخنی را نقرل مرری کنرد پری  از اینکره تصرمیم گرفتره شرود، بایرد در مررورد    

  عو    اصلا  دیگرا ، انسا  باید درا اصلا  نفس  ود تلاش کند. تفحس   تحقیق شود، پی  از د

  سرانجام اینکه معیار برتری   تفوق در دین اسلام، تقوا   پرهیزگاری از حرام اسر   شرر    فضریلر 



قرر   کرریم انسا  به اساس علم   دان    عملکرد ا  اسر نه به اساس منسوب بود  به یک قوم یا یک ملیر، 

برراو عدالر امر می کنرد      را از همره چیرز بری  ترر بره تقروا   پرهیزگراری مری پنردارد،   اینکره  به تطبیق

حقوق    اجباتا اسر که باید شوهرا  اداء بکنند همانگونه کره برر  نرا  حقروق    اجبراتا اسرر کره بایرد  زنا 

 نمایند. همسرا  اداء 

 مدنی. قاعدی، قر  ، اسلام، تطبیق، : واژه های کلیدی
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 ذاریسپاسگ

را سپاس گزارم که بندی را صیق علرم   تعلریم دیردی   توفیرق عنایرر فرمرود ترا -جل جلاله-در قدم نخسر  الله 

 .مرحله ماستری را به اتمام رساندی    این رساله را به تحریر در   رم

دیدی جرن مینه مرحله ماستری را در کشورزکه  اظهار امتنا  نمایمجای دارد که از  زار  تحصلا  عالی 

  در نهایر یرک  شرفر چشم دیدی داشته باشندیتا جوانا  در بخ  علوم   فنو  پ ما   افغانستا  فراهم سا ته

اسررتادا   داشررته باشرریم   تشررکر  ررای مرری نمررایم از ه افغانهررا  اسرررکرره  رز ی همرر رالند بافغانسررتا   برراد   سررر

در طرول د ری تعلیمری   تحصریلی بره کره م    تمام اساتید گرامی ا بورد ماستری درسلام پوهنتو    صوصی 

 من رهنمایی   همکاری نمودند. 

 نچنانکه  شکار اسر تهیه   ترد ین یرک ا رر علمری برد   همکراری   رهنمرایی اسراتید بزرگروار   دانشرمند 

 ممکن   میسر نیسر بجا می دانم تا از زحما    همکاری های بی شائبه   همه جانبره اسرتاد راهنمرای  روی 

اظهرار ، ایشرا  ایرن تحقیرق ترد ین گردیردی اسرر که برا راهنمرایی هرای دلسروزانه استاد محمد نعیم جلیلی محترم

 سپاس   امتنا  نمایم. 
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 مقدمه

اب  ذلرر لره الصرعاب لله الذو  شعر له الأصوا   قصر  عنره الصرفا    ضرعر لره الرقر الحمد

علرى محمرد  راتم رسرله   یرتره مرن  لقره  علرى   اصلی   اسلم لآء  العظمة  الكبریاء ذو القدرة  الآ

ََل َوَ أ﴿قرال الله تعرالی:    بعرد. عترته الأبرار  أصحابه المنتخبین الأ یار  سلم تسرلیما أََ و   ْ رُوآ ََ ألَىوَ ألوَ ََ أ ل  هَو

أيوَتوَفَكَّأ أَ ض آبِورهَ ألِىَّ سِألَعَىَّهرم  يَةِأ لىَّهِأوَتىِ كَأ لأم ثَ لر أخَش  لً أمِن  أ9﴾آرو أَجَبَلٍألَآََيَو تَهرأخَ شِعً أمرتَصَدِّ

اگر این قر   را بر کوها نازل ما کردیم همانا    را از تررس  ردا کررن  کنرا    از هرم پاشریدی )

 .(ما داریم تا که ایشا  بیندیشند این مثال ها را براو مردما  بیا ما دیدو،   

صرلی الله علیره -حضرر  محمرد مصرطفی  بره بشرریر نجرا   قر   کریم کلام الهی اسر که بررای  

نرازل شردی اسرر  هریچ گونره شرک  شربهه ای درایرن مرورد  جرود  -جرل جلالره-از طر   دا نرد- سلم

عظمرر   مجرد قرر   کرریم در اعجراز بزرگی اسر،  ا ،   عظمرش، قر   کتاب دارای نداشته  ندارد

انرد  کرلام عراجز از   رد  ایرن گونره     اسر که استادا    مشاهیر علم بلاغر، از انسا  هرا   جنیرا

عظمرر هم چنرین مجرد   ، نمری تواننرد ماننرد    بیا رنرد،همدیگر را یرارو   پشرتیبانا دهنرد هر چند که

سر کره برا جمرلا  کوترای بیرانگر مطالرب   موضروعا  بسریار برزر  مری قواعد   اساساتی اقر   در 

 باشند. 

دچرار انحررا   سرکونر داشرتند جزیرة العرب که در عصری که در    قر   نازل شد، قبائل عرب

شرررو   بررر پرسررتی سراسررر زنرردگی فررردی   اجتمرراعی  نررا  را  ،بودنررد  ا لاقرری   انحطرراط فکررری 

رانری   قردر ، د   دچار هرج   مرج   بی بند   باری بودند، شهو فراگرفته بود، از نظر اجتماعی 

ود کرره بره علررر انحررا    شرریوع ظلرم   سررتم نیراز برره در تنظریم ر ابررج اجتمراعی  نررا  بر عامرل اساسرری

در مد  کوتاهی انقلاب عظیمی در جزیرة العرب  با نز ل  ود قر   کریماصلا    تغییر داشر، اما 

اسرری، اقتصررادی، اجتمرراعی   فرهنگرری سررتردی ای در ابعرراد گونرراگو  سیبرره  جررود   رد   اصررلاحا  گ

ایجاد کرد    نا  را از انحطاط   ضلالر به سوی تعالی   تکامل رهنمو  کرد   اعراب متفرق را به 

 . سترش رسالر جهانی اسلام گردانیدامتی  احد مبدل سا ته   جزیرة العرب را پایگاهی برای گ
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قرر   کرریم برر مبنرای    توانسرر  د کرهبروهرایی  اصول   ر ش بر اساس ایجاد چنین انقلاب عظیم

تحول   تغییر را در جامعه به میا    رد که یکی از این اصول بد   شک قواعد اصلاحی قر   اسر 

قواعرد کلری مری باشرد کره فهرم   مطالعره    هرا سربب فهرم ، بررسی این اصول رسالههد  ما در این   

إِ أ لىَّوهَأ  انکشا  در کشور ما می گردد، به طور مثال الله متعال می فرماید: بیشتر قر     عامل رشد 

مٍأحَتَّ أيورغَيوِّآرو أمَ أبأَِ و فرسِهِم أ  ْ َُ أمَ أبِ  0﴾لََأيورغَيوِّآر

  (.ل  ود را تغییر دهندانکه  نا  احو دا ند احول هیچ قوما را دگرگو  نما سازد مگر ای)

تعال در یک جمله بسیار کوتای یک اصل برزر    پرمحتروا را  یه فوق یک قاعدی اسر    دا ند م

این  بی  تر  گای شویم   بدانیم   قواعد کلی    پس ضر ر اسر ما از عظمر قر   ضع نمودی اسر، 

قررانونی برررای بشررریر قرررار گرفررر کرره برتررر ازهمرره قرروانین  تررا أبررد الأبررد برراقی بررودی  چرره گونرره کترراب

نمرری  یررد. انسررانها برره  اسررطه    از جهررل   ترراریکی برره سرروی نررور  هیچگونرره تغییررر در    برره  جررود 

،   برد   شرک گرردد می  ر شنی رهنمائی شدی  مطابق به    عمل نمودی  سعاد  دارین نصیب  نها

 قواعد کلی قر   نق  بزرگی در تحول   تغییر ا لاقی، فکری،   فرهنگی دارند.

ار با ارزش برای زندگی انسا  می باشد، ایرن قر   کریم دارای مجموعه بزرگی از قاعدی های بسی

قواعد در سوری های مختلف قر   کریم به اشکال   عبارا  مختلف بیا  شدی اند، بعض این قواعد در 

مورد ا لاق می باشند   بعض دیگر در مورد عقیدی، ایما    اصلا  فکر   اندیشه   همچنرا  بر ری 

گر موضوعا  مهم، در حقیقر قر   کریم به حیث یرک دیگر در مورد اصول   احکام   عبادا    دی

کتاب بزر   سمانی که تا هنوز به هما  شکلی که نازل شدی اسرر براقی مانردی اسرر   هریچ تحریرف   

تغییری در    نیامدی اسر   تمام  نچه که از نزد  دا ند نازل شدی اسر به هما  شکل محفوظ اسرر   

ر ها نکتره هرا داشرته اسرر کره در طرول تراریخ نویسرندی هرا   این کتاب الهی در بطن  ود صدها   هزا

محققین این اسرار پوشیدی را کشف کردی اند   ازجمله این  یژگی ها همرا  قواعرد قر نری اسرر کره در 

نوع  ود بی نظیر هستند   شر  این قواعد می تواند علاقه مسرلمانا  را بره ایرن کتراب بری  ترر کنرد   

  شن تر سازد. رای زندی گی را برای ما ر 
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 موضوع: ریااسباب اخت

کشور، بر هرر فررد از محصرلین صزم اسرر ترا در  یبه قوانین   مقررا   زار  تحصیلا  عال بنا

  مرن  یسرنداسرر بنو یلیبحیث نتیجه د ری تخصس در رشرته تحصرا ری را  ود  یپایا  د ری تحصیل

نمرودم،  یراررا که ا ت یموضوع. یما   بحث نم یرا انتخاب نمودی   ر  یمکلف بودم تا موضوع یزن

 کنم:  یموارد    اشاری م یعوامل گوناگو  دارد که از جمله به بر 

که مرا باعث سا ر تا موضوع مترذکری را انتخراب  یاز عوامل یکی: علاقه مندی به این موضوع -0

 یمبررا   هسرتمقر   کریم  حافظموضوع بود، چو   ودم  ین ودم به ا یشخصعلاقه مندی  یم،نما

 تا قواعد کلی قر   کریم به  صوی سوری های مدنی را بدانم.  بودمهم 

 یلی  علوم   معار  قر نی در باب یفا   تال یسندگینو یزا ا ا ر م یندر ا: مهم بودن موضوع -0

در مرورد  یقواعرد کلر یدارا یمقرر   کرر یاکثرر سروری هرا   چنانچره دیردی مری شرود باص رفته اسرر

  همچنا  قواعرد در  ی  اجتماع یقواعد سلوک یر  سا یشه  اند یدی  عقنفس، اصلا یها لاق، تزک

را کره  یمردن یدر سوری هرا یفقج قواعد عموم م اطر من  واست ینباشند، به هم یمورد احکام م

 . کنم. یحتشر ینسخنا  مفسر یباشد در ر شن یقر   م یسوری ها یناز جمله بزر  تر

باشد، به  یم یقر ن یبحث ها ینتر مهمکه از  من نتخبموضوع م: نبود تحقیق کافی در موضوع -1

زبا  دری نوشته به مورد  یندر ا ی اصیا رساله نشدی   کتاب  تحقیق  موضوعی  یلیطور تفص

 یرژیرا   ی نامره  رو یرا سربب مرن  واسرتم، پا ینهم نگرفته اسر، قرارمردم   در دسترس  نشدی

 یک بحث موضوعی تحقیق نمایم.به شکل حث را مب ینبتوانم اه این طریق موضوع بسازم   ب ینا

من برای بحث   بررسی تنها قواعد کلی سوری های مدنی را انتخاب نمودم تا بررای  :ادامه تحقیق -0

  دیگرا  فرصر بگذارم که قواعد کلی سوری های مکی را به همین شکل مورد بحث قرار دهند.

 موضوع:  اهمیت

 یرلدارد   دص یرادز یلی  یراهم شدیدر موضوع ذکر یقتحق باص،شدی در  یادبا در نظرداشر نکا  

 باشد:  یم یل   قرار ذ یراهم

از اعجرراز قررر   اسررر   شررر  اعجرراز قررر  ،  ینشررا  دهنرردی نرروع ی،قواعررد قر نرر یررا کشررف   ب •

 سازد.  یمسلمانا  را مستحکم م یدی  عق یما ا

 دهد.  یم ی فزاا ینفهم ما را نسبر به اصول   اساسا  د یشر  قواعد قر ن •
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در  یی  قواعرد ضرر ر  دارد   بره ا ررهنمرا یکل یها یی ود به رهنما یهر انسا  در زندگ •

 . یشودم ییرهنما یانسا  به ز د یدیچوکا  عق

ما را  یتواند، فرهند اسلام یاسر   شر  قواعد قر   م یجامعه کاملا اسلام یکجامعه ما  •

 .یم  مطابق    جامعه  ود را بساز یم ود قرار ده یقواعد را سرلوحه کار ینکند   ا یهتقو

 :یقحقهای ت سوال

سروال هرا عامرل  ینا یقراسر که در حق یشامل سوال ها یمسائل علم یر  یقبحث   تحق هرگونه

هسرر کره  بعرض    هرا را  یادیز یمتضمن سوال ها یزباشند، موضوع منتخب ما ن یم یقتحق یاصل

 : یمشو یمتذکر م یلا  ذ

 ال های اصلی تحقیق: الف: سو

 ؟ مشهور ترین قواعد کلی قر   در سوری های مدنی کدام ها اند  -0

 ؟ ساحا  تطبیق قواعد کلی سوری های مدنی کدام ها اند  -0

 ب: سوال های فرعی تحقیق: 

 ؟قواعد فرعی استنباط شدی از قواعد کلی سوری های مدنی کدام ها اند  -0

 ؟ منظور از قواعد قر نی چیسر -0

 ؟دنی قر   کریم دارای چند نوع قواعد می باشندسوری های م -1

   فوایرد  اصری چره نتیجره مثبررکلی قر   کریم بخصوی قواعد سوری های مدنی فهم قواعد  -0

 ؟ برای مسلمانا  دارد

 : یقتحق پیشینه

کتراب هرا    یمکره در مرورد موضروع قواعرد قرر   کرر یرافتمموضوع در یی یشینهمطالعه پ یجهدر نت

مشرخس  یرقهنروز رسراله   تحق ی،مردن یاسرر امرا درقواعرد  رای سروری هرا شردی نوشرته یرسراله هرا

 یمر یرلنوشته شدی اند قرار ذ یکه به شکل عموم در موضوع قواعد قر ن   اریصور  نگرفته اسر، 

 باشند: 

بهراء الردین محمرود محمرد  دكترور ایرن کتراب یسرندینو: الدستوریة المُلزمة في القرآن الكریم الآیات -0

 در    تمام  یاتی را که شکل دستور   قاعدی را دارند جمع   ری نمودی اسر.  اسر   منصور
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در تفسریر مشرهور  روی  کره بره تفسریر منرار مشرهور  -رحمره الله-رشید رضراشیخ  :المنار تفسیر -0

ةُ فاِ سُورَةِ الْبقَرََةِ » عنوا  اسر تحر  قاعردی را از  11تعداد  به« الْأصُُولُ َ الْقوََاعِدُ الش رْعِی ةُ الْعَام 

مختصرر در مرورد    سرخن  کوترای   یارنمرودی   بره طرور بسر استخراج یمدن یسوری ها یها یه 

، اما این قواعد مذکور در تفسیر المنار قواعد کلی نمری باشرند بلکره اکثررا فرعری انرد،   گفته اسر

  نچه در این بحث بیا  می گردد قواعد کلی اسر. 

شریخ سرید مرراد  ایرن رسراله یسرندینو: قيرآن الكيریم والسينة المطهير العشر للأخلاق فيي ال القواعد -1

 می باشد   در    دی قاعدی ا لاقی کلی را در ر شنی قر     سنر تشریح کردی اسر.  سلامة

تحرر عنروا  ذکرر شردی مقالره زیبرایی بره تراریخ  :كیفیية اسسيتفاد  منهيا و القرآنیة صيیغها القواعد -0

 منتشر شدی اسر.  أ   صین إسلامدر  یبسایر   06/10/0101

تحریرر گردیردی اسرر   در  محمد أمین الخنشروفا: این کتاب توسج الجدل في القرآن الكریم قواعد -2

    قواعد جدل در قر   کریم بیا  شدی اسر. 

موقرع طریرق »: تحرر عنروا  ذکرر شردی مقالره ای در  یرب سرایر السعاد  في القرآن الكریم قواعد -6

 منتشر شدی اسر.  0102ایو م 11 به تاریخ« الإسلام

 اسر که به تراریخ أحمد الریسونا این مقاله شیخ یسندینو: الفكر المنهجي في القرآن الكریم قواعد -7

 در انترنیر منتشر شدی اسر.  0112 – 00 - 01

 یاسرتاد جامعره ام القرر یددکترور عبدالسرتار فرتح الله سرع: نویسندی این کتراب یةالقواعد القرآن معجم -4

    را به چاپ رساندی اسر.  دار اصندلس الخضراءدی می باشد که انتشارا  کشور سعو

محمرد  ایرن رسراله توسرج دکترور: یيةالفقه یقاتهيامسيتمد  مين سيور  البقير  و تطب یةاصيول قواعد -2

تحریر گردیدی اسر   در    قواعد اصولی سروری بقرری کره از سروری هرای مردنی  یمصطف یفشر

 ح شدی اسر. قر   می باشد استخراج   تشری

د عمرر برن عبردالله المقبرل، اسرتاذ : ایرن رسراله توسرج یا النفس و الح یف یةقاعد  قرآن خمسون -01

نوشته شدی اسر   مخصوصا پنجرای قاعردی قرر   را در براب نفرس    یسعودیم کشور جامعه القص

 زندگی تفسیر کردی اسر. 

 یرر یپ ینربفرر تررو زادی   زدکتر جعاین مقاله  یسندینو: در سوره بقره یساده رفتار قواعد -00

 به نشر رسیدی اسر.  0122سال  در یریراسلام   مد یتخصص-یفصلنامه علماسر که در  زادی

اهمیر، فایدی   نکا  ارزشمند می باشرند امرا چیرزی کره هنروز بره بحرث تالیفا  فوق هرکدام دارای 

 نیاز دارد   مرا  اداشر تا در این مورد تحقیق کنم قرار ذیل اسر: 
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 لیفا  گذشته اکثرا به زبا  عربی می باشند که استفادی از    ها در کشور ما عام نیسر. تا -0

قواعد عمومی را به بحث گرفته اند   مشخصا باصی سوری هرای مردنی تمرکرز کتاب های مذکور  -0

 نکردی اند. 

 در کتاب های تالیف شدی در این موضوع نکته دیگر قابل ملاحظه ایرن اسرر بر ری    هرا بسریار -1

کوتای نوشته شدی   بر ی دیگر بسیار طوصنی که موضوعا  غیر مرتبج نیز در    ها دیردی مری 

 شود. 

  تا یر    بر فرد  قواعد کلی قر   در سوری های مدنیبناء  نظر به اهمیر موضوع، باید در مورد 

تررا ا    مسررلمگیرررد تررا مررردم کشررور مررا کرره اغلبررا   مسررلما  تحقیررق سررادی    سررا  برره زبررا  دری صررور 

 تابع قر   می باشند از    استفادی نمایند. حد دی 

 یق: تحق افهدا

 هد  من از تحقیق در این موضوع به دسر   رد  امور ذیل اسر: 

 قواعد ا لاقی، سلوکی   عقید ی سوری های مدنی؛ جمع   ری بر ی از 

 تشریح قواعد مذکور در ر شنی احادیث   اقوال مفسرین؛ 

 از قواعد اصلی سوری های مدنی استنباط   استخراج شدی اند. بیا  قواعد فرعی که 

 :  یقروش تحق

-یلری  تحل یریبره کرار برردم، ر ش کتابخانره  یقیرساله تحق ینا یبترت یرا که برا یا یکار ر ش

 اسر:  یلبه کار بردی ام قرار ذ یقتحق ینکه در انجام ا ینکا  مهم یبودی اسر   بر  یفیتوص

  پایررا  ایررن تررا   رر  یررزانجرام دادم   ن یضرروع انتخرراب شردی مطالعررا  مقرردماتمرن ا ص راجررع بره مو .9

 . دادمرا ادامه  کتاب ها   تفاسیر مطالعهتحقیق 

قواعرد کلری را که راجع به  یاتیرا مطالعه کردم   تمام   یممن قر   کر یمطالعه عموم یبه استثنا .2

 نمودم.  یادداشرسوری های مدنی بودند 

 یرا کره مر یکتراب هرا   منرابع یتری، جرو در کتراب  انره هرا   منرابع انترن پس از مطالعه   جسرر .3

 .فهرسر نمودماز    ها استفادی کنم  ستم وا

از جملره کتراب  انره پوهنترو   یکریفز یکتاب  انه ها یننوشتن بحث تلاش کردم با چند یمن برا .5

 ، مکتبه عقیدیبه مشکا مانند مکتبه شامله، مکت یجیتلید ی  همچنا  به کتاب  انه ها یریسلام  غ
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 کردم.  یداپ یدسر رس یری  غ

  طه   پلا  بحث اقدام نمودم.   یببه ترت یمقدمات یمطالعا    کارها یلپس از تکم .4

کره  یتیسیر الکریم الرحمن، محمد گل گمشراد زهر یترجمه فارس ینراست یرتفساز  یا در ترجمه   .6

چو  از لحراظ ترجمره لفظری   مفهرومی  م امستفادی کردا می باشد عبدالرحمن بن ناصر یخش تالیف

 بسیار ترجمه ر ا  اسر. 

)» «( کوچرک  یقوس ها یا در م یمنما یاز علما   دانشمندا  نقل م یمرا که به طور مستق یاقوال .7

 .نشانی نمودی ام ی  اقوال را در پا رق یثحد یه،حواله مربوط به هر نقل کردی ام   

د  کتراب  یرنا یرثکره احاد یرنمسلم نقل کردی ام بره علرر ا یح  صح یالبخار یحکه از صح یثیاحاد .8

 یکتاب ها یرکه از سا یثیباشند بناء  حکم    ها را ذکر نه کردی ام اما احاد یم یحبزر  همه صح

 کرردی یرا ب یدر پرا رق یثعلرم حرد ینمحققر یحکم    را با استفادی از کتاب هاام، نقل کردی  یثحد

 ام.

 : یقمشکلات تحق

ا قرر   کرریم سرر   کرار داشرته باشرد      را مطالعره   تردبر نمایرد، حتمرا  بره یرک سلسرله کسی که بر

 یژگی های این کتاب بزر   شنا می شود   تحر تا یر    قرار می گیرد، از جمله اینکره قرر   کرریم 

بر ی موضوعا  مهم را در قالب جملا  کوتای بیا  کرردی اسرر کره حیثیرر قاعردی را دارنرد،   گراهی 

کریم با توجه به مکی برود   قر   یقواعد کل ینمشهور ترذهن انسا  این  رز   طور می کند که   در

، ؟، در کردام سراحا  قابرل تطبیرق انردقواعرد ، ایرند؟باشرنکردام هرا قرر   کرریم  یسوری هرا  مدنی بود  

 یقر نررمنظررور از قواعررد ، کرردام هررا انررد ؟ یمرردن یسرروری هررا یاسررتنباط شرردی از قواعررد کلرر یقواعررد فرعرر

 یرردمثبررر   فوا یجررهچرره نت یمرردن یبخصرروی قواعررد سرروری هررا یمقررر   کررر یفهررم قواعررد کلرریسررر؟،   چ

  مسلمانا  دارد؟  یبرا ی اص

  این تحقیق مشکلا  فوق را تا حردی حرل مری کنرد    واننردی را تشرویق مری کنرد ترا در جسرتجوی 

 سایر قواعد مهم قر   باشد. 

 : خطه بحث

 ول   معیارهای تحقیق به شکل ذیل تقسیم بندی شدی اسر: این بحث با درنظرداشر اص

 بیا  مسایل مربوط به تحقیق مقدمه: 
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 بحث کلیات: اول فصل

  قاعدی یفا ل: تعر مبحث

 قاعدی یلغو یا ل: معنا مطلب

  قاعدی یاصطلاح ید م: معنا مطلب

  یمسوم: اطلاق کلمه قواعد در قر   کر مطلب

  ی: اقسام قواعد قرآندوم مبحث

  یغهبه اعتبار ص یقواعد قر ن یما ل: تقس مطلب

  به اعتبار متعلق   مفهوم یقواعد قر ن یمد م: تقس مطلب

 یمدن یدر سوره ها یدویو عق یمانیقواعد ا شرح: دوم فصل

 ا ل: انکار بعض کتاب انکار کل اسر )أفَتَؤُْمِنوَُ  ببِعَْضِ الْكِتاَبِ َ تكَْفرُُ َ  ببِعَْض ( قاعدی

  شود  )كَمْ مِنْ فئِةَ  قلَیِلةَ  غَلبَرَْ فئِةَ  كَثیِرَة ( ی  غلبه م یر زیسبب پ یداری  پا یما د م: ا قاعدی

  الله ( یعلمه یرسوم:  دا ند از اعمال انسا  ها  گای اسر )  ما تفعلوا من   قاعدی

  الله  عدی ( یخلفکند )  لن  یچهارم:  دا ند هرگز به  عدی  ود مخالفر نم قاعدی

  الله فهو حسبه( یعل یتوکل)  من  یسرپنجم: متوکلا  را  دا کاف قاعدی

  (یرامثقال ذرة   یعملاسر )فمن  یدنیهر کار د یششم: جزا   سزا قاعدی

 یمدن یسوره ها یقواعدعمل شرح: سوم فصل

  (ینالد ی)ص اکرای ف یسراکرای ن ینا ل: در د قاعدی

  )َ صَ تلُْقوُابأِیَْدِیكُمْ إلِىَ الت هْلكَُةِ( دیاندازید م:  ود را به هلاکر ن قاعدی

 اسر )یرُِیدُ اللهُ بكُِمُ الْیسُْرَ َ صَ یرُِیدُ بكُِمُ الْعُسْرَ( یاحکام  سان یسوم: مبنا قاعدی
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  الله نفسا اص  سعها( یکلفبه انداز توا  اسر )ص یفچهارم: تکل قاعدی

  (ید ) ص تزر  ازرة  زر ا رکش یپنجم: هر کس بار گنای  ود را م قاعدی

  (یرششم: صلح بهتر اسر )  الصلح   قاعدی

   یا  مشابه این قاعدیسوم:  مطلب

  )َ أتَوُا الْبیُوَُ  مِنْ أبَْوَابهِاَ( یدرا از رای  ودش طلب کن یزهفتم: هر چ قاعدی

  (ینوا)ا  جاءکم فاسق بنباء فتب یدقضا   نکن یقهشتم: بد   تحق قاعدی

 یمدن یدر سوره ها یو اخلاق یسلوک قواعد: رمچها فصل

اسررر )أتَرَرأمَْرُ َ  الن رراسَ برِرالْبرِ  َ تنَْسَرروَْ   یاصررلا   ررود ضررر ر یگرررا از دعررو  د ی ا ل: پرر قاعرردی

  أنَْفسَُكُمْ(

  (ینکم)  ص تنسو الفضل ب ید ود فراموش نکن یا را در م ید م: فضل   مهربان قاعدی

  به اساس تقوا اسر )ا  اکرمکم عند الله اتقاکم(سوم: عز    کرامر  قاعدی

  (یتر اسر )اعدلوا هو اقرب للتقو یککه عدالر به تقوا نزد یدچهارم: عدالر کن قاعدی

  )  عاشر هن بالمعر  ( یدمعاشر  کن یپنجم: با زنا  به  وب قاعدی

  فهرارس  گیری نهرایی به عنوا  نتیجه نکا  به دسر  مدی : این بخ  شامل بیا خاتمه و نتیجه گیری

  . می باشد
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 فصل اول

 کلیات بحث

مختلف  قواعد به عنوا    رین کتاب  سمانی   نازل شدی از طر  رب العالمین، دارای قر   کریم

چو  به عبارا  کوتای می  واعدقاین ، بی مانند اسر نوع  ودکه در ایمانی، عملی   ا لاقی می باشد 

   را بره سرادگا برر هرر مسرأله  از مطالعه تفسریر   تشرریح    مری تروا  دارند   پس فهمباشند نیاز به 

اساساِ دین، تطبیق نمود   به  سانا   قاطعانه، تشخیس داد که    چه به دیرن نسربر  اصولا یا قضیه

ریرف قاعردی   راجرع بره تع ، در این فصرل بره عنروا  تمهیرداسر دادی ما شود، درسر اسر یا نادرسر

 د تا زمینه برای فهم درسر این قواعد  سا  تر شود. انواع    بحث می شو

 تعریف قاعده مبحث اول: 

 مطلب اول: معنای لغوی قاعده 

گرفته شدی   به معنای اساس، ریشه، بنیاد، نشستن   پایه  مدی « ق ع د»قواعد جمع قاعدی از ریشه 

  برر    قررار مری گیررد  داسر که یک چیز را استوار نگه می دارد   سایر چیز ها باصی    می نشرین

القواعيد: الآسيا و واحيدتها قاعيد . قواعيد در تهرذیب اللغرة مری نویسرد:  -رحمره الله -0ازهرریچنانچه 

السَّحاب: أصولهُا المعترِضة فی آفاق السماءو شبهت بقواعد البناءو قاله فی تفسیر حدیث النبيی صيل  

ا و بواسييقاها و فالقواعييد: أسييافلها الله علیييه وسييلم حييین سييال عيين سييحابةن: و كیييف تييرون قواعييده

 0«والبواسق: أعالیها

)قواعد جمع قاعدة   به معنای اساس چیز اسر، ابوعبید گفته اسر: قواعد السحاب یعنی هما  پایره 

های سر به فلک    به سوی  سما  که به پایه های سا تما  تشبیه دادی شدی اسر، ا  ایرن سرخن را در 

امبر اسرلام صرلی الله علیره   سرلم گفتره برود: قواعرد   بواسرق ابرر را مری شر   حدیثی گفته اسر که پیر

 بینید؟ یعنی منظور از قواعد پایین ابرها   منظور از بواسق سطح باصیی ابر ها اسر. 

                                                      

موافرق برا  یهجر 040ر سال از اماما  لغر   ادب اسر که در هرا   راسا  د یکی: محمد بن أحمد بن اصزهرو، هر و، أبو منصور: یازهر 0

کررد   در طلرب    بره قبائرل  یدامهار   ای پ یکرد   مشهور شد   سپس در لغر عرب یادتولد شدی اسر، ا  ا ص  به علم فقه توجه ز یلادیم 422

از کتراب « لرة مرن تفسریر للمزنرامختلف    زما  سفر کرد، غریب اصلفاظ التا استعملها الفقهاء ،" تفسیر القرر   "   " فوائرد منقو هرهای  ش یعرب

 100ی  2ج  ی،در هرا   فا  کرد. اعلام زرکل یلادیم 240برابر با  یهجر 171باشند. ا  در سال  یمشهور ا  م یها
  20صفحه  0ج   1310، المکتبة الشاملة اصدار لوراقموقع ا الأزهرو ازهری، تهذیب اللغة  0 
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وقواعييد  ساسييهاوقواعييد البیييت: » مرری نویسررد:  « الصررحا »در  -رحمرره الله- 0جرروهریهمچنررا  

  0«لهخشبات أربع معترضات فی أسف والهودج

عد کجرا ی، همرا  چهرار چروبی اسرر کره در ، به معنای اساس    اسر   منظور از قواقواعد  انه)

  (قسمر پایین    قرار دارد.

صْييل  أ« قعيد»القاعييد  مين »در مررورد معنرای لغروی قاعرردی چنرین مری گویرد:  -رحمره الله-1ابرن فرارس

اعِدُ الْبایْ مُطَّرِد   قاوا اهِي الجُلوُ ا وا هُوا یضُا اسُهُ و وا  0« تِ: أاسا

واعرد  انره بره معنرای اسراس   قاسرر، مشابه جلروس قاعدی از ریشه قعد یک اصل مشهور اسر   )

    اسر.(

 پس در نتیجه معلوم می گردد که قاعدی در اصل به معنای ریشه   اساس یک چیز اسر. 

 مطلب دوم: معنای اصطلاحی قاعده 

القاعيد  هيی »مورد    می نویسد چنین اسرر:  در 2قاعدی در اصطلا  چنانچه سید شریف جرجانی

  6«قضیة كلیة منطبقة عل  جمیع جزئیاتها

 قاعدی عبار  از قضیه کلی اسر که حکم    بر تمام جزئیات  قابل تطبیق باشد. )

قاعدی را در کتاب التوقیرف فری مهمرا  التعریرف ایرن گونره تعریرف کرردی اسرر  -رحمه الله- 7منا ی

                                                      

 یاسر   در  وردسرال یابفار یر  از اماما  لغر اسر، اصلا ا  از  ص یب  اد یشخصر لغو ،یبن حماد جوهر یل: ابو نصر، اسماعیجوهر -0

پرر از  یاسرر کره بررا یکسر ینا  ا لر یرد،اقامرر گز یشراپور ارد عراق شدی   سپس به حجاز سفر کردی اسر، در   رر بره  راسرا  بازگشرر   در ن

 یشراپورکرنم، مرردم ن یرا سرا ته ام کره توسرج    پرر از مر یزیشد   صدا کرد من چسا ر   در سطح منزل  باص  یا یله س وبتلاش کرد   از چ

رای جرا   رود را از دسرر  یرنبه پر از در مد اما سرقوط کررد   در ا ی ا تراع شدی  و یلها  به  س ینکهکردند تا ا یا  نگای م یجمع شدند   به سو

 101ی  0ج  ، الأعلامیرفر. زرکل یادن از 121داد   در سال 
 47مادی )قعد( صفحه م.0272 یر  ب – ییندارالعلم الملا ،یة  صحا  العرب ةبن حماد، الصحا  تاج اللغ یلاسماع ی،جوهر -0
تولرد شردی اسرر  یلادیمر 200موافق برا  یهجر102لغر   ادب اسر، ا  در سال  یبا از اد ی،راز ینیقز  یاءابن فارس: أحمد بن فارس بن زکر -1

اللغرة،  المجمرل  ییس   مقا یفرحلر کرد   از تصان یاسفر کردی   در انجا از دن یبعد به ر یدیدر همدا  اقامر گز ی  مدت اسر یناصل ا  از قز 

ی  0ج  ، اصعرلام،یزرکلر فرا  کرردی اسرر.  یلادیمر0110موافرق برا  یهجر122القر  ،اسر، ا  در سال  یرتفس یف یل،جامع التأ  یعرب علمدر 

021. 
 014ی  2ج  م.0110 یر  ب – یالعرب یاءالتراثاللغة، دار إح ییسمعجم مقا یا،أحمد بن فارس بن زکر ینحسابن فارس، أبوال 0
  از جملره کبرار علمرا در زبرا   یلسرو ،عالمف یجرجان یفمعر   به شر ی،بن محمد بن عل یم( عل0001-0101=یهجر 406-701)یجرجان  2

باشررد کرره از    جملرره کترراب  یدر حررد د پنجررای عرردد مرر ی  یدرس  وانررد اسررر، مصررنفات یرازتولررد شرردی   در شرر یهجررر 701ا  در سررال  ی،عربرر

 .2/7 -یزرکل-فو  کردی اسر. اعلام یهجر 406اسر ا  در سال  «یفا التعر»
صرفحه .0012بیرر  ، طبرع ا ل ،  –. دار الكتراب العربرا یفرا . کتراب التعریجرجران یفبن محمد مشهور به امام محمد شر یعلامه عل ی،جرجان 6

002  
 یدر قراهری مصرر تولرد شردی اسرر، ا  از جملره علمرا یهجر 220: محمد بن عبدالرؤفبن بن تاج العارفین ابن علا بن زین العابدین در سال یمنا  7
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  0« ه الشیء أی یستقر ویثبت و عرفا قضیة كلیة منطبقة عل  جمیع جزئیاتهاالقاعد  ما یقعد علی»

یعنی قاعدی عبار  از چیزی اسر که باصی    سایر اشیاء می نشیند   قرار می گیرد   در عر  )

 عبار  از قضیه ای اسر که بر تمام جزئیات  قابل تطبیق باشد. 

را  قاعردی کلری حیثیرر  عردی  یرا  قرر   کرریم کره در این تحقیرق  این تعریف مطلق قاعدی اسر اما 

مورد بحث قرار می گیرند که به    قواعد قر نی گفته می شود، اصطلا  قواعد قر نی در کتب دارند، 

متقدمین   اماما  لغر چندا  زیاد استعمال نشدی اسر   در بعض کتاب های مترا رین لغرر ماننرد تراج 

 دیدی می شود. 2هـ(0120)متوفی  0کلیا  ابو البقاء کفوی   در 1هـ(0012)متوفی  0العر س زبیدی

همچنا  اصطلا  )قواعرد قر نری( در کترب مفسررین قرر   ششرم   هفرتم زیراد اسرر مرثلا در تفسریر 

کرره در    هررا  -الله مرحمهرر- 2ابوحیررا  اندلسرری 4«البحررر المحرریج»  تفسرریر  7امررام رازی 6مفرراتیح الغیررب

در  01-رحمره الله-رشید رضرابه کثر  استعمال شدی اسر،   شیخ  عد قر  اصطلا  قاعدی قر نی یا قوا

                                                                                                                                                                   

م در سرال اسرر، ا  سررانجا یرفمهمرا  التعر یعل یفمشهور ا  التوق یفا داشر، از تال یادعلاقه ز یبزر  فنو  بود، به نوشتن کتاب   بحوث علم

 010ی  6الأعلام ج  ی،در قاهری مصر  فا  کرد. زرکل یهجر 0110
  262صفحه 0012طبع: ا ل سال:  یر  ،ناشر: دار الفکر ب – یفا التعر –محمد عبد الرء    ی،منا  0
بیدو درمنطقهمی باشد،  مرتضىه قبّ بملالرزّاق الحسینا، أبو الفیض، : محمّد بن محمّد بن عبد  یدیزب 0   هـ تولرد شردی 0002ام هند درسال بلجر ز 

، إتحرا  تراج العرر س : جملرهاسرر کره از     از رود بجاگذاشرته یرادز   در  نجرا   رار بره مصرر اقامرر نمرودی ، ا بزر  شدی اسر یمن یدزب در قریه

را مری   للثرام عرن  داب الإیمرا   الإسرلامكشرف ا، ةفا أدلة مذهب الإمام أبرى حنیفرفا شر  إحیاء العلوم للغزالا، عقود الجواهر المنیفة السادة المتقین 

 ۳01ی  0ج  یدیتاج العر س زب اسر. از مقدمه مودی فا  ن 0012درسال  ی توا  نام برد، 
 ،021ی  04زبیدی، تاج العر س، طبع دارالهدایة، بیر  ، لبنا . ج  1
 یرهاستانبول  فا  نمرودی اسرر ، از جملره قضرا  احنرا  برود در کفره ترکم در 0۳41أبو البقاء ، در سال  یالکفو یمیالقر ینیالحس یبن موس یوبأ 0

 .14باب:أبو البقاء،ی: 0بن محمود الأعلام ، جز: ینالد یر،   یکرد . الزرکل یزندگ
 000ی  0ج  م.0224 -هـ 0002 -بیر    -مؤسسة الرسالة کفوی، ابوالبقاء، الکلیا ،  2
، 001ی  7ج  ق. 0001دار احیاء التراث العربرى سرال چراپ   یر  ،ب، التفسیر الكبیر یامفاتیح الغیب  فخرالدین ابوعبدالله محمد بن عمر ی،راز 6

 . 060ی  01ج 
مسرلمانرکه درسرال  یممفسرر   حکر یلسرو ،مرتکلم، ف یره،فق ی،راز یطبرسرتان ی  بکَْرر یْمری  بن حسرن تَ  ین: ابوعبدالله محمد بن عمر بن حسیامام راز 7

 یامرام فخرر راز یرا یاسرر   بره امرام راز ین(، در هرا  اتفاق افتاد. ملقب به فخرالردی)قمر ۳1۳تولد شد    فات  در سال م ی( در ری)قمر ۴۵۵

در  یاری  رار بسر یراز فخررعصر  ود تسرلج کامرل داشرر.  یکلام، فقه، اصول   علوم ادب یخ،تار ی،  علوم نقل یشهر  دارد. ا  بر علوم عقل یزن

 ین،اصرول الرد یفر ینموسروم اسرر. اصربعر «یربالغ یحمفرات»کره بره  یرکب یرها عبارتند از: تفس   یناز مهمتر یدارد که بر  ی  علوم عقل یعلوم نقل

  البرهرا ، زبرردی  یرا الب اسررر،نمودیانتقراد  یناسر یکتراب از برروعل یرنشرر  اصشررارا ، در ا یاسررارالنجوم، اصنررارا  فر یرل،  انوارالتا  یلاسررارالتنز

. 6/101 -یزرکلر–در شهر هرا  در گذشرر. اعرلام یقمر ۳1۳فطر سال  یددر ر ز د شنبه، ع یفخر راز ینا،الکلام، شر  قانو  ابن س یالعالم ف

 .0/002-ابن  لکا -(یا اصع یا ) ف
 لبنا . یر  ،هـ دارالفکر ب 0001طبع: ا ل،  یل،محمد جم ی: صدقیقتحق 70ی  6ج یر،التفس یف یجالبحر المح یوسف،محمد بن  یا ،أبوح 4
اهرل  یرا   ادب یثحرد یر،ق( از بزرگرا  تفسر702ـر620) یرانىاندلسرى ج یا ابوح ینالد یرأ  یاّ ابن ح یوسفبن على بن  یوسفابو حیا ، محمد بن  2

 ----ل بره قراهری در  سپس با انتقرا یافر، مد، به شهر مالقه  مهاجر  کرد، در  نجا رشد  یاسنر به شمار مى ر د. ا  در نواحى شهر غرناطه  به دن

مصرر  حجراز   یهانردلس، اسرکندر یقرا،اسرلامى مثرل افر ینبره شرهرهام مختلفرى ازمنراطق سررزم ین. ا همچنریافرساکن شد   در هما  جا  فا   نجا 

 یرر  ب هی در مقبرری صروف یرا هـ  درقاهری  فرا   702صفر 04درسال  یاز چهار صد   پنجای استاد بهری برد.   ی مسافر  کرد   از محضر ب

 162ی  0از باب نصر به  او سپردی شد. معجم الشعراء العرب، قسم التراجم  الطبقا ، ج 
از رجرال  یکری، صراحب مجلره المنرار   اسرر یاصرلا  بغرداد ی،بن محمد قلمون ینرضا بن شمس الد ی( بن عل0120 - 0040رضا ) یدمحمد رش 01

 انجرادر قلمرو  )از اعمرال طررابلس شرام( متولرد شردی   در هم یاسرر.   یر  تفسر یخ  ترار   ادب یثعالما  به حرد یسندگا ،  از نو یاصلا  اسلام
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 ( قاعدی قر نی را از سوری بقری استخراج نمودی      را شر  نمودی اسر. 11به تعداد ) 0تفسیر المنار

با توجه به معنای لغوی قاعدی   معنای اصرطلاحی عرام    کره قربلا  ذکرر گردیرد، قاعردی قرر   چنرین 

  0«ام کلیة قطعیة مستخرجة من نصوص القرآن الکریمأحک»تعریف شدی اسر: 

 نصوی قر   کریم استخراج شدی اسر.( قواعد قر نی عبار  از احکام کلی   قطعی اسر که از )

  فرق میا  قواعد قر نی   قواعد تفسیر این اسر که قواعد تفسیر از جمله  سایل    صتی اسر کره 

 از جمله نتای  اسر. توسج    به هد  می رسیم   قواعد قر نی 

 در قرآن کریم : اطلاق کلمه قواعدمطلب سوم

 اصطلا  قواعد در قر   کریم در سه  یه  مدی اسر: 

وا ﴿قواعد به معنای زنا  بازنشسته  مردی اسرر چنانچره در سروری نرور الله متعرال فرمرودی اسرر:  -0

جياتن  الْقاواعِدُ مِنا النِّساءِ اللاَّتي س یارْجُونا نكِاحاً فالایْسا  یْيرا مُتابارِّ عْنا ثیِاباهُنَّ غا لایْهِنَّ جُناح  أانْ یاضا عا

یْر   لیمبزِیناةن وا أانْ یاسْتاعْففِْنا خا میع  عا ُ سا  1﴾لاهُنَّ وا اللهَّ

  بررر زنررا  از كررار افتررادی او كرره امیررد ازد اج ندارنررد گنرراها نیسررر كرره لباسهایشررا  را فر نهنررد )

 .چنانچه پاكدامنا  رزند برایشا  بهتر اسر،    دا ند شنواو داناسردرحالیكه زینتا  شكار نكنند،   

در اینجا چنانچه از ظاهر  یه دانسته می شود قواعد به معنای زنا  بازنشسته اسر که امید نکا  را 

از دسر دادی انرد   در لغرر نیرز بره همرین معنرا تفسریر شردی اسرر چنانچره در تراج العرر س  مردی اسرر: 

                                                                                                                                                                   

. نوشرریم یمقراصت یرداز جرا ی  در بر ر گفرری ود شرعر م ی  جوان یکرد. از کودک یارزهد ا ت یویش یرا فراگرفر   مدت یمقدما  علوم اسلام

برود. پرس از     یوسرتهبره  ردمر ا  پ یر  در ب یزاز    ن ی پ یمحمد عبدی شد   خیهـ.ق( ملازم   شاگرد ش 0102پس از    به مصر سفر کرد )

 یرا م یفدر ترأل یرژیشرد. بره   ی ود در مرورد اصرلا  انتشرار داد   انردو انردو مرجرع فترو ی  اجتماع ینید یدنشر  راء   عقا یالمنار را برا مجله

برلاد شرام  یرداررضرا بره د یداعرلام شرد، رشر یعثمران یدهـ.ق( قانو  جد 010۳سال )   چو  به یافر ییاعتبار بسزا یدجد ی  ا ضاع اجتماع یعرشر

اعتراض به فتنه مبردل  ینبر ا  اعتراض کرد   ا« اصلا »از دشمنا   یکی گفریسخن م یکه بر منبر مسجد جامع امو ی  در دمشق در حال فرر

 یحسرن ینبرن حسر یصرلملرک ف یرامکررد.  نگرای در ا یسرا تأسر« ی   اصرشرادالردعو»رضا به مصر بازگشرر   در  نجرا مدرسرة  یدشد   بر ا ر    رش

 نجرا را تررو  یهبره سرور یا برر ا رر  ر د فرانسرو 0201انتخاب شد. امرا بره سرال  یمؤتمر سور یاسررفر   به ر یه.ق( به سورهـ0111-01۴0)

 ی قتر ینکرهشرد ترا ا یمکرد   چو  از  نجا بازگشرر در مصرر مقر اقامر کرد.  نگای به هند   حجاز   ار پا سفر یکرد   در  طن د م  ود مصر مدت

معجم المفسررین )مرن صردر الإسرلام  ،حسن  الد، عادل نویهدرگذشر   ا  را در قاهری دفن کردند.  یلیکه در اتومب گشر،یم ازاز سوئز به قاهری ب

 202ی  0ج  0هـ عدد الأجزاء:  0012 الثالثة،لبنا  الطبعة:  –، بیر   مؤسسة نویهض الثقافیة حتى العصر الحاضر( 
 012 - 21صفحا   0تفسیر المنار،ج  0
 م ریاض، سعودی0100سال  1ط:  00مقبل، عمربن عبدالله، قواعدقر نیة فی النفس   الحیاة، ی  0
 61سوری نور  یه  1
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  9«أاي أانها ذاتُ قعُُودن مرأا ُ الكبیر ُ المُسِنَّةُ ع قاعِدن و وهي الالقواعِدُ : جم»

)در اصل به معنای بازنشسرته اسرر( یعنری قواعد جمع قاعد      عبار  از ز  بزر  سال اسر )

 این چنین ز  صاحب نشستن اسر. 

وَأإِذ أ﴿أرماید:همچنا  به معنای اساس،   تهداب  مدی اسر چنانچه الله متعال در سوری بقری می ف -0

َُبَّل أمَِّ أإِ َّكَأََ  تَأ لسَّميعرأ ل عَىيمرأ م ليلرأربَََّ أتوَ ْ لِدَأمِنَأ ل بوَي تِأوَأإِس  َُ  0﴾يوَآ فَعرأإِب آ هيمرأ ل 

  برره یرراد   ر هنگرراما را کرره ابررراهیم   اسررماعیل پایرره هرراو  انررة کعبرره را برراص بردنررد   )گفتنررد:( )

 .ا تو شنوا   دانایاپر ردگارا! از ما بپذیر، همان

در این  یه مراد از قواعد، اساسا    دیوارهای  انه کعبه اسرر   چنانچره در معنرای لغروی قواعرد 

در ذیل تفسریر ایرن  یره  -رحمه الله- 1تذکر دادی شد قاعدی در اصل به معنای اساس بناء اسر، زمخشری

رفيع الأسيا   وهيي صيفة غالبية وجمع قاعد  وهي الأسا  والأصل لما فوقه  القواعد» نوشته اسر: 

ومعني  رفيع القواعييد البنياء علیهيا لأنهيا اذا بني  علیهيا نقليت عين هیفية اسنخفياة الي  هیفية اسرتفياع 

 0«رفعها بالبناء

قواعد جمع قاعدی      به معنای اساس   بنیاد ما فوق اسر      صفر غالب اسر   مراد از رفع )

ا زمانی کره بربراصی یرک چیرز بنرا شرود از هیئرر انخفراض   اساس  بادی کرد  بر باصی    اسر زیر

   معنای رفع قواعد بلند کرد  دیوار اسر. نقل می شود  پستی به هیئر ارتفاع   بلندی

أ﴿:أدر سوری نحل نیز به معنرای اسراس   تهرداب  مردی اسرر، چنانچره الله متعرال فرمرودی اسرر -1 قوَد 

                                                      

 02ی  2زبیدی، تاج العر س، ج  0
 017سوری بقری  یه  0
کرره بررر علرروم  زبررا  عربرری یررب   ط یررب، ادس مشررهورشررنا، مفسررر   زبا  یور برره جررارالله زَمَخشَرررمشرره ی رروارزم یمحمررود بررن عمررر زمخشررر -1

  در سرفرش بره  کرردیسرفر م یاربسر ی مروزعلم یبررا ی. زمخشررشرودیمؤلف پرُا ر شمردی مزما   ود مهار  کامل داشر، ا  همچنا   گوناگو 

از رای بغرداد بره حر   یرسرالیکنرد. در پ یگزین پرای  رودجرا را ینچروب ییقطرع کنرد   پرا شرد    را مجبرورشکسرر،  ی بخارا، از مرکب  برافتاد   پا

جرارالله لقرب گرفرر  به همرین  راطر ساکن شد   یدر مکه مدت ، ا شدی بود یرکه شهرت  فراگکرد در حالی مصاحبر  یرفر. در بغداد با ابن شجر

النحرو،  یدارد: از جملره المفررد  المولرف فر یرادا رر ز یرفرر.   یرااز دن قمرری هجرری ۴14سرال در  یعَلرَم شرد. زمخشرر یا  اسرم یلقب بررا ین  ا

(، یرل جروی التأ  یفر یرلالأقا  یرو   ع یرلکشا  )الکشّا  عن حقرائق غروامض التنز یرتفس ،یهدر جغراف یای  الجبال   الم ةمکناصالنحو،  یالمفصل ف

 .212. ی 0. ج. یا الأع ا یابن  لکّا ، احمد.  ف. ربامثال الع یف یالفقه، مستقص یف یلالشعر، رؤس المسا یوا د
 ق.0017دار الكتاب العربا،  سال چاپ،  یر  ،ب 001ی  0ج  محمود بن عمر  بن أحمد،  الكشا  عن حقائق غوامض التنزیل، ی،زمخشر 0
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أفأَتََ أ ل أقوَب ىِهِم  ينَأمِن  أمَكَآَأ لََّ أحَي و ر أمِون  أوَأَتَو هرمرأ ل عَوَ مر قِهِم   ْ أفوَو أمِن  ُ فر ألَىَي هِمرأ لسَّ ْ لِدِأفَخَآَّ َُ أمِنَأ ل  ىَّهرأبورَ ي  وَهرم 

عرآرو أَ  0﴾لَأيَش 

همانا کسانا که پی  از ایشا  بودی اند مکر  رزیدند، پس  دا ند بنیادشا  را از پآیه براندا ر   )

  (.فتاد   عذاب ) دا( از جایا که نما دانستند به  نا  رسیدسقف از باصو سرشا  بر  نا  فر  ا

السرراج »در این ایه هم مراد از قواعرد اصرول   اساسرا  دیوارهرای  انره اسرر چنانچره در تفسریر 

ي أعلي  أ وصيلها فخيرع علیيه وعلي  قوميه السيقفأت  أمره فخرب بنیانهم مين أ »نوشته اسر: « المنیر

 2«البیوت من فوقهم فهلكوا

نی امر  دا ند  مد   بنیاد شا  را از بیخ  راب کرد   سقف  انه های  نا  یعنی باصی  انه از یع)

 قوط کرد   به این سبب هلاو شدند.(فوق شا  بر  نا  س

  

                                                      

 06سوری نحل  یه  0
 . لكتب العلمیة ـ بیر  دار ا، 074ی  0ج  تفسیر السراج المنیر، محمد بن أحمد الشربینا شربینی،  0
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 قواعد قرآنی  : اقساممبحث دوم

 تقسیم شدی اسر یکی قواعد به اعتبار صیغه که به این لحراظ قواعرد قر نریقواعد قر نی به د  بخ  

نوع مری باشرد   د م بره اعتبرار متعلرق   مفهروم کره    دارای سره نروع اسرر   ایرن اقسرام    سهدارای 

 انواع طی د  مطلب بیا  می شوند: 

 مطلب اول: تقسیم قواعد قرآنی به اعتبار صیغه 

 نوع می باشد:  عد قر نی به اعتبار صیغه دارای سهقوا

دی حقرایق یقینری    ابرر اسرر کره بره جملره  بریره منظور از قواعد  بری    عاول: قواعد خبری: 

 مانند  یا  ذیل:  0 مدی اند

ا * َ یرَْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ صَ یحَْتسَِبُ ﴿ -0 َ یجَْعَلْ لهَُ مَخْرَج   0﴾َ مَنْ یتَ قِ الله 

  هرکس از  دا بترسد،  دا ند براو ا  راها ما گشاید   از جایا ا  را ر زو ما دهد کره )

 . برد گمان  را نما

ِ فهَوَُ حَسْبهُُ ﴿ -0  1 ﴾َ مَنْ یتَوََك لْ عَلىَ الله 

 .   کسا که بر  دا ند توکل کند همو ا  را بس اسر)

َ ینَْصُرْكُمْ َ یثُبَ رْ أقَْدَامَكُمْ ﴿ -1  0﴾یاَ أیَُّهاَ ال ذِینَ  مَنوُا إِْ  تنَْصُرُ ا الله 

رو ما کند   گام هایتا  را استوار مرا او مؤمنا ! اگر  دا را یارو کنید  دا )هم( شما را یا)

   (.دارد

ُ مَنْ ینَْصُرُیُ ﴿ -0  2﴾َ لیَنَْصُرَ   الله 

 .   به راستا  دا ند كسا كه ا  را یارو دهد یارو ما كند)

َ صَ یغَْفرُِ أَْ  یشُْرَكَ بهِِ ﴿ -2  6 ﴾َ یغَْفرُِ مَا دُ َ  ذَلكَِ لمَِنْ یشََاءُ  إِ   الله 

                                                      

، مقالره علمری القواعد القر نیة صیغها،  كیفیة اصسرتفادة منهرام.، 0114، داراصندلس الخضراء، 00سعید، فتح الله سعید، معجم القواعد القر نیة، ی  0

 صین. إسلام أ    06/10/0101
 .1، 0الطلاق:  0
 1الطلاق:  1
 7محمد:  0
 01الح :  2
 04النساء:  6
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را( نما  مرزد که به ا  شرو  رزد،   پایین تر از    را برر هررکس با گما   دا ند )کسا )

 . که بخواهد ما  مرزد

ا إصِ  ُ سْعَهاَ﴿ -6 ُ نفَْس   0﴾صَ یكَُل فُ الله 

 .  دا هیچ کس را جز باندازة  سعت  تکلیف نکند)

ا﴿ -7 ُ بعَْدَ عُسْر  یسُْر   0﴾سَیجَْعَلُ الله 

 . ا  سای  پدید  واهد   رددرستا  دا ند پس از سختا   نا وشبه )

ى﴿ -4 ازِرا   وِزْرا أخُْرا سا تازِرُ وا  1﴾وا

 .   هیچ کس بار گنای کسا دیگر را به د ش نما کشد)

منظور از قواعد طلبی یا انشائی    عدی حقایق یقینی    ابر اسر کره : دوم: قواعد طلبی یا انشائی

 مانند  یا  ذیل: 0به جمله انشائیه  مدی اند

اهِلیِنا خُذِ الْ ﴿ -0 نِ الْجا أاعْرِةْ عا أْمُرْ باِلْعُرْفِ وا  2﴾عافْوا وا

  سا  گیرو کن،   به نیکا فرما  بدی،   از نادانا  ر و بگردا )

قلُْ لعِِباادِي یاقوُلوُا الَّتيِ هِيا أاحْسانُ ﴿ -0  6﴾وا

 .   به بندگانم بگو: سخنا را بگویند که بهتر اسر)

انِْ طاائفِاتاانِ مِنا الْمُؤْمِ ﴿ -1 ياوا ى فاقاياتلِوُا الَّتيِي  نیِنا اقْتاتالوُا فاااصْلحُِوا بایْناهُما لاي  الْأخُْيرا ا عا اهُما فايِنِْ باغايتْ احِْيدا

تَّ  تافيِءا الِا  أامْرِ   7﴾اللهِ تابْغِي حا

  اگر د  گر ی از مومنا  با یکدیگر جنگیدند در میانشرا  اصرلا     شرتا برقررار کنیرد. پرس )

تا به دستور   فرمرا   ردا کرد با گر ها که تجا ز ما کند بجنگید  اگر یکا بر دیگرو تجا ز

 د.(باز گرد

                                                      

 046قرة: الب 0
 7الطلاق:  0
 .060الأنعام:  1
، مقالره القواعد القر نیة صیغها،  كیفیرة اصسرتفادة منهرام.، 0114، داراصندلس الخضراء، 00الشریف، محمد بن موسی، معجم القواعد القر نیة، ی  0

 صین. إسلام أ    06/10/0101علمی 
 022الأعرا :  2
 .21الإسراء:  6
 2الحجرا :  7



- (04 )- 

یْكُمْ ﴿ -0 وا ا الْمُؤْمِنوُنا اخِْوا   فاااصْلحُِوا بایْنا أاخا مُونا  انَِّما ا لاعالَّكُمْ ترُْحا اتَّقوُا اللهَّ  0﴾وا

باشرد کره برر شرما  هر  ینه مؤمنا  برادرانند میا  برادرانترا   شرتا بیفکنیرد   از  ردا بترسرید،پ)

 رحمر  رد

یْرًا مِنْهُمْ ﴿ -2 سا  أانْ یاكُونوُا خا رْ قاوْم  مِنْ قاوْمن عا نوُا سا یاسْخا سا  أانْ  یاا أایُّهاا الَّذِینا آما اءن عا اء  مِنْ نسِا سا نسِا وا

كُمْ  سا تالْمِزُوا أانْفسُا یْرًا مِنْهُنَّ وا  0 ﴾یاكُنَّ خا

 ها از شرما گر هرا دیگررو را مسرخری نکننرد چره بسرا کره او کسانا که ایما    ردی اید! گر)

 نا  از اینا  بهتر باشند   نباید زنانا زنانا دیگر را مسخری کنند چه بسا که  نا  از اینا  بهتر 

 .باشند

: نوع دیگر قواعد    عدی قواعدی هسرتند کره بره صریغه  بریره سوم: قواعد خبری به معنای انشاء

 انشائی   طلبی هسر، مانند قواعد ذیل:   مدی اند اما معنای    ها

انا آمِناً﴿ -9 لاهُ كا خا نْ دا ما  1﴾وا

 رد )مسجد الحرام( شد در امن اسر.( کسی که  ا)

 0چنانچه دیدی می شود صیغه این  یه  بریه اسر اما معنای    انشائی اسر، قسرمی کره ابرن جروزی

يل المسيجدا د في الجملة هيو اووالمقص »در ذیل تفسیر این  یه نوشته اسر:  ين دخا نيوا ما لتكلیيف  أي: أمِّ

نوهو الحرام له فامِّ نْ دخا  2«لفظه لفظ الخبرو ومعناه: الأمرو وتقدیره: وما

مقصود در این جمله حکم تکلیفی اسر یعنی امن بدهید کسری راکره  ارد مسرجد الحررام شرود، لفرظ )

مسرجد الحررام کره دا رل  این جمله  بریه اسر   معنای    امر اسر که تقدیرش چنین مری شرود: کسری

 شد ا  را امن بدهید.(

                                                      

 01: الحجرا  0
 00الحجرا :  0
 27 ل عمرا :  1
باشرد،  یمر یمرذهب حنبلر ین محرد  یاز جمله فقهرا ی،البکر یمیالت یبن محمد القرش یالحسن عل یابو الفرج عبدالرحما  بن اب ینام  : یابن جوز 0

داشرته  یدسترسر یبه اکثر علوم اسرلاماسر، ا   یدیدر  طابر،  عظ   نوشتن کتابها، به شهر  رس یی در بغداد  فا  نمودی اسر،   227در سال 

 .0100، ی 0ج ی،رسد؛ نگا: ترجمة الحفاظ، امام ذهب یالله عنه م یرض یقسلسله نسب اش به حضر  ابوبکر صد ر،اس
 هـ،0000الطبعة الأ لى، بیر  ،  -دار الكتاب العربا 117 ی 0ج  زاد المسیر فا علم التفسیر، ابن جوزی، 2
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ال ﴿ -0 لًا الما یْر  أاما خا اباً وا بِّكا ثاوا یْر  عِنْدا را اتُ خا الحِا الْبااقیِااتُ الصَّ نْیاا وا یااِ  الدُّ الْبانوُنا زِیناةُ الْحا  0﴾وا

انردگار  نهرا براقا   م همال   فرزند زینر زندگا دنیاینرد. امرا اعمرال شایسرته او کره پراداش   نتیجر)

 (.اسر بهترین پاداش را در پیشگای پر ردگار  دارد،   بهترین امید    رز سر

 بریه اسر اما معنای    انشائی اسرر چنانچره در که در حقیقر شکل یک قاعدی را فوق   یهصیغه 

لفظه لفظ الخبر لكن معيه قرینية الصيفة للميال والبنيین لأنيه فيي المثيل قبيل »تفسیر  عالبی نوشته اسر: 

 0«عوها نفوسكمیقر أمر الدنیا وبینه فكانه یقول المال والبنون زینة هذه الحیا  الدنیا المحقر  فلا تبح

لفظ این جمله  بر اسر اما همرای    قرینه صفر برای مرال   فرزنردا  اسرر   در مثرل پری  از )

یرن دنیرای حقیرر بیا  حقار  دنیا  مدی اسر، پس گویا  دا نرد چنرین مری گویرد: مرال   فرزنردا  زینرر ا

  (.در برابر    ها نفس های تا  را ندهیدهستند پس 

اكِینِ ﴿ -1 سا الْما الْیاتااما  وا ذِي الْقرُْبا  وا اناً وا یْنِ احِْسا الدِا باِلْوا ا وا  3﴾سا تاعْبدُُونا اسَِّ اللهَّ

یکا رفتار جز  دا کسا را نپرستید   با پدر   مادر  ود    ویشا ندا    یتیما    بیچارگا  به ن)

 .(کنید

س »این قاعدی نیز در صیغه  بر اسرر   معنرای    انشرائی مری باشرد چنانچره زمخشرری مری گویرد: 

: اخبار في معن  النه و كميا تقيول: تيذهب الي  فيلان تقيول ليه كيذاو تریيد الأميرو وهيو أبلي  مين  تاعْبدُُونا

 0«یخبر عنه ثال واسنتهاءو فهوصریح الأمر والنه   لأنه كانه سورع ال  اسمت

جمله صتعبرد  ، ا برار در معنرای نهری اسرر، چنانچره مری گرویی: پری  فلانری مری ر ی   بررای  )

چنین می گویی   هدفر امر اسر )یعنی پی  فلانی برر    چنرین بگرو(، ایرن صریغه بلیرغ ترر از امرر   

از     برر نهی صریح اسر زیرا به این صور  به امتثال   فرمانبرداری تسریع شدی اسر   پیشکی 

  (دادی می شود.

                                                      

 06الکهف:  0
، مؤسسرة الأعلمرا 0002 ،0طبرع:، 140، ی0هق( الجرواهر الحسرا  فرا تفسریر القرر  ، ج 747یالرحمن بن محمد بن مخلو  )متوفا عالبا عبد 0

 لبنا .   یر  ،للمطبوعا ، ب
 .41البقرة:  1
 022 ی 0ج الكشا  عن حقائق غوامض التنزیل، زمخشری،  0
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 مطلب دوم: تقسیم قواعد قرآنی به اعتبار متعلق و مفهوم

 قواعد قر نی به اعتبار متعلق   مفهوم به سه بخ  تقسیم شدی اسر: 

منظور از قواعد ایما     عدی  یاتی اسر که شکل قاعردی را دارنرد : : قواعد ایمانی و عقیدویاول 

هيي تليك القواعيد  »نوشرته اسرر: « معجرم القواعرد القر نیرة»چنانچره در    به ایما    عقیدی ربج دارنرد

التييي تتعلييق بحقييائق ایمانیيية تترتييب عليي  توحیييد العبييد وایمانييه وثقتييه بييا  وتوكلييه علیييه وامتثالييه 

 0«لأوامره

قواعد ایما  عبار  از قواعدی اسر که به حقایق ایما  تعلق دارد   مرتب بر یکتا پرستی بنردی   )

 اسر.  مچنا  توکل   اطاعر از ا امر ا   با ر ا  به  دا ند   ه ایما 

قواعد ایما    عقید ی در قر   کریم زیاد اسر که در فصل جداگانه ر ی    بحث مری شرود   در 

نُ ﴿اینجا به ذکر یک مثال اکتفا می شود، الله متعال می فرماید:  الَّذِینا آما سُولاهُ وا را ا وا لَّ اللهَّ نْ یاتاوا ما وا فايِنَِّ وا

ِ هُمُ الْغالبِوُنا   2﴾حِزْبا اللهَّ

 (.پیر ز اسر« حزب الله»  هرکس  دا   پیامبرش،   مومنا  را به د ستا بگیرد، با گما  )

در  -رحمره الله- 1 یه فوق شکل یک قاعدی را دارد که تا ر ز قیامر باقی می ماند چنانچه سید قطب

نطمفن الیها بوصفها سنة من سنن و  تتعلق بزمان وس مكاند  التي سهذه القاعاین مورد نوشته اسر: 

اللهع التي س تتخلف. وان خسرت العصبة المؤمنة بعض المعارك والمواقيف. فالسينة التيي س تينقض هيي 

أن حزب اللهع هم الغالبون .. ووعد اللهع القاطع أصدق من ظواهر الأمور في بعض مراحيل الطریيقو وأن 

                                                      

 02ی  یة،معجم القواعد القر ن ی،محمد بن موس یف،الشر 0
 26 :مائدةال 0
دار العلروم  ۀم( از دانشرکد 0210هرـ ) 0121اسریوط کره در سرال  یدر قریره موشرا 0100متولد سرال  یمصر یسید قطب بن ابراهیم متفكر اسلام 1

یروا  موظرف د ی،معلرم زبرا  عربر یرثسرپس بره ح نوشرر،یالرسرالة   الثقافرة م یهامجلره ی)قاهری( فارغ   در جریدی اصهرام  غاز به کار کرد. بررا

سرفر  یکرابره امر یمریتعل یهابرنامره یرأ ه یرب( در ترک20 - 0204    زار  گماشرته شرد. در سرال ) یکیناظر تخن یث  بعدا به ح عار  زار  م

 ی وانردی    واهرا  اصرلاحا    اسرلام یسانگلر یهارا انتقراد کرردی      را گرفتره شردی از برنامره یمصرر یهاکرد، که با برگشرر از سرفر برنامره

 یراهر یردیبخ  انتشرار دعرو  را بره عهردی گرفرر، پرس از گررفتن اسرتقلال جر یاسر  ر یوسرپ ینسپس به جماعر ا وا  المسلم ا ا تن    شد. س

د از  ود بجا گذاشته اسر مانند: النقر ییهاها   نوشتهشد. کتاب ی ود تمرکز کرد تا  نکه حکم اعدام  صادر   عمل یفا زندا  شد که در  نجا به تأل

القرر  ، كترب   شخصریا ، أشرواك، اصسرلام  یالقر  (، مشاهد القیامة ف یف یاصسلام، التصویر الفن ی  مناهجه(، العدالة اصجتماعیة ف ولهاصدبا، أص

هرـ در مصرر 0147در سرال  یرراالطریرق. ا  ا  یظرلال القرر  ، معرالم فر ی  مشكلا  الحضارة، السلام العرالما   اصسرلام(، المسرتقبل لهرذا الردین، فر

 2ی  0140تهرا : نشر احسا ،  ی،اسلام یداریقطب   ب یدمحمد، س یم. فائز، ابراهیدشد   به شهاد  رس عداما
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 0..«لتحقق وعد اللهع في نهایة الطریقالذین آمنوا هو الطریق المؤدي الوسء  ع ورسوله و

از قید   بند زما    مکرا  اسرر  این قانو    قاعدی او که به زمانا   مکانا متعلق نیسر    زاد) 

  دلما  بدا   رام ما گیرد،   اطمینا  حاصل ما کندکه این قرانو    قاعردی یکرا از سرنتها   قروانین ،

  سنتها   قوانینا که تخلف ندارند، هر چند که دسرته او از مومنرا  در بر را از رزمهرا   الها اسر 

تخلف ناپرذیر   قطعرا اسرر   ندنبردها هم زیـا  دید ی باشند   شکسر  وردی باشند. سنر   قاعدی  دا

   که حزب  دا حتما  ییر ز ما گردد...  عدی قاطعانره یرزدا  ، از ظرواهر امرور در بر را از مراحرل

 دا   رسول  دا   مومنا  هما  راها اسر  نمنازل رای ، راسر تر   صادق تر اسر   د سر داشت

 (.ما انجامد دا ند که سرانجام به تحقق  عدی 

مراد از قواعد عملی    عدی  یا  قر   کریم مری باشرد کره شرکل قاعردی کلری را : قواعد عملی: دوم

نيُوا وا اتَّقايوْا لافاتاحْنيا ﴿ماننرد ایرن  یره:  دارند   به عمل   کردار انسا  تعلق دارنرد وا لايوْ أانَّ أاهْيلا الْقيُرى آما

كاتن مِنا السَّماءِ وا الْأارْةِ  لایْهِمْ بارا   0﴾عا

  اگر اهل این شهر    بادو ها ایما    ردی   پرهیزگارو پیشه ما کردنرد، برکرر هراو  سرما    )

  (.زمین را بر  نا  ما گشودیم

ایما  داشته باشند   مطرابق    یک قاعدی را دارد    دا ند می گوید هرگای انسا  ها  یه فوق شکل 

تقوا کنند   عمل کنند،  دا ند برایشرا  برکرا   سرما    زمرین را نرازل مری کنرد، در تفسریر فری ظرلال 

وهذه القاعيد  التيي یقررهيا القيرآن فيي مواضيع متفرقية و قاعيد  صيحیحة  »القر   چنین نوشته اسر: 

وم عليي  أسييبابها ميين وعييد اللهع و وميين سيينة الحیيا  كمييا أن الواقييع العملييي یشييهد بتحققهييا عليي  مييدار تقي

القرون. والحدیث في هذه القاعد  عن الأمم س عن الأفراد. وميا مين أمية قيام فیهيا شيرع اللهع و واتجهيت 

ة اتقت اللهع وعبدته وأقامت ما من أم واتجاها حقیقیا  ع بالعمل الصالح واسستغفار المنبئ عن خشیة اللهع 

شيریعته و فحققييت العييدل والأميين للنييا  جمیعييا و اس فاضيت فیهييا الخیييرات و ومكيين اللهع لهييا فييي الأرة 

 1«واستخلفها فیها بالعمران وبالصلاح سواء

                                                      

 دار الشر ق ـ القاهرة،  200ی  0سید قطب، ابراهیم، فی ظلال القر  ، ج  0
 26سوری اعرا   یه  0
 1701، ی   6فا ظلال القر   ج سیدقطب،  1
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صحیح   درسرتا اسرر   برر  یموارد مختلفا بیا  ما دارد، قاعداین قاعدی او که قر      را د ر )

همچنرین  اقعیرّر عملرا گروای برر تحقرّق    ، دا   از سنرّ زندگا استوار اسرراز  عدی  اسباب   عللا

سخن در راسرتاو ایرن قاعردی از ملتّهرا اسرر نره از افرراد.  ،شد     در طول قر     اعصار اسرپیادی 

 ،   با عمل صالح   توبه   استغفار بر اسرتهدا در میانشا  اجراء گرد یدی اسرهر ملتّا که شریعر  

از ترس  دا،  اقعا  ر  به  دا کـردی اند،   هر ملتّا که تقوا   پر او  دا داشته انرد    ردا را پرسرت  

کردی اند   شریعر ا  را برپا   برجا نمودی اند،   عردالر   دادگررو را پیرادی کرردی انرد،   بره جملگرا 

یدی اسرر   فیضرا  کرردی مردما  امن   اما  ارمغا  داشته اند،  یررا    برکرا  در میانشرا  برجوشر

اسر ،    دا در زمین بدیشا  سلطه   قدر  دادی اسر ،   در پرتو عمرا     برادو    روبا   نیکرا 

 (ایشا  را در زمین جایگزین دیگرا  فرمودی اسر.

هذا اخبار عين سينة أخيرى مين سينن  »نیز در تفسیر منیر نوشته اسر: -رحمه الله- 0چنانچه زحیلی

تليك السينة أنيه ليو آمين أهيل القيرى كاهيل مكية وغیيرهم بيا  وملائكتيه وكتبيه ورسيله اللهع في عبادهو و

والیييوم الآخييرو واتقييوا مييا نهيي  اللهع عنييه وحرمييه ميين الشييرك والفسيياد فييي الأرة بارتكيياب الفييواح  

والآثامو لأنزل علیهم الخیرات الكثیر  من السماء كالمطرو وأخرج لهيم خیير الأرة مين نبيات ومعيادن 

 0«وآتاهم من العلوم والمعارف والإلهامات الربعانیة لفهم سنن الكون وكنوزو

)این ا بار اسر از قاعدی دیگری از قواعد   سنر های  دا ند در بندگان ،   این قاعدی ایرن اسرر 

که اگر اهالی قریه ها مانند اهل مکه   غیر نا  به الله، ملائکره هرا، کتراب هرا، رسروص    ر ز   رر  

نررد،   از  نچرره از شرررو   فسرراد در زمررین نهرری کررردی اسررر بررا ارتکرراب فحشرراء   گناهررا ، ایمررا  بیا ر

پرهیز کنند بر  نا   یر   برکا  زیادی از  سما  نازل می شد مانند برارا ،   همچنرا  برایشرا   یرر 

  برکا  زمین مانند گیاها ، معاد    ذ یری ها را بیر   می سرا ر    نرا  را از علروم   معرار    

 لهاما  ربانی جهر فهم قوانین طبیعر بهری مند می سا ر. ا

ملتّهرائا را مرا بینریم کره تقروا   پر ائرا از  ردا ندارنرد،    مروارداگرر در بر را  البته باید گفر کره

                                                      

  برود، دانشرگای دمشرق  یگرر ی فقره مرذاهب اسرلام یسرئ یلیدر اطرا  دمشق اسر.  هبه زح یه( در شهر عطیلادی)م 0210متولد  یلی هبه زح 0

  از  ود بجرا  یثفقه، اصول، حد یرتفس یهادر بخ  یا ر علم 011از  یشترب یبه فقه   اصول فقه ا تصای دارد.   ی هانوشته یشترموضوع ب

 00 المرنه . در  یعه الش رر یدیالعق یف یرالمن یرالت فس -جلد،  01 أدلته. در  ی. الفقه الإسلامیالفقه الإسلام ی  ار الحرب فها    ینترمه هاند کگذاشته

ر ینبر زنرهالموا   ی؛ الفقره الإسرلام یه،الش ررع یاسرهالس   ی. الرذ رائع فری. أصرول الفقره الإسرلامیردأسرلوبه الجد یفر یالفقه الإسرلام -جلد  ینه فرالقرر    السُّ

 هـ  در دمشق  فا  نمود. 012۵المعاصری(  در شامگای  یقاته)بأدلته  تطب یسرالم یالأحکام. الفقه الحنبل
 04ی  2زحیلی، تفسیر منیر، ج  0



- (01 )- 

ند،   اشریعر ا  را برجا   برپا نما دارند،  لرا برا  جرود ایرن داراو قردر    نعمرر   ر زو بسریار

چنانچه الله متعال  0مو   دا اسر   بسار بر وردارند، این امر امتحا     زدر زمین مستقرّ   از اقتد

عُونا  ﴿ فرمودی اسر: الِایْناا ترُْجا یْرِ فتِْناةً وا الْخا نابْلوُكُمْ باِلشَّرِّ وا  0 ﴾وا

مرا شرما را برا سرود     شما را به سختا    سای  ما  زماییم،   به سوو ما بازگرداندی ما شروید )

 زندگا دنیا( کاملا  ما  زمائیم.ا    وبیها ) در زیا    بدیه

باشرد  یمر یمقرر   کرر یا    عدی   سلوکی   ا لاقیمراد از قواعد : قواعد سلوکی و اخلاقی: سوم

معجرم القواعرد »چنانچه در  انسا  تعلق دارند سلوو   رفتار ا لاقیرا دارند   به  یکه شکل قاعدی کل

اعد السلوكیة: فهي تلك القواعد التكلیفیة التي تتعلق بِصلاح السيلوك أما القو »نوشته اسر: « القر نیة

 3والأخلاق والتعامل بین النا 

تکلیفی می باشند که به اصلا  سلوو، ا لاق   تعامل در میا  قواعد سلوکی عبار  از    قواعد )

 مردم تعلق دارند. 

انه بیا  می شروند   در اینجرا بره مثال های قواعد ا لاقی   سلوکی زیاد می باشد که در فصل جداگ

أانْيتمُْ تاتْليُونا  ﴿ یک مثال اکتفا می شود: الله متعال مری فرمایرد: يكُمْ وا يوْنا أانْفسُا تانْسا رُونا النَّيا ا بيِالْبرِِّ وا  أاتايامْا

 0﴾الْكِتاابا أافالاا تاعْقلِوُنا 

 نکره شرما کتراب را مرا  یا مردم را به نیکوکارو امر کرردی    ودترا  را فرامروش مرا کنیرد حرال )

  ؟( وانید؟!  یا نما اندیشید

در تفسیر  ود این  یه را سومین قاعدی کلی سروری بقرری عنروا  کرردی    -رحمه الله-رشید رضاشیخ 

هِيييا » در مررورد    چنررین نوشررته اسررر: نْقيُيولِ قاعييد  وا ييالفِ  للِْما ا مُخا ة  فيِيي أانَّ هاييذا ييرِیحا هُييوا  صا ييرْعِيِّ وا الشَّ

هُيوا یاتْرُ الْكِتاابُ  یْرِ وا هُ بيِالْخا یْيرا ينْ یايامُْرُ غا يلِ ما ما اقيِلن قيُبْحُ عا لاي  عا عْقوُلِ الْفطِْرِيِّ و اذِْ سا یاخْفا  عا للِْما كُيهُ و أاوْ و وا

                                                      

  هـ0004دمشق، الثانیة ،  –معاصر دار الفكر ال 001ی  02ج ، التفسیر المنیر فا العقیدة  الشریعة  المنه ،،  هبة بن مصطفى یلیزح 0
 12اصنبیاء:  0
 06سعید، معجم القواعد القر نیة ی  1
 00البقرة:  0
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هُ  ا یاضُرُّ نْ فعِْلِ ما هُوا یافْعالهُُ یانْهااهُ عا لا  نافْسِ مِنا الشَّرِّ وا ةا عا لكِا الْحُجَّ أانَّهُ یقُیِمُ بذِا  0«هِ و وا

ایررن قاعرردی صررریح   ر شررن اسررر در اینکرره )دیگرررا  را امررر کرررد     ررود را فرامرروش کرررد ( )

قبح این عمرل کره  مخالف نقل شرعی یعنی کتاب الله   مخالف عقل فطری اسر زیرا بر هیچ فرد عاقل

  را کسی را به  یر امر کند    ودش نکند یا کسی را از انجام داد     بردی کره ضررر دارد    رود  

  (انجام می دهد، پوشیدی نیسر.

  

                                                      

  م 0221 .الهیئة المصریة العامة للكتاب، 21ی  0،ج تفسیر القر   الحكیم )تفسیر المنار(، هـ(0120:  محمد رشید بن علا رضا ) رشید رضا، 0
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 مبحث سوم: شناخت سوره های مکی و مدنی در قرآن کریم

چو  این بحث قواعد کلی سوری های مدنی را بیا  می کند، ضر ر اسرر راجرع بره شرنا ر سروری 

ل به تعریف سوری های مکری   مردنی های مکی   مدنی اندکی توضیحا  ارایه شود، بنا بر این در ذی

 مطلب پردا ته می شود:  ا   یژگی های سوری های مدنی طی د چنهم  

 تعریف سوره های مکی و مدنی مطلب اول: 

 اصطلا "مكا"  "مدنا" از د  كلمه تركیب یافته اسر:

صلى الله علیه  سرلم  -مكا: منسوب به"مكة "، شهر مكه، سرزمین  حا   زادگای پیامبراسلام  -0

ة" از   ررر كلمررهء "مكة"حررذ   حررر  "یرراو" نسرربتا برره اسرراس قاعرردیء نسرربر حررر " اسررر. -

 که در بیر  مدی اسر:  به اساس این قاعدی علا ی گردیدی اسر.

 9تا تانیث أو مدته س تثبتا *  ومثله مما حواه احذف و

 (حر  تا  حر  مد حذ  کردی ما شود -در حالر نسبر - همچنا  از   ر کلمه)

اسر.مدینه: جمع   : مد    مداین  -ى الله علیه  سلم صل -مدنا: منسوب به مدینه، شهر پیامبر  -0

طبرق قاعردیء نسربر هرر  اسر، به معنا: شهر،  لا شهر مدینهء منوری به این نام شرهر  دارد.

اسما كه بر ز  "فعَِیلة" باشد، در حالرر نسربر، حرر "و"  "ة" از    حرذ  شردی،  كسرریء 

لاِ" واندی ما شود، ماننرد صَرحَفاِ، مََردِنا، عین )حر  د م(. به فتحه تبدیل گردیدی بر  ز "فعََ 

 0.جَرَشِا

شنا ر مکی   مدنی سوری های قر   کریم در میا  علمای علوم القر   به یک علم  ای شرنا ته 

علم یبحث منازل القرآن المكي والميدني  وكيل ميا یتعليق بيذلك مين »شدی   چنین تعریف شدی اسر: 

ء موارد نز ل قر   ) یرا    سروری هراو(. مكرا   مردنا، علمیسر كه در باری)1«ملابسات الأحوال

 (. احوال   متعلقا     بحث ما کند ا ضاع،

 یا    سوری هراو قرر   از لحراظ تفرا   زمرا    مكرا  نرز ل د   :تعریف اصطلاحي مكي و مدني

 قسم هستند:

                                                      

 .020ی 0شر  ابن عقیل علا ألفیة ابن مالك ج -0
 022ی  0هما  مأ ذ ج -0
 00ی 0حسین احمد، المكى  المدنى فا القر   ج   1
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هراو سوری هاو مکا كه قبل از هجر    در د ریء سیزدی سالهء ا ل رسالر در مكه   حومه  -0

  این سروری هرا بره نرام سروری مکری یراد مری  فر د  مدی اند -صلى الله علیه  سلم  -   بر پیامبر 

 شوند. 

  حومره هراو     مدینهرسالر در  دی سال د م  در د ریء سوری هایی مدنی که بعد از هجر   -0

 یاد می شوند.   این سوری ها به نام سوری مدنی فر د  مدی اند -صلى الله علیه  سلم  -بر پیامبر 

هرچند در مورد تعریف سروری هرای مکری   مردنی، اقروال   نظریرا  زیرادی ارایره شردی اسرر، امرا 

المكي ما نزل قبيل  »می نویسد:  -رحمه الله-ابن کثیرتعریف فوق راجح ترین تعریف اسر، چنانچه 

د كان حت  ولو كان الهجر و و المدني ما نزل بعد الهجر  سواء كان بالمدینة أو بغیرها من أي البلا

 0«بمكة أو عرفة

چنانكه  ود تعریف نشا  ما دهد که این تقسیم بندو  ج فاصل زمرانا را در نظرگرفتره   بنحروو 

   قطعا   ر شنا میا  د  زما  را تفكیک   انقسام ما نماید   جاو ا تلا   گفتگو نما گذارد.

ثرر  یرا    یرا بره پیرر و از  غراز سروری تعیین اینكه سوری او مكا   یا مدنا اسر، به تبعیرر از اك

فلا یلزم من نزول آیة أو آیات من سور  طویلة »ما باشد. حافظ ابن حجر در این ارتباط ما گوید: 

عْيدُود مِينْ  لا باعْيد الْهِجْيرا  ما يا نايزا مِیع ما ح أانَّ جا بمكة اذا نزل معظمها بالمدینة أن تكون مكیةو بالْ الْأارْجا

نيِع  دا نز ل یک یا چند  یهء از سوری هاو طویل که اکثریرر    در مدینره نرازل شردی باشرد، از ) 0«الْما

راجرح ایرن اسرر کره تمرام سروری هرای کره بعرد از صزم نما  ید که    سوری مکا شمردی شود، بلکه 

 (دنمدنا شمردی ما شوهجر  نازل شدی اند 

س  یرا  بعردو بردنبال    "، سرپةنازل ما گشر، نوشته مرا شرد: "مكیر چو   غاز سوری او در مكه

قرار ما گرفرر،   هرم چنرا  در صرورتیكه بیشرتر  یرا  سروری مردنا برودی، بره اسراس    سروری را 

 مدنا شمردی اند،   یا عكس   .

 مطلب دوم: ویژگی های سوره های مدنی

 صایس سوری هاو مکا   مدنا  ضابطه هرایا کره سروری هراو مکرا را از مردنا تشرخیس مرا 

                                                      

 .00ابن كثیر، فضایل القر   ی -0
 .626ی 4فتح البارم ج 0
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ی اسرر   چرو  بحرث مرا راجرع بره قواعرد مورد بحث دانشرمندا  ایرن فرن برود بدینسو قر   ا لدهد، از 

قر نری سرروری هررای مردنی اسررر، در اینجررا بره ذکررر  صررائس سرروری هرای مرردنی اکتفررا مری شررود کرره ایررن 

  یژگی ها در نکا  ذیل  لاصه می شوند: 

 اسر:  یژگا ها    صایصا كه براو تشخیس سوری هاو مدنا برگزیدی اند، بر د گونه

 0:ویژگي هاي قطعي و خطوط كلي سوره هاي مدني -الف

هرسوری او كه در    مسئلهء "جهاد" باشد،  وای اذِ  جهاد باشرد یرا در پیرامرو  جهراد  یابیرا   -0

 احكام   مقررا  جهاد باشد،    سوری مدنا اسر.

  فررررائض دینرررا   حقررروقا  قررروانین مررردنا جزائررری هرسررروری او كررره در    تفصررریلا  احكرررام  -0

  اجتماعا   بین المللا  مدی باشد،    سوری مدنا اسر.

هرسوری او كه در    شرحا راجرع بره منافقرا   مردی باشرد،    سروری مردنا اسرر، بره اسرتثناو  -1

 یرهء نخسرتین    مطرالبا در رابطره برا منافقرا  دارد،  01سوریء عنكبو  كره برا  جرود  نكره در

 مكّا اسر.

از قاعردیء كلرا  رارج نیسرر   شرر  مربروط بره منافقرا  البته ما توا  گفر كه ایرن سروری هرم  -0

  یه داراو  یژگا هاو قطعا  یا  مدنا هستند. 01 یهء ا ل سوری  مدی اسر كه این 01در

مجادلهء با اهل كتاب )یهودیا    مسیحیا (.   دعرو   نرا  بره سروو حرذ  تجلیرل هراو مبالغره  -2

 ر دین(. میز از پیامبرا    شخصیر هاو برجستهء مذهبا )غلو د

از  یژگررا هراو سرروری هرراو مرردنا هسررتند   در  کرره نشررانه هراو عمرروما: ویژگيی هييای عمييومی -ب

 اغلب   بیشتر شامل سوری هاو مدنا ما باشند، از این قرار اسر:

طوصنا بود  بیشترسوری ها   بعضا  یا  اسر   اطنراب در تعبیررا    اسرلوب  رام   مترین  -0

  0قانونگزارانهء    ها.

  1براو ا با  حقایق دینا، دصیل   براهین صزمه اقامه ما گردد.ای مدنی در سوری ه -0
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این  صایس چه از نظر موضوعا  چه از نظر اسرلوبا،  روای قطعرا  همره جانبره باشرد،   روای 

بربیشررتر، اكثررر  اغلررب شررامل گررردد، ر ش ترردریجا پیشرررفر دعررو  اسررلاما را ر شررن   شرركار مررا 

   طراب در سروری  و   طراب بره مرردم مكره باشردهمچر وانرد، نما تیرا  طاب به مردم مدینهسازد؛ ز

بره همرین  راطر  تفصیل بیشترو را در قرانونگزارو   بنراو اجتمراع جدیرد اقتضرا مرا کررد، های مدنی

از تنردو بره  رامرا مرا گرایرد   پرس از ایجراز رای اطنراب مرا  در سوری های مردنی كه لحن كلاماسر 

فصیل ما دهد   بهرحال جانب مرردم طرر   طراب را از دسرر نمرا پیماید   نچه را كه مجمل بود، ت

  دهد.
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 فصل دوم

 شرح قواعد ایمانی و عقیدوی در سوره های مدنی  

 یمرا ا یقاسرر کره بره حقرا یعبرار  از قواعرد ییمرانقواعرد اچنانچه قبلا در فصرل ا ل بیرا  گردیرد 

توکرل   اطاعرر از   دا نرد   همچنرا    برا ر ا  بره یمرا بنردی   ا یپرسرت یکتراتعلق دارد   مرتب برر 

 بر ری از ، این نوع قواعرد در قرر   کرریم  یلری زیراد مری باشرد کره از    میرا  فقرجا امر مرتب اسر

 کلی را در این فصل مورد بحث قرار می دهیم: مهم   قواعد 

 فُرُونَ بِبَعْضٍ()أفََتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْ  قاعده اول: انکار بعض کتاب انکار کل است

 مطلب اول: شرح و مفهوم این قاعده 

انکار کرد  از بعض  یا  کتاب الهی مسا ی اسر با انکار کرد  کل   ، این یک قاعدی کلی اسر 

تاكْفرُُونا ببِاعْضن ﴿که    در جمله   لاصه شدی اسر   در میا  یک  یه نسربتا   (أافاتؤُْمِنوُنا ببِاعْضِ الْكِتاابِ وا

ن دِیاارِهِمْ ﴿سوری بقری قرار گرفته اسر:  دراز تر نكُم مِّ تخُْرِجُونا فارِیقاً مِّ كُمْ وا ءِ تاقْتلُوُنا أانفسُا ثمَُّ أانتمُْ هاؤُسا

ا لايیْكُمْ اخِْيرا م  عا يرَّ هُيوا مُحا ى تفُايادُوهُمْ وا يارا انِ یاياتْوُكُمْ أسُا انِ وا الْعُيدْوا ثْمِ وا لایْهِم بيِالْإِ أافاتؤُْمِنيُونا جُهُمْ تاظااهارُونا عا

نْیاا وا  یاياِ  اليدُّ ين یافْعايلُ ذليِكا مِينكُمْ اسَِّ خِيزْي  فيِي الْحا اءُ ما زا ا جا تاكْفرُُونا ببِاعْضن فاما يةِ ببِاعْضِ الْكِتاابِ وا یايوْما الْقیِااما

لوُنا  ا تاعْما مَّ ُ بغِاافلِن عا ا اللهَّ ما ابِ وا دِّ الْعاذا ونا الِا  أاشا دُّ  0﴾یرُا

هستید که یکدیگر را ما کشید   گر ها از  ودتا  را از سرزمین    انه هایشرا  سپس این شما )

بیر   ما کنید   علیه  نها به گنای   دشمنا همدسر ما شوید.   اگر به اسرار  پری  شرما بیاینرد فدیره 

ب ما دهید    نا  را  زاد ما کنید حال  نکه بیر   کرد   نها بر شما حرام اسر.  یا به قسرمتا از کترا

کفر ما  رزید؟ براو کسا از شما که در دنیا چنین کند جز  وارو  دیگر قسمر ایما  ما   رید   به

  رسوایا نیسر   ر ز قیامر به سخر ترین شکنجه   عذاب برگرداندی ما شوند،    دا ند از  نچره 

 (.انجام ما دهید غافل نیسر

صرلی الله -انا برود کره در زمرا  پیرامبرکارو که در این  یه از    سخن به میا   مردی اسرر کرار کسر

صرلى الله علیره  -قبل از بعثرر پیرامبر « أنصار»در مدینه ما زیستند. قبایل ا س    زرج  -علیه  سلم
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مشرو بودند. سه گر ی یهودو به نامهاو بنو قریظه، بنو نضیر   بنو قینقاع بر  نهرا  ارد  -  له  سلم 

اهل مدینه پیما  بستند،   هرگای طر  هاو مدینه با یکردیگر شدند   هر گر ها از  نا  با گر ها از 

ما جنگیدند گر ها از یهودیا ، هم پیمانا   رود را در برابرر دشرمنان  کره  نهرا را گر هرا دیگرر از 

یهودیا  حمایر   کمک ما کردند، یارو مرا نمودنرد   یهرودو، یهرودو را مرا کشرر.   اگرر کرار بره 

پری  مرا  مرد، یهرودو، یهرودو را از  انره   کاشرانه اش بیرر   مرا    اری شد  ما انجامیرد   غرارتا

راند. سپس چو  جند فر ک  ما کرد   هر د  گر ی اسیرانا را مرا گرفتنرد، برراو  زادو یکردیگر 

فدیه ما دادند. در این راستا سه عمرل برر  نهرا فررض برود،  رو  یکردیگر را نریزنرد،   یکردیگر را از 

امرا  نهرا فقرج  هرگای اسیرو از  ود بیابند براو  زاد کردن ، فدیه بدهنرد. سرزمینشا  بیر   نرانند،  

ایرن به امر   ر عمل کردند   د  مورد قبلا را رها سا تند.  دا ند بر ایرن کارشرا  اعترراض نمرود   

تاكْفرُُونا ببِاعْضن ): قاعدی را مقرر کرد   فرمود   0.(أافاتؤُْمِنوُنا ببِاعْضِ الْكِتاابِ وا

يانُ النَّفْسِييُّ  »در مورد این قاعدی چنرین مری نویسرد:  -رحمه الله-ضارشید ر ذْعا يانِ: الْإِ یما يرْطا الْإِ أانَّ شا

سُولُ  اءا بهِِ الرَّ ا جا مُ و لكُِلِّ ما انعِِ  یالْزا لُ عِنْدا انْتفِااءِ الْما الْكُفْرِ باِلْكُلِّ  الْعاما الْكُفْرُ باِلْباعْضِ كا   2«وا

  ردی اسرر    -صرلی الله علیره  سرلم–نفسی به  نچه اسرر کره پیامبراسرلام شرط ایما  با ر کرد  )

  بعض    مانند کفر به کل    اسر.( عمل کرد  به    در نزد نبود مانع صزم اسر   کفر به

 مطلب دوم: مجال های تطبیق این قاعده 

  اینکره اطاعرر  بیانگر    اسر که ایما ، مقتضا انجام ا امر   د رو از نواها اسرر، قاعدیاین 

  نباید جنبه  ا  تجزیه پذیر نیسر   باید به همه به طور یکسا  ایما  داشر،   رسول  نداز ا امر  دا

ا لاقی    سلوکی را بپذیریم   حد د   قصرای را قبرول نداشرته باشریم   یرا عبرادا  را قبرول کنریم امرا 

اد مخدر اجتناب کنریم امرا شرراب  زاد حکم   فیصله در محاکم به اساس قوانین  ضعی باشد   یا از مو

برای کسی کره بره بعرض کتراب ایمرا  مری   رد   بره بعرض دیگرر  دا ند متعال  به همین  اطر  باشد،

ا »ما فرماید: ایما  نمی   رد عذاب سختی را تعیین نمودی    لكِا مِنْكُمْ اسَِّ خِزْي  فيِي فاما نْ یافْعالُ ذا اءُ ما زا جا
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یااِ     0جز  وارو   رسوایا در دنیا چیسر؟زاو هر    کس از شما که چنین ما کند س «الدنیااالْحا

چنانچه قبلا  بیا  گردید این قاعدی  یلی صریح اسر   ایرن مفهروم را مری رسراند کره کفرر بره بعرض 

کتاب مانند کفر به همه    اسر   این مانند کفر عملی نیسر که موجب عدم کفر صاحب  شود چنانچه 

ياحِبهُُ مِينا الْمِلَّيةِ  »نوشته اسر:  -الله رحمه-رشید رضا ليِِّ الَّذِي سا یاخْرُجُ بيِهِ صا ا مِنا الْكُفْرِ الْعاما لایْسا هاذا وا

الْ  ِ  وا الشَّهْوا اعِیاة  طابیِعِیَّة  كا لایْهِ دا ادِ الَّذِي تاغْلبِهُُمْ عا لِ الْأافْرا ما ا النَّوْعا هُوا مِنْ عا بِ لِأانَّ هاذا نْ و غاضا كا باعْضا فاما تارا

افرًِا بهِِ  انا كا انِ لاهُ كا ذْعا مِ الْإِ هُ لعِادا كا نْ تارا ما هاالاةن فاهُوا فااسِق  الِا  أانْ یاتوُبا و وا لِ بجِا  0«الْعاما

ایما  به بعض   کفر بره بعرض کتراب، از جملره کفرر عملری نیسرر کره صراحب  را از ملرر اسرلام )

فراد می شود که انگیزی طبیعی مانند شهو    غضرب برر زیرا کفر عملی مربوط به عمل ا ارج نکند 

 نا  غالب می شود)  کفر به بعض  یا ، انکار از اصل اسر(. پس کسی که بعرض عمرل را بره سربب 

کنرد جهالر ترو می کند ا  فاسق اسر تا اینکه توبه کند   کسی که به علر عدم یقرین چیرزی را تررو 

 ا  به    کافر شمردی می شود.(

 آیات مشابه این قاعده: مطلب سوم

را تشرکیل مری دهنرد     یرا  مشرابه ایرن قاعردیچندین  یه ای دیگر نیز در قر   کریم  جود دارد که 

 مفهوم همین قاعدی را می رسانند      را تقویه می کنند، مانند این  یا : 

افَّةً وا س تاتَّبِ ﴿ -0 لْمِ كا نوُا ادْخُلوُا فيِ السِّ دُوٌّ مُبین  یا أایُّهاا الَّذینا آما   1﴾عُوا خُطوُاتِ الشَّیْطانِ انَِّهُ لاكُمْ عا

او کسررانا کرره ایمررا    ردی ایررد! برره طررور کامررل در اسررلام دا ررل شرروید،   از گامهرراو شرریطا  )

  (.پیر و نکنید، همانا ا  براو شما دشمنا  شکار اسر

یرن اسرلام شروند، بره این دستورو اسر از جانب پر ردگار که در    از مومنرا  مرا  واهرد  ارد د

گونه او که همه ا امر    را بجا   رند   هیچ چیزو از    را تررو ننماینرد،   هروو   هروس  روی  

را پر ردگار   معبود قرار ندهند، به این صور  امرو که شررع    را  اجرب کرردی اسرر چنانچره برا 

هایشا  سرازگار نباشرد    را تررو تمنیّا  نفسانا  نا  سازگار باشد،    را امتثال نمودی   اگر با  رز 
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کنند، زیرا  اجب اسرر کره هواهراو نفرس ترابع   پیرر  دسرتورا  دیرن باشرد.   بایرد بره انردازی قردر    

توانایا  وی  اعمال  یر را انجام دهند،    نچه را که در توا  ندارند با نیر   قلب بردا  بپردازنرد ترا 

 .0از اجر   پاداش    با نصیب نمانند

هُ فاریق  مِنْهُمْ بالْ أاكْثارُهُمْ س یؤُْمِنوُنا أا وا ﴿ -0 هْداً ناباذا  0﴾كُلَّما عاهادُوا عا

مگر نه این بود که هرگای پیمانا بستند گر ها از  نا  را د ر اندا تند؟ بلکه بیشتر  نها ایما  )

 . ندارند

ادو که  نا  با  دا به  اطر پیمانهاو زی کسانی را که ما  واهد -عز  جل  -در این  یه پر ردگار 

عمرل نمرا کردنرد، مرا را بره تعجرب  ادارد. یعنرا هرگرای پیمرانا را مرا بسرتند  نررا  ه   ما بستند اما بر

د ترا نقض ما کردند. چرا؟ چو  بیشتر  نها ایما  نمرا   رنرد، پرس ایمرا  نیرا رد   نهرا باعرث مرا شرو

 . 1پیما  ها را بشکنند
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 )كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلیِلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِیرَةً(  وزی و غلبه می شودم: ایمان و پایداری سبب پیروقاعده د

 مطلب اول: شرح و مفهوم این قاعده 

بسیاری مردم فکر می کنند که در جند هرا   مبرارزا ، کثرر  افرراد   پیرر ا  باعرث پیرر زی   

ه را طری یرک جملره غلبه یک طر  می شود، اما  دا ند متعرال در قرر   کرریم عامرل پیرر زی   غلبر

کوتای که حیثیر قاعدی را به  ود گرفته اسر، ایما ،  با    پایداری   حمایر الله متعرال عنروا  کرردی 

ابرِینا ﴿اسر، چنانچه فرمودی اسر:  عا الصَّ ُ ما ِ وا اللهَّ ثیرا ً بِِذِْنِ اللهَّ لاباتْ ففِاةً كا مْ مِنْ ففِاةن قالیلاةن غا  9﴾كا

 اذ   دا بر گر ی زیادو پیر ز شود،    دا ند با بردبارا  اسر. چه بسا گر ی اندگا به )

اهرل  این قاعدی در ضمن یک داستانی از بنری اسررائیل بیرا  شردی اسرر کره  لاصره    چنرین اسرر:

فکر   صاحب نظرا    متنفذین بنا اسرائیل در مسئله جهاد اظهار علاقه   شیفتگا نمودی   متفقرا از 

او  نها فرمانر ایا معین کند تا ا تلا  برر سرر تعیرین فرمرانر ایا بره اتمرام پیامبرشا   واستند که بر

برسد   همه به طور کامل از  و اطاعر نمودی   کسا حق اعتراض نداشرته باشرد. پیامبرشرا  ترسرید 

کرره در  واسررر  نررا  فقررج یررک ادعررا باشررد   هرریچ عملررا را در پررا نداشررته باشررد. پررس  نهررا در پاسررخ 

گفتند: ما به طور کامل به ا امرر شرما پایبنرد هسرتیم   هریچ گریرزو از جنرد نیسرر  پیامبرشا  قاطعانه

چرا که پیکار  سیله او اسر براو بازپس گرفتن سرزمین هایما ،   سبب بازگشر به مقر    طنما  

  پیامبرشررا  طررالو  را برره عنرروا  فرمررانر او  نهررا تعیررین کرررد تررا در ایررن کررار  نهررا را   واهررد بررود.

نمایررد، کسرا کرره فرمانردها   رهبرررو را  رروب انجرام مررا دهرد. قرروم بنرا اسرررائیل از اینکرره  فرمانردها

طررالو  برره عنرروا  فرمانرردی تعیررین شرردی اسررر تعجررب کردنررد، زیرررا معتقررد بودنررد افرررادو هسررتند کرره ا  

سزا ارترند   داراو مال    ر   بیشترو ما باشند. پیامبرشا  به  نرا  پاسرخ داد کره  دا نرد طرالو  

به سبب نیر و دان    سیاسر   قدر  جسمانا که  سیله شجاعر   فرزانگا   حسن تدبیر اسر را 

بر شما برگزیدی اسر،   به  نها گفر که فرمانر ایا با فز نا مال نیسر،   فرمانر ا کسرا نیسرر کره 

برره پادشرراها   سررردارو را از  انرردان  برره ارث بررردی باشررد، زیرررا  دا نررد پادشرراها   فرمررانر ایا را 

 .0هرکس که بخواهد ما دهد

  سرانجام تحرر فرمانردهی طرالو  تعرداد کمری  نرا  بره جنرد رفتنرد   پیرر ز گردیدنرد چنانچره الله 
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أشَوآِمَأمَِ وهرأىم أفأَفأَ﴿متعال در مورد  نا  حکایر کردی اسر:  أبَِوَهَوآٍأفَمَون  أقوَ لَأإِ أ لىَّوهَأمرب تَىِويكرم  رَِِْ رُ أبوِ ل  تر صَلَأطَ لرْ

هرأفوَىَي سَأمأِ أقَىِيلًًأمَِو  ْ أمَِ هرأإِلََّ أمَنِأ غ توَآَفَأغرآ فَةًأبيَِدِهِأفَشَآبِر هرأفإَِ َّهرأمِِّيأإِلََّ ألَم أيَط عَم  ْ أمَعَهرأِّيأوَمَن  ََمَرَ ينَأ َِ أوَ لَّ َْ م أفوَىَمَّ أجَ وَزهَرأهر

ينَأيأَ َِ هِأقَ لَأ لَّ رَِِْ تَأوَجر َُ لرْ مَأبِ  ْ ْ ألََأطَ قَةَألَََ أ ل يوَ أفَِوَةًأَ ثِيوآًَ أبوِإِذ ِ أ لىَّوهِأقَ لر أفَِوَةٍأقَىِيىوَةٍأغَىَبوَت  أمِون  أمرلًَقروْأ لىَّوهِأَ وم  َْ أََ وَّهروم  ظرُّو

  0﴾وَ لىَّهرأمَعَأ لصَّ بِآيِنأَ

 هنگاما که طالو  با سپاهیا  از شهر بیر    مرد، گفرر: همانرا  دا نرد شرما را برا ر د  انره او )

نوشرد از مرن نیسرر،   هرر کرس از    ننوشرد از مرن اسرر، مگرر  زمای  ما کند، پرس هررکس از    ب

کسا که مشتا از    با دسر  ود بردارد، پس جز تعرداد انردکا همره از    نوشریدند،    قترا کره ا    

همراهان  از    ر د  انه گذشتند، گفتند: امر ز توا  مقابله با جالو    لشکریان  را نداریم، کسانا 

را ملاقا   واهند کرد، گفتند: چه بسا گر ی اندگا به اذ   ردا برر گرر ی زیرادو  که یقین داشتند  دا ند

 . پیر ز شود،    دا ند با بردبارا  اسر

قاعردی مرذکور را بیسرر   نهمرین قاعردی کلری در سروری بقرری شرمردی    -رحمره الله-رشرید رضراشیخ 

انا بلِقِااءِ اللهِ تاعاالا  فِ  »چنین نوشته اسر:  یما بْرِ أانَّ الْإِ اما باِلصَّ اسِعْتصِا ِ  و وا يانِ  -ي الْآخِرا الَّذِي هُيوا مِينْ أارْكا

انِ  یما اتِ الْإِ را الهِِ مِنْ ثاما ما كا ثیِرِ  -الْبرِِّ وا دِ الْكا لا  الْعادا دِ الْقالیِلِ عا باباانِ مِنْ أاسْباابِ ناصْرِ الْعادا   0«سا

صربری  –نرد زد  بره صربر   شرکیبایی بد   شک ایما  به ملاقا   دا ند متعال در   ر    چ)

این د  صفر، از اسباب نصرر     -که از ارکا  نیکی   کمال    شمردی شدی   از  مرا  ایما  اسر

 پیر زی تعداد کم بر تعداد زیاد اسر.  

 مطلب دوم: مجال های تطبیق این قاعده 

فرهنگری میرا  حرق    مجال تطبیق این قاعدی میادین جند فزیکی   سایر انواع مبارزا  فکرری  

را براو امر اسلام بیرا  مرا دارد ترا  پیرزی تعداد کم بر افراد زیاد داستا متعال  دا ند باطل اسر   

صبرکنندگا  نتیجه    تذکر می دهد که قمند شوند   از    امتناع نورزندعبر  بگیرند،   به جهاد علا

زند هر د  سررا را از دسرر د امتناع  ردر دنیا     ر  کسب  واهند کرد،   کسانا که از جها  وب
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،   ایمرا    صربر د  عامرل اصرلی قرو    پیرر زی در برابرر دشرمن اسرر   در جهرا  بینری ما دهنرد

اسرلامی معیرار نصررر    پیرر زی افرراد بیشررتر   سرلا    ابررزار پیشررفته نیسرر بلکرره معیرار نصررر  

منيوط بيِراد  اللهع علي  وفيق الحكمية  النصير»زحیلی در تفسیر منیر نوشته اسر:   دا ند اسر، چنانچه

الإلهیةو ولمكافا  المؤمنین الممتثلین أوامر ربهمو ولیست ميوازین النصير بيالكثر  العددیية أو بيالتفوق 

و فقد ینصر الففة القلیلة عل  الففة الكثیر    0في السلاحو وانما بمقدار الإیمان والثقة با ع

ر مبنای حکمرر الهری   مکافرا  مومنرا  فرمرا  برردار نصر    پیر زی منوط به ارادی  دا ند ب)

در برابر ا امر پر ردگار شا  اسر   معیارهای نصر  کثر  افراد یا داشرتن اسرلحه پیشررفته نیسرر 

بلکه معیار اندازی ایما    اعتماد به  دا ند اسر   گاهی می شود که گر ی کم برر گرر ی بسریار پیرر ز 

  (می شود.

ای عدم توجه به نیر ی سرلا    ابرزار جنگری نیسرر بلکره  مرادگی در برابرر البته این مطلب به معن

دشمن از لحاظ اسباب    سایل یک اصل اسر    دا ند متعال بر    تاکید کردی اسر چنانچه در جای 

ْ أَ﴿دیگر فرمودی اسر:  أربَِ طِأ ل خَي لِأتورآ هِبر ٍ أوَمِن  َّْ أقور أمِن  تَطَع ترم  أمَ أ س  أ لىَّهِأوَلَدروَّ رم أأوَََلِدُّو ألَهرم  أأ0﴾بِهِألَدروَّ

  براو جند با  نها  مادگا حاصل کنید   نیر  جمع نمایید،   اسب ها را پر رش دهید کره برا    )

  (.دشمن  دا   دشمن  ود را بترسانید

 آیات مشابه این قاعدهمطلب سوم: 

سرلحه پیشررفته نیسرر بلکره  لاصه این قاعدی این بود که معیارهای نصر  کثر  افرراد یرا داشرتن ا

معیار اندازی ایما    اعتماد به  دا ند اسر   گاهی می شود که گرر ی کرم برر گرر ی بسریار پیرر ز مری 

 شود، این مطلب را از چند  یه دیگر قر   کریم نیز فهمیدی می توانیم، از جمله  یا  ذیل: 

تغُْلابوُنا ﴿ -0 فارُوا سا  1﴾قلُْ للَِّذِینا كا

 . ما شکسر  واهید  وردبه کافرا  بگو: ش)
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تنُا ﴿ -0 لمِا باقاتْ كا لاقادْ سا لیِنوا نْصُورُونا *  ا لعِِباادِناا الْمُرْسا  0﴾انَِّهُمْ لاهُمُ الْما

     ایرن   عدی ما راجع به بندگا  فرستادی ما قبلا  ) در لو  محفوظ (  بر   ضبج گشته اسر)

  (.كه ایشا  قطعا  یارو ما گردند

اغْ ﴿ -1 ُ لأا تابا اللهَّ رُسُليِكا زِیز   لبِانَّ أاناا وا ا قاوِيٌّ عا  0﴾ انِ اللهَّ

 دا ند مقرّر داشته اسر که من   پیغمبرانم پیر ز ما شرویم. برا گمرا   دا نرد توانراو پیر زمنرد )

 اسر

برُا ﴿ -0 لُّونا الدُّ یوُا مْعُ وا مُ الْجا یهُْزا  1﴾سا

 جمعیر ایشا  به ز دو شكسر ما  ورند   پشر ما كنند   ما گریزند)

ي﴿ -2 ينْكُمْ شا تكُُمْ فالايمْ تغُْينِ عا ثْيرا بايتْكُمْ كا یاوْما حُنایْنن اذِْ أاعْجا ثیِرا ن وا اطِنا كا وا ُ فيِ ما كُمُ اللهَّ را ياقاتْ لاقادْ ناصا ضا یْفاً وا

لَّیْتمُْ مُدْبرِِینا  حُباتْ ثمَُّ وا ا را لایْكُمُ الْأارْةُ بمِا  0﴾عا

د،   نیررز در جنررد حنررین  نگررای کرره فز نررا بررا گمررا   دا نررد شررما را در مواقررع زیررادو یررارو کررر)

 ودتا  شما را به شگفر   رد  لا    لشکریا  فرا ا  چیزو را از شما دفع نکردند،   زمین با همرة 

  (.فرا ا اش بر شما تند  مد، از    پس پشر کردید   پا به فرار نهادید

  

                                                      

  070-070الصافا :  0
 00المجادلة:  0
 02القمر:  1
 02التوبة:  0



- (17 )- 

 ( الله یعلمه خیر من تفعلوا ما و) آگاه است انسان هانیک  م: خداوند از اعمالقاعده سو

 مطلب اول: شرح و مفهوم این قاعده 

ا ند از تمرام اعمرال   کارهرای مرا  گرای اسرر   ایرن مطلرب در یکی از قواعد ایمانی این اسر که  د

اسرر   جملره فروق از جرامع تررین ایرن عبرارا  اسرر کره الله قر   کریم بره عبرارا  مختلرف بیرا  شردی 

ا تافْعا ﴿متعال می فرماید:  ما ُ وا یْرن یاعْلامْهُ اللهَّ  9﴾لوُا مِنْ خا

 (  هر نچه از  یر انجام دهید  دا ند    را ما داند.)

رُأ﴿ح  گفته اسر چنانچره مری فرمایرد:   احکام این مطلب را  دا ند متعال در ضمن بیا   داب   لحَو

أْ أفَلًَأرَفََ أوَلََأفرسر َُّ أ ل حَ أفوَآَضَأفِيهِنَّ مَْ تٌأفَمَن  هرآٌأمَع ىر رِو أََش  ََوَّ هرأ لىَّهرأوَتوَو أخَي آٍأيوَع ىَم  ْ أمِن  عَىر أوَمَ أتوَف  ُِّ قَأوَلََأجِدَ لَأفِيأ ل حَ

لَ بَ مأِ ِْ أيَ أرَولِيأ لأ  رُ َْىأوَ توَّ  ُ أ لتوَّ ِِ  ََّ آَأ ل   0﴾فإَِ أخَيو 

ح  در ماههاو معینا انجام ما شود، پس هرکس در این ماهها )با احررام بسرتن یرا تلبیره( حر  را ) 

رد( فرض گردانید، )بدانید کره(  میرزش جنسرا   گنرای   نافرمرانا   جردال در )ا نراو( حر  ر ا )بر و

یررد  دا نررد    را مررا دانررد.   توشرره برگیریررد،   بهترررین توشرره  سنیسررر،   هر نچرره از  یررر انجررام دهرر

  (.پرهیزگارو اسر.   او  ردمندا ! از من بترسید

، پس هرکار  وب   هر عبرادتا را شرامل مرا شرود. دصلر ما نمایدحاص  بر عموم قاعدی مذکور 

این در  اقع ایجاد انگیزی براو انجام داد  کرار  یرر اسرر، بره  یرژی در    یعنا  دا ند    را ما داند 

  سرزمین محترم   اماکن مقدس. پس شایسته اسر هر کار  یرو از قبیل نمراز، ر زی، صردقه، طروا

 .1مین انجام شود  سرز   نیکوکارو با زبا    عمل، در 

 مجال های تطبیق این قاعده  مطلب دوم:

این قاعدی که  دا ند بر تمام اعمال   کارهای انسا  ها  گای   با  بر اسر، در مجرال هرای مختلرف 

از جمله اینکه  قتی انسا  صدقه می دهرد   مرال  رود را در رای  دا نرد بره مصرر  قابل تطبیق اسر 
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   گراهی ا  از اعمرال برا  برر باشرد، در ایرن صرور  از ریاکراری    می رساند، از حضرور الله متعرال

شهر   واهی نجا  می یابد، چنانچه الله متعال پس از اینکه فضیلر صدقه   انفاق را بیا  می دارد، 

 قسمی که فرمودی اسر:«  دا ند از اعمال شما با  بر اسر»در   ر    می گوید: 

َْ أقرأيأَ)أ رُ َْ کَأمَ ذَ أيورَ فِ َقو آَبيِنَأوَ ل يَتَ مَ أوَ ل مَسَ ِ ينِأوَ ب نِأ لسَّبِيلِأوَأم أتوَف أسَى َْ لِدَي نِأوَ لأ  أخَي آٍأفىَِى  أمِن  ترم   ُ أمَ أََ و فَ ْ أل  عَىر

أخَي آٍأفإَِ َّأ لىَّهَأبهِِألَىيمأٌ أ1﴾أمِن 

اق ما کنیرد از تو ما پرسند: چه چیزو را انفاق کنید: )  به چه کسا بدهند(؟ بگو: مالا را که انف)

براو پدر   مادر    ویشا ندا    یتیما    بینوایا    در رای ماندگا  اسر،   هرگونه نیکا که انجام 

  (.دهید  دا ند به    داناسر

همچنا  در امور اجتماعی   معاملا  در نظر گرفتن  گاهی   حضور  دا ند تا یر دارد بره همرین 

  اطر الله متعال می فرماید: 

توَف أ﴿ أفِيأ ل كِتَ مِأفِيأيوَتَ مَ أ لِّسَ ءِأ للًَّأوَيَس  ىَ ألَىَي كرم  أوَمَ أيورتو  أفِيهِنَّ تِيكرم  َْ كَأفِيأ لِّسَ ءِأقرلِأ لىَّهرأيورف  أمَ أ رتَِ أتر ْ وَهرنَّ تر تِيألََأتورت 

مْرأ رُ لِْ دَ ِ أوَََ أتوَ عَفِينَأمِنَأ ل  تَض  أوَ ل مرس  َ كِحرْهرنَّ أتوَ َْ أََ   أوَتوَآ غَبر أ لىَّهَأَ  َ أبهِِألَهرنَّ أخَي آٍأفإَِ َّ ْ أمِن  عَىر طِأوَمَ أتوَف  ألىِ يَتَ مَ أبِ ل ُِس   ْ

أ2﴾لَىِيمً 

زنا  از تو ما پرسند، بگو  دا ند در مورد  نها به شما پاسخ ما دهد،   )نیز(  دا نرد  ی  دربار) 

اهید با  نا  ازد اج کنیرد با  یاتا که از قر   بر شما تلا   ما شود ـ در رابطه زنا  یتیما که ما  و

کودکرا    نراتوا ،    ی لا حقوق مقرر  نا  را نما پردازید ـ جواب شما را ما دهد.   همچنین دربار

اینکه نسبر به یتیما  دادگرو کنید سخن  واهد گفر.   هر کار  وبا انجام دهید قطعا   دا به     گرای 

   (.اسر

 یره هرای بری شرماری در قرر    جرود  یر  رای دارد   در امور عقید ی   ایما  نیز ایرن قاعردی ترا

دارند که نشا  می دهند اعمال   کردار انسا  همواری زیر نظر   ترصد  دا نرد   فرشرتگان  هسرتند 

( برار در سروری هررای 01  تنهرا ایرن مفهرروم کره  دا نرد بیننرردی اعمرال    گرای همرره چیرز اسرر، برری  از )
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 .بر  گهی تکرار شدی اسرمختلف قر   با چهار صفر دصلر کنندی 

بد   شک اگر انسا  به چنین سطح جها  بینی   با ر برسد که رفتار   کردارش همیشره زیرر تعقیرب 

هستند ا  مجبور می شود یا از ر ی شرم   حیای طبیعی   یا به منظور احتیاط     دا ند متعال   دید

ک جامعره از چنرین افررادی حفظ شخصیر    بر ی ، متوجره کوچرک تررین عمرل  رود باشرد   اگرر یر

تشکیل شود که همره بره ایرن دیردگای باشرند، چرو  شرکل گیرری ایرن اندیشره انسرا  را متحرول   ظراهر   

باطن اش را یکی می سازد   با این با ر انسا  معیار ارزش دهی کارهرای  را بره مرردم مررتبج نمری 

ین  راطر در حردیث جبرئیرل  مردی ، بره همرر   منرزلت  نرزد  دا نرد براص برر دداند بل که می  واهد قرد

حضور   مراقبر  دا نرد را در عبراد  بره احسرا  تعبیرر کرردی  -صلی الله علیه  سلم–اسر که پیامبر 

اانَّكا تاراه. فِنِْ لامْ تاكُنْ تاراهُ فِنَِّهُ یاراكا »...اسر:   9...«قال: فااخْبرِْنيِ عن الِإحْسان. قال: أانْ تاعْبدُا اللهَّ كا

 -صررلى الله علیرره  سررلم  -پرسررید: احسررا  یعنررا چرره؟ رسررول الله  -علیرره السررلام-برئیررلج-    شررخس)

 دا ند را چنا  عباد  كن كه گویا ا  را ما بینا   اگر )ایما    استحضار ترو چنرا  قروو »فرمود: 

  (.ر عباد  كن، كه ا  تو را ما بیندنیسر( كه تو ا  را ببینا، با این تصو

 )و لن یخلف الله وعده (  مخالفت نمی کند خود وعدهز به م: خداوند هرگقاعده چهار

 مطلب اول: شرح و مفهوم این قاعده 

یکی دیگر از قواعد ایمانی این اسرر کره  دا نرد هرگرز بره  عردی  رود مخالفرر نمری کنرد، بنرابراین 

 هر نچرره کرره الله متعررال در قررر   کررریم برررای مومنررا   عرردی مرری دهررد یررا برررای کررافرا   عیررد مرری کنررد،

 سرانجام متحقق می شود، چنانچه الله متعال می فرماید: 

م أًلَِ دَأربَِّكَأَ ألَ فِأسَََةٍأمِمَّ أتوَعرأ﴿  ْ ىِفَأ لىَّهرأوَل دَهرأوَأإِ َّأيوَ أيرخ  َْ كَأبِ ل عََ مِأوَألَن  ىر ُِ توَع  أ2﴾دُّو أَوَأيَس 

  نرزد پر ردگرار  یرك    با شتاب عذاب را از تو ما طلبند،    دا ند هرگز  لا   عردی نمرا كنرد،)

 . ر ز مانند هزار سالا اسر كه )شما ما شمارید  ( به حساب ما  رید

أَِ﴿همچنا  الله متعال فرمودی اسر:  أ ل مِيعَ  ىِفر مٍألََأريَ َ أفِيهِأإِ أ لىَّهَألََأيرخ   ْ   0﴾إِ َّكَأجَ مِعرأ لَّ سِأليِوَ

                                                      

عرن اصیمرا    اصسرلام   اصحسرا ، شرماری حردیث:  -علیره السرلام-بخاری، محمد ابن اسماعیل، صحیح البخاری، کتاب اصیمرا ، براب سرؤال جبرئیرل 0

 ، نسخه طوق النجاة، المکتبة الشاملة، 21
 07الح :  0



- (01 )- 

ر جمع  واها کرد، با گما   دا نرد پر ردگارا! تو مردم را در ر زو که هیچ شکا در    نیس)

  (. لا   عدی نما کند

نیرد این  عدی او اسر كه  دا ند دادی اسر    دا  عدی اش را  لا  نما كنرد. پرس یقرین كنیرد   بدا

سمتناع  ان الله سیخلف وعده »می نویسد:  -رحمه الله– 0، چنانچه بیضا یكه باید این  عدی تحقیق یابد

 «3هم ما أوعدهم به ولو بعد حین لكنه صبور س یعجل بالعقوبةالخلف في خبره فیصیب

 دا ند به  عدی اش مخالفر نمی کند زیرا مخالفر در  بر داد  ا  محرال اسرر، بنرا برراین هرچره )

که به     عدی دادی اگر چره پرس از یرک مردتی باشرد بره  نهرا مری رسرد، لکرن الله متعرال صربور اسرر   

  (نمی کند.عقوبر را بر  نا  ز د نازل 

مخالفررر  عردی را برره ایررن مفهرروم تفسرریر کرردی اسررر کرره  دا نررد    را برره  -رحمرره الله– 0ابرن عاشررور

و فاسييتعیر الإخييلاف للتيياخیر لمناسييبة أي س یييؤخره الله عنييك »تررا یر نمرری انرردازد چنانچرره مرری نویسررد: 

 2«الموعد

مخالفررر در جررای تررا یر برره  یعنرری الله متعررال ر ز قیامررر را برره تررا یر نمرری انرردازد پررس در اینجررا)

  (استعاری گرفته شدی اسر زیرا در  عدی با هم مناسر دارند.

 مطلب دوم: مجال های تطبیق این قاعده 

این قاعدی در مواضع مختلف قابل تطبیق اسر از جمله اینکه مسلمانا  باید بداننرد کره هرر  عردی ای 

پیر زی دادی شدی اسرر، متحقرق مری شرود  که از جانب  دا ند متعال در قر   کریم راجع به نصر   

پیر زی ر م در مقابل فارس  عدی دادی بود   سپس همرا  شرکل  اقرع شرد، چنانچه الله متعال در مورد 

 قسمی که فرمودی اسر:

                                                                                                                                                                   

 2 ل عمرا :  0
تولرد شردی اسرر    620فرارس در سرال  یضراء، در شرهر ب یضرا یالب ین،ناصررالد یدأبرو سرع یرازیالشر ی: عبدالله بن عمر بن محمد بن علریضا یب 0

 .00ی  0ج الأعلام ، ،  یزرکلمشهور بود.  یناز مفسر یکی
 0004الطبعرة، الأ لرى، دار إحیراء الترراث العربرا 010ی  0ج  ناصر الدین أبو سعید عبد الله بن عمر، أنروار التنزیرل  أسررار التأ یرل، یضا ی،ب 1

 یر  هـ. ب
( تولررد شرردی   در سررال)  0026دانشررگای الزیتونررة تونس.بررود در سررال ) یسابررن عاشررور محمررد طرراهر بررن عاشررور: رئرریس مفتیررا  مررالكا تررونس   رئرر 0

 071ی  6صعلام ج ا ی،اسر. زرکل یر  التنو یرالتحر یرا ر ا  تفس ین(  فا  کردی اسر، مهم تر0121
 024ی  06ابن عاشور، التحریر   التنویر ج  2



- (00 )- 

َْ أ*أفِیأ لآُّومرأغرىبِتأ﴿أ أسَيوَغ ىِبر أبوَع دِأغَىَبِهِم  أمِن  َر ضِأوَهرم  ِ َ  أ لأ  ٍَأأفِيأبِض عِأسَِِينَألىَِّهأََِ مََِ  ْ أوَيوَ أبوَع در أقوَب لرأوَمِن  أمِن   لأم آر

أ  َْ مِرَ أ ل مرت  آَحر أ*أيوَف  أ لآَّحِيمر رَ يَِ أ ل عَ َْ أيَشَ ءرأوَهر أمَن  أيوََ صرآر أ لىَّهِ آِ أ لَّ سِألَأ*أبََِص  ثوَآَ أََ   أ لىَّهرأوَل دَهرأوَلَكِنَّ ىِفر أ لىَّهِألَأيرخ  وَل دَ

ْ أَ أأ1﴾يوَع ىَمر

در ، ر نزدیكترین سرزمین.    نا  پس از شكستشا  پیر ز  واهنرد شردر میا  شكسر  وردند، د)

، ؤمنا  شرادما  مرا شروندمد  چند سالا. پی  از این   پس از این فرما  از     داسر،      ر ز م

 داسرر،  ی)ایرن(  عرد، یارو  دا. هرركس را كره بخواهرد یرارو مرا كنرد   ا  توانراو مهربرا  اسرربه 

  (.  نما كند  لا بیشتر مردم نما دانند دا ند  عدی اش را  لا

فارس   ر م در    زما  قدرتمندترین د لر هاو ر و زمین بودند   چو  رقیب یكدیگر بودنرد   

جند هایا میا   نها در ما گرفر. فارس ها مشرك    ت  پرسر   ر ما ها اهرل كتراب بودنرد   بره 

ا به مسلمانا  نزدیكتر بودند. بنابراین، مسلمنا  تورا    انجیل نسبر دادی ما شدند،    نها از فارس ه

د سر داشتند كه  نها بر فارس ها پیر ز شوند،   مشركین از  نجرا كره در شررك برا فرارس هرا اشرتراك 

داشتند د سر داشتند فارس ها ر میا  را شكسر دهند   بر  نها پیر ز شوند. پس فارس ها برر ر مرا 

از سرزمین  نها را  توانستند تصر  كنند، بلكه    بخ  نا  را نها پیر ز گردیدند اما همه و سلطنر 

تصررر  كردنررد كرره برره سرررزمین فررارس هررا نزدیررك تررر بررود. بنررابراین، مشررركین مكرره  وشررحال شرردند   

مسلمانا  اند هگین گشتند. پس  دا ند به  نها  بر داد    نا  را  عدی داد كه به ز دو ر میرا  فرارس 

 قتا این  یا  نازل شدند كمره در    ایرن  عردی بر  نا  پیر ز  واهند شد.  ها را شكسر  واهند داد  

دادی شدی بود، مسلمانا     را تصدیق كردند   مشركین به    كفر  رزیدند تا جایا كه بعضا مسلما  

ها با بعضا از كافرا  در این باری براو مد  چند سالا مشخس شرط گذاشرتند. سررانجام زمرانا فررا 

دا ند مقرر كردی بود   ر ما ها بر فارس ها پیر ز شدند   فرارس هرا را از شرهرهایا كره رسید كه  

تصر  كردی بودند بیر   راندند    عدة  دا تحقق یافر.   این از امور غیبا اسر كه  دا ند قبل از 

ن مراجرا اتفاق افتادن  از     بر دادی بود   در زما  مسلما  ها   مشركانا كره  دا نرد  نهرا را از ایر

 0 بر دادی بود اتفاق افتاد.

                                                      

 6-0الر م:  0
 61ی  2، السعدی، تیسیر الکریم الرحمن، ج 112ی  6ابن کثیر، تفسیر القر   العظیم، ج  0



- (00 )- 

این در مورد  عدی های  دا ند در دنیا بود،    عدی   عدی هرایی کره در   رر  بررای مومنرا  شردی 

 اند نیز، در مورد    الله متعال می گوید که هیچ مخالفتی نمی شود: 

قِهَ أغرآَفٌأمَب أ﴿  ْ أفوَ ْ  أربَوَّهرم ألَهرم أغرآَفٌأمِن  َُ ينَأ توَّ َِ َ و هَ ررأوَل دَأ لىَّهِألََأيرخ أ لَّ تِهَ أ لأ  أتَح  آِيأمِن   ُ أََِِيَّةٌأتَ أ لىَّهرأ ل مِيعَ  أ1﴾ىِفر

امّا کسانا که تقواو پر ردگارشا  را پیشه کردی انرد داراو قصررها   کراا هراو هسرتند کره براصو )

   ردا  عردی را یکدیگر سا ته شدی اند   در زیر    ر دبارها جارو اسر. این  عدی را  ردا مرا دهرد 

  (. لا  نما کند

سر    دا ند به پرهیزگارا  این  عدی را دادی اسر   حتما بره     فرا ا ند در   ر  ااین  عدی  د

 واهد کرد. پس  نا  باید از  صلر هاو ناشا از پرهیزگارو کاملا بر وردار باشند ترا پاداششرا  را 

 0به طور کامل به  نها بدهد.

 این قاعده آیات مشابهمطلب سوم: 

در  یه دیگری بره ایرن مفهروم  مردی اسرر  این موضوعدر قاعدی مذکور کلمه  عدی ذکر رفته اسر   

أتَمَسَّوََ أ لَّو ررأإِلََّأَيََّ مو أً﴿که الله متعال با عهد   پیما   ود مخالفر نمی کند، چنانچه فرمودی اسر:  ْ ألوَن  وَأقو لر

ألَِ دَأ  ترم   َ ْ أَمَع دروًَِ أقرل أَتََّخَ َْ ألَىَ أ لىَّهِأم ألَأتوَع ىَمر لْر رُ دَهرأََم أتوَ ىِفَأ لىَّهرألَه  أيرخ  د أًفوَىَن   1﴾لىَّهِألَه 

:  ت  جهنم جز چند ر زو به ما نما رسد. بگو:  یا از  دا پیمانا گرفته اید که  دا  لا  گفتند  )

 ( عدی نخواهد کرد یا اینکه بر  دا ند چیزهایا ما گویید که نما دانید؟

در اینجا هرم مرراد از عهرد   عردی اسرر   اگرر تنهرا بره عهرد   پیمرا  تعبیرر شرود نیرز مشرکلی نردارد 

والمراد بالعهد الوعد المؤكد فهو استعار  و لأن أصل العهد  »می گوید:  -رحمه الله-ابن عاشورچنانچه 

ون العهييد هنييا و ویجييوز أن یكييهييو الوعييد المؤكييد بقسييم والتييزام و ووعييد الييذي س یخلييف الوعييد كالعهييد 

 0«حقیقة

مراد از عهد،  عدی تاکید شدی اسر، پس این استعاری اسر، زیرا اصل عهد عبار  از  عدی مؤکد )

                                                      

 01الزمر:  0
 21ی  0سید قطب، فی ظلال القر   ج  0
 41البقرة:  1
 241ی  0ابن عاشور، التحریر   التنویر ج  0



- (01 )- 

به قسم   التزام می باشد،    عدی ای که مخالفر نشود مانند عهد اسر،   جایز اسر که در اینجرا عهرد 

 به معنای حقیقی اش گرفته شود. 

  



- (00 )- 

 ا کافیست )و من یتوکل علی الله فهو حسبه(  : متوکلان را خدقاعده پنجم

 مطلب اول: شرح و مفهوم این قاعده 

از قواعد مهم دیگر ایمانی این اسر که کسی بر  دا ند متعال توکل کند، ا  برای  کافی می باشرد، 

مفهوم این قاعدی چنین اسر که توکل بر  دا ند سبب گشای  در ابعاد مختلف زندگی می شود   انسا  

سرایه رحمرر   حمایرر  دا نرد زنردگی مری کنرد   از پریشرانی هرای ر زگرار نجرا  پیردا مری کنرد  زیر

 چنانچه الله متعال فرمودی اسر: 

ر أً) أءٍأقَد  أجَعَلَأ لىَّهرألِكرلِّأشَي  برهرأإِ َّأ لىَّهَأب لِغرأََم آهِِأقَد  أحَس  َْ َْ َّل ألَىَ أ لىَّهِأفوَهر أيوَتوَ أ1﴾وَأمَن 

د توکل کند همو ا  را بس اسر. با گما   دا ند حکم  را اجرا ما کنرد. بره   کسا که بر  دا ن)

 . تحقیق  دا ند براو هر چیزو اندازی او مقرّر کردی اسر

در امررر دیررن   دنیرراو  شخصرری کرره هرررمطررابق مفهرروم  یرره فرروق کرره حیثیررر یررک قاعرردی کلرری را دارد 

   نچه به ا  سود   فایردی مرا رسراند  وی  بر  دا ند توکل نماید به این صور  که در به دسر   رد

،   در دفع  نچه به ا  زیا  ما رساند بر  دا توکل کند.   در فراهم شد     به  دا اعتماد داشرته باشرد

 دا ند ا  را در کارو که بر ا  توکل نمودی کفایر مرا کنرد.   هرگرای کرار بره عهردی  دا نردِ تروانگر   

 در بعرض حراص از هرر چیرزو بره بنردی نزدیکترر اسرر،  لرا  نیر مند   مهربرا  باشرد بایرد دانسرر کره

 ، امرا سررانجام بره طرور قطعری    را ترا  قرر مناسرب بره ترا یر بینردازد کره کند می حکمر الها اقتضا

 دا ند براو هر چیزو  قر   انردازی او معرین کرردی کره از      تقدیر   قضاو الها نافذ  واهد شد، 

 0.خواهد بودفراتر نما ر د   از    کمتر ن

رحمره -  این دصلر می کند عدم توکل بر دا ند باعث پریشانی انسا  می شرود چنانچره امرام رازی

وهذا یدل عل  أن من لم یتق اللهع ولم یتوكل علیه لم یحصل له شيء من هيذه الأفعيال  »می نویسد:  -الله

 1.«والأحوال

برر ا  توکرل نکنرد، چیرزی از افعرال    این  یه دصلرر مری کنرد کره کسری از  دا نرد متعرال نترسرد  )

                                                      

 1الطلاق:  0
 0227پاکسررتا ،  یدارالإشرراعه کراچرر 100، ی :  2ج  ی،المظهررر یر نرراء الله، تفسرر یقاضرر ی،پترر یپرران، 110ی  00 لوسرری، ر   المعررانی، ج  0

 السعدی، تیسیر الکریم الرحمن ج م.
 001ی  00رازی، تفسیر کبیر، ج  1



- (02 )- 

 احوال مذکور در  یه را حاصل نمی کند. 

 ب دوم: مجال های تطبیق این قاعدهمطل

این قاعدی از جمله قواعد ایمانی اسر   مهرم تررین مجرال تطبیرق   ، مجرال ایمرا  بره تقردیر اسرر   

ما  کامل داشته باشرد   مطرابق    اینکه انسا  مومن باید به  نچه که  دا ند برای  مقدر داشته اسر ای

 برنامه های زندگی  ود را عیار سازد، چنانچه در حدیث  مدی اسر:

ا- 9عن ابنِ عبَّا ن   يلَّما یوْمياً فاقيال: »قال:  -رضيا اللهَّ عنهما سا لایْيهِ وا يلَّ  اللهُ عا لْيفا النَّبيِيِّ صا یايا »كُنْتُ خا

اتن:  لمِا ا اسْيتاعانْتا  احْفاظِ »غُلامُ انِِّي أعُلِّمُكا كا اذِا او وا االْتا فااسْياالِ اللهَّ ا سا و اذِا اهاكا ا تاجِدْهُ تجُا و احْفاظِ اللهَّ ا یاحْفاظْكا اللهَّ

يْءن  و لامْ یانْفعُوكا اسَِّ بشِا يْءن لا  أانْ ینْفعُوكا بشِا عتْ عا ةا لاو اجْتاما وِ واعلامْ: أانَّ الأمَُّ ُ  فااسْتاعِنْ باِ َّ تاباهُ اللهَّ و قادْ كا  لاكا

و رُفعِايتِ الأقْيلا لایْيكا تابايهُ اللهَّ عا ييْءن قيد كا وكا اسَِّ باشا و لامْ یاضُرُّ يْءن وك بشِا لا  أانْ یاضُرُّ عُوا عا فَّيتِ وانِِ اجْتاما مُو وجا

حُفُ   0«الصُّ

 -ر ایر شدی اسر کره فرمرود: مرن ر زو در پشرر سرر پیرامبر  -رضا الله عنهما  -از ابن عباس )

او پسرر! چنرد کلمره را بره ترو مرا »برر مركرب شرا  سروار برودم، فرمودنرد:  -  له  سلم  صلى الله علیه

 موزم:  دا را به یاد داشته باش تا ا  نیرز حرافظ   نگهردار ترو باشرد؛ مراقرب ا امرر  دا نرد براش ترا در 

مقابل  ود ا  را بیابا. هر گای چیزو ما  رواها، از  ردا بخروای   هرر گرای یرارو مرا جرویا، از  ردا 

بجوو   بدا  که اگر همه و مردم جمع شوند که نفعا بره ترو برسرانند نمرا تواننرد، مگرر  نچره کره  ردا 

براو تو مقدر کردی اسر   اگر همه و مردم جمع شوند که ضرررو بره ترو برسرانند نمرا تواننرد، مگرر 

مه ها  شک شدی  نچه که  دا براو تو مقدر کردی اسر؛ )زیرا که( قلم ها از نوشتن باز ایستادی اند   نا

اند. )همه چیز   هر سرنوشر   حالا، به تقدیر  دا   به قلم ملایکره در کتراب هراو سرنوشرر  دمیرا  

 . نوشته   معلوم شدی اسر   کسا توا  تغییر    را ندارد

 صوصررا  ایررن قاعرردی در قسررمر کسررب معرراش   طلررب ر زی، زیرراد کرراربرد دارد، چررو  هررر انسررا  

ی پرردازد ترلاش مری کنرد از هرر رای ممکرن کسرب در مرد کنرد   زمانیکره هنگامی که به طلب ر زی مر

                                                      

بعثرر پیرامبر  ییقبرل از هجرترـ در مکره متولرد   در ابتردا-1رشا الهاشرما، سرال ابن عباس: صحابا جلیل القدر عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب الق 0

هرـ 64احادیث صحیح ر ایرر گردیردی اسرر در سرال  0661صلا الله  علیه  سلم زندگا نمودی اسر. ابن عباس ملقب به حبر امة ما باشد   از  و 

 22ی 0ا   ما  نماید. زركلا، الأعلام، ج بعد از اینکه بیناو  ود را از دسر میدهد در منطقه طائف در مکه  ف
: احمررد یررقتحق،  0204کترراب اصیمررا ، شررماری حرردیث:  ی،سررنن الترمررذ یحق( الجررامع الصررحه 0000) یسرری،ع یأبررو یسرری،محمررد بررن ع ی،ترمررذ -0

 )ترمذی این حدیث را حسن گفته اسر(  لبنا . یر  ،ب ی،التراث العرب یا، دارأح0شاکر،ط: 
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 انسا  قاعدی توکل را مراعا  کند، بر ی از مشکلا  ا  حل می شوند، چنانچه در حدیث  مدی اسر: 

لَّم یقوُلُ:  -عنْ عمرا  لایْهِ وسا لع  اللهُ عا ُ عنه قال: سمعْتُ رسولا اللهَّ صا ونا عل  لاوْ أنَّكم تتوكَّل»رضي اللهَّ

ما یرزُقُ الطَّیْرو تاغْدُو خِماصاً وترُوحُ بطِااناً  قكُم كا لهِِ لرزا ِ حقَّ تاوكُّ  9«اللهَّ

از عمر رضا الله عنه ر ایر اسر کره گفرر: شرنیدم پیرامبر صرلا الله علیره   سرلم را فرمرود: اگرر )

اننرد مرغرا  کره صربح شما بنحوو که شایسته اسر بر  دا توکل   اعتماد کنید، همانا شرما را  دا نرد م

 گرسنه بر ما  یند   شام سیر باز ما گردند، ر زو ما دهد.

بیرا     مسرایل اجتمراعی از قبیرل طرلاق   غیرری قاعدی مذکور نیز پس از ذکرر طلرب رزق   ر زی

 چنانچه فرمودی اسر:    هد  این اسر که انسا  در همه حاص  به  دا ند توکل داشته باشد شدی اسر

والنص عام. والمقصود به هو انشاء التصور الإیماني الصيحیح  »می نویسد:  -الله رحمه-سید قطب

فييي القلييب و بالنسييبة لإراد  اللهع وقييدره .. ولكيين وروده هنييا بمناسييبة أحكييام الطييلاق لييه ایحييا ه فييي هييذا 

وليیس فكل شيء مقدر بمقداره و وبزمانه و وبمكانه و وبملابساته و وبنتائجه وأسيبابه.  المجال وأثره.

وهيي حقیقية  ون كليه و وفيي نفيس الإنسيان وحیاتيهشيء مصادفة و وليیس شييء جزافيا. فيي هيذا الكيو

 2«ضخمة یقوم علیها جانب

مقصرود از    پرد یرد   رد  جهرا  بینرا ایمرانا صرحیح در دل  ،اسر   عمومی این نسّ، همگانا)

ذکرر    در اینجرا بره مناسربر  ارادی    واسر  دا   قضا   قدر ا  ... لیرک یاسر ، جها  بینا در بار

 ردا برراو هرر چیرزو زمرا    ، اسرر   در ایرن مجرال احکام طلاق ، داراو الهام   پیام   تأ یر  یرژی 

اندازی او را قرار دادی اسر . هر چیزو از لحاظ مقدار، زما  ، مکا  ، شرائج   ظرر   ، نترائ  ،   

ر . چیرزو ناسرنجیدی   تصرادفا ،   چیرزو اسباب   علرل  رود، مقردّر   مقررّر   مشرخّس   معرینّ اسر

 ها   در زندگا  نا  نبودی   نیسررگزا    بیهودی، در سراسر این جها  هستا ،   در ذا   ود انسان

 . این امر، حقیقر بزرگا اسر که بخ  سترگا از جها  بینا ایمانا بر    استوار اسر  

                                                      

 . )ترمذی این حدیث را حسن گفته اسر(0102کتاب اصیما ، شماری حدیث:  ی،سنن الترمذ یحلصحالجامع ا ی،ترمذ 0
 1610ی  6سید قطب، فی ظلال القر  ، ج  -0
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 آیات مشابه این قاعدهمطلب سوم: 

 یم به عبارا  مختلف ذکر شدی اسر که از جمله موارد ذیل قابل ذکر اسر: این قاعدی در قر   کر

َْ َّل ألَىَ أ لىَّأ﴿ -1  ،أ1﴾هِأوََ فَ أبِ لىَّهِأوَِ يلًأًوَتوَ

  (  بر  دا ند توکل کن    دا ند به عنوا    کیل   کارساز کافی اسر.)

َْ َّل ألَىأَ﴿ -2 َِىألَأَيمَرْترأوَتوَ أ لَّ  أ2﴾ أ ل حَ ِّ

  (   ذا  زندی ای که نمی میرد.  توکل کن بر )

َْ َّل ألَىَي هِأوَمَ أربَُّكأَ﴿ -3 هرأوَتوَ ْ أَأفَ ل برد  أ3﴾بغَِ فِلٍألَمَّ أتوَع مَىر

  (.پس ا  را بپرسر،   بر ا  توکل کن،   پر ردگار  از  نچه ما کنند غافل نیسر)

  

                                                      

 11 ل عمرا :  0
 42الفرقا :  0
 000هود:  1
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 ( یره )فمن یعمل مثقال ذرة خیرا : جزا و سزای هر کار دیدنی استششمقاعده 

 مطلب اول: شرح و مفهوم این قاعده 

یکی از قواعد مهم دیگر در باب ایما    عقیدی این اسر که پاداش   سزای انسا  ذری بره ذری  اقرع 

سزای هر عملی را که انجام دادی اسر می بیند، چنانچه الله متعال فرمودی شدنی اسر   سرانجام انسا  

 اسر: 

أيوَع مَل أمِث ُ لَأذَرٍَّ أخأَ﴿ أيوَع مَل أمِث ُ لَأذَرٍَّ أشَآًّ أيوَآَهرأ*أأي آ أًيوَآَهرأفَمَن  أ1﴾أوَأمَن 

هرررکس ذری او کررار  رروب انجررام دهررد پرراداش    را مررا بینررد   هرررکس ذری او کررار بررد انجررام دهررد )

  (.پاداش    را ما بیند

از قاعدی فوق معلوم می گردد که کوچک ترین اعمال انسا  مرورد برازپرس   مجرازا  یرا مکافرا  

و جایگراها کره در  نجرا مرا ر نرد بره سرو انسرا  هرا را بیرا  مری کنرد کره رار می گیرد   ایرن حقیقررق

  چرو  ا سرزا   جرزاو  نهرا ر یرار و گردنردیشا  نشا  دادی ما شود ترا  نهرا را ببیننرد   بررااعمالشا  ب

 گاها ر یار و شد  انسرا  برا عمرل  رودش سرخر ترر   بردتر از هرر سرزا   جزائرا اسرر. بر را از

کارها اسر که انسا  از ر یرار و شرد  برا    گریرز   نفرر  دارد. از    ر و مرا گردانرد بره  راطر 

هنگام که در نوبه او از نوبه هاو پشیمانا   نی  در   ، کارش پی  چشم  ، به      بدی زشتا   

ا  یررد. ایررن  قتررا اسررر کرره  ررودش تررک   تنهررا    هررم در ایررن دنیرر ش مرریمجسّررم مررا گررردد   برره تصرروّر

 ویشتن را در برابر رفتار   کردارش ما یابد. پس  قتا که در    جهرا  ، در حضرور همگرا    در 

  قدرتمنرد جهرا  ،  رود را در برابرر رفترار   کرردارش مرا  برزر   دا ندکنار گواها    در پیشگای 

یشرا  نشرا  ارعقوبر هراسناو    حشتناکا اسر که اعمالشا  ب  اقعا   یابد، باید چه حالا داشته باشد؟

 0ر  بر  شوند. چیزهائا که از  نا  سر زدی اسر   انجام پذیرفته اسر  به  دادی شود

مورچره ذرّی مرراد از  گفتره شردی اسرر کرهاستعمال شردی اسرر در بر ری تفاسریر  ذرّیدر این ایه کلمه 

برار گررد   غ گرد   غبارو اسر که در پرتو نرور  ورشرید دیردی مرا شرود   یا 1ریزی   کوچک اسر.

                                                      

  4-7الزلزال:  0
 1222ی  6سید قطب، فی ظلال القر   ج  0
 020ی  11ابن عاشور، التحریر التنویر ج  1
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    0.ذرّی تصوّر کنند کلمهو اما توانستند براو معندر گذشته ها کوچک ترین چیزو بود که 

مرا اکنرو  مرا دانریم ذرّی بره تفاسیر جدید مانند: فی ظلال القر   تصریح شدی اسر کره  بر ی در امّا

 رراو  سررر . اتررم بسرریار از گرررد  اتررم مررا گوینررد،   اتررم چیررز مشخّصررا اسررر   در عربررا نررام  ذرّی ا

چره گررد  ،پرتو نور  ورشید مشاهدی مرا گرردد ندی در هوا کوچک تر اسر ، گـرد    اکا که درگپرا

ندی در هوا با چشم غیر مسلحّ دیدی ما شود،  لا اتم هرگز دیدی نما شود، حتاّ برا برزر  گ   او پرا

ل   در   در داترررم رؤیرررـائا  ، در حقیقرررراسرررری جهرررا  هرررائا کررره در  زمایشرررگای هرررا تررررین ذرّی برررین

فرزانگا    دانشمندا  اسر ! هیچ یک از  نا  نگفته اسر که ا  اتم را با چشم  ودش   یا با ذرّی برین 

  0.ر   ار اتم بودی اسر نه  ود اتمدیدی اسر .  نچه را که دیدی اس

به هر صور  مطابق این قاعدی تمام اعمرال انسرا  هرا چره برزر  باشرد   چره کوچرک دیردنی مری  

س شيك أیضياً فيي أن التصيریح بالمؤاخيذ  بمثيال »می نویسد: « اضواء البیا »نچه در تفسیر باشند، چنا

 1«هة بمثقال الجبل المسكوت عنثابنطوق به یدل عل  المؤاخذ  والإالذر  والإثابة علیه الم

شرکی نیسرر کره تصرریح برره مؤا رذی بره مثرال ذری    رواب داد  برره کره منصروی اسرر دصلرر بررر )

 ا  اعمالی می کند که به انداز کوی باشند که در اینجا مسکو  عنه اسر. موا ذی   مکاف

هنگرامی کره از زکرا   رر پرسریدی شرد،  این قاعدی یک قاعردی کلری   جرامع اسرر چنانچره در حردیث

 گفر:  -صلی الله علیه  سلم -پیامبر اسلام

ينْ یاعْ » يلْ ما أنزل اللهَّ فیها شیفا اس هيذه الآیية الفياذع  الجامعية: فاما ينْ یاعْما ما هوُ وا یْيراً یايرا رَّ ن خا يلْ مِثْقيالا ذا ما

هُ  ا یارا رعً رَّ ن شا  5«مِثْقالا ذا

جامع: )فمن یعمرل مثقرال    نظیر بی ن نازل نشدی اسر، جز این  یه ودر مورد  را  چیزو بر م)

را    هررکس بره مقردار یرک ذری نیکرا کنرد، پراداش   »ذری  یرا یری   من یعمل مثقال ذری شرا یرری( 

 . ما بیند   هرکس به مقدار یک ذری بدو انجام دهد، کیفر    را مشاهدی ما کند

                                                      

 017ی  02 لوسی، ر   المعانی، ج  0
 7122ی  6ظلال القر   ج  یقطب، ف یدس 0
هرـ، دار الفكرر للطباعرة   النشرر    0121  041ی  04ج محمد الأمین بن محمد بن المختار، أضرواء البیرا  فرا إیضرا  القرر   برالقر  ، یطی،شنق 1

 لبنا  -التوزیع بیر   
کتراب یرر   م دار الفکرر، ب0241-هرـ0011محمرد فرواد عبردالباقا، چراپ  یرقمسرلم، تحق یحهرـ  صرح060) :یری،مسلم بن الحجراج قشر یشاپوری،ن 0

 247، شماری حدیث: باب إ م مانع الزكاةالزکوة، 
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 مطلب دوم: مجال های تطبیق این قاعده 

این قاعدی در مجال های زیاد زندگی قابل تطبیق اسرر   هرگرای انسرا  بره ایرن عقیردی باشرد کره تمرام 

ر    مکافا  یا مجازا  می شود   هراعمال ا  سرانجام در معرض دیدش قرار می گیرند   در مقابل 

این تفکر سربب مری شرود کره انسرا  عمل انسا  چه مومن باشد   چه کافر در قیامر عرض می گردد، 

چنانچه در  یه دیگرر الله متعرال مری  متوجه رفتار    کردار  وی  باشد   احتیاط صزم را به کار برد، 

 فرماید: 

أليِوأَ﴿ طَ أ ل ُِس  ْ زيِنَ أ ل مَ أَ ضَعر أبَِ أوَ أوََ ف  أبِه  أَتَوَي َ  َِلٍ أخَآ  أمِن  أحَبَّةٍ أمِث ُ لَ أ  َ  أوَإِ   أشَي ًَ  أ وَف سٌ أترظ ىَمر أفَلً ُِي مَةِ أ ل  مِ  ْ

أ1﴾ح سِبِينأَ

ما نمرا بینرد   اگرر بره   ما ترراز و عردل   داد را در ر ز قیامرر  رواهیم نهراد   کسرا هریچ سرت)

( باشد    را )به میرا ( مرا   ریرم،   برس اسرر کره مرا  ردلا )عمل نیک یا بد انجام گرفته هدان زیاندا

 (حسابرس   حسابگر باشیم

 دا ند متعال از دا رو عادصنه   قضا   منصفانه اش در میا  بندگا ،  قتا که  نهرا را در ر ز 

کره برا    هرر ذری او از  گرزاردفرمایرد: تراز هراو عادصنره مرا  قیامر گررد مرا   رد  برر دادی   مرا

بد مشرخس مرا شرود،   برا    نیکرا هرا   بردیها  ز  مرا گرردد.   برر هریچ کسرا،  روای  عمل نیک  

مسلما  باشد یا کافر، کوچکترین سرتما نمرا شرود، بره ایرن صرور  کره از نیکرا هرای  کاسرته، یرا بره 

كل من یعمل في الدنیا عملا  »به همین معنا زحیلی در تفسیر منیر نوشته اسر:  0بدیهای  اضافه شود.

غیرا أو كبیراو یره بعینه أو یره اللهَّ ایاه یوم القیامةو وكل من یعمل فيي اليدنیا عميلا شيرا مهميا خیرا ص

كان قلیلاو یره بنفسه أو یره اللهَّ ایاه یوم القیامية. أو أن الميراد: یجيد جيزاءه ان خیيرا فخیيرو وان شيرا 

 1«فشر

ا بره چشرم  رود مری بینرد یرا هرکسی که در دنیا عمل  یر کند چه کوچک باشد   چره برزر ،    ر)

 دا ند متعال    را به ا  نشا  می دهد،   هرکسی کره در دنیرا عمرل بردی را انجرام دهرد   لوکره انردو 

باشد،    را به چشم  ود می بینرد یرا  دا نرد متعرال    را بره ا  نشرا  مری دهرد، یرا مرراد ایرن اسرر کره 
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 د. جزای    را می بیند اگر  یر باشد  یر   اگر بد باشد ب

البته کفار هم اعمال نیک دارند   ظاهرا دانسته می شود که  نا  نیز جزای نیک شرا  را مری بیننرد 

در  -رحمره الله– 0اما این به معنای این نیسر کره  نرا  از عرذاب دایمری  رلای شروند، چنانچره مراغری

ه خاليدون في  وحسينات الكيافرین س تخلصيهم مين عيذاب الكفير فهيم بي»ذیل تفسیر این  یه نوشته اسر: 

الشقاء و وما نطق من الآیات بحبوط أعمال الكافرین وأنهيا س تينفعهم و فيالمراد بيه أنهيا س تنجيیهم مين 

عذاب الكفر وان خففت عنهم بعض العذاب الذي كان یيرتقبهم مين السيیفات الأخيرى و أميا عيذاب الكفير 

  0«فلا یخفف عنهم منه ش ء

ی نمی کند    نا  همیشه در بدبختی می مانند    نچه کره نیکی ها کفار  نا  را از عذاب کفر  لا)

 یه فوق دصلر بر این دارد که اعمال  نا  نابود می شود   به  نا  سودی ندارد، مراد این اسر که  نا  

را از عذاب کفر نجا  نمی دهد اگر چه بر ی از عذاب های بزرگری کره در انتظرار  نرا  برود از  نرا  

 اب کفر از  نا  کم نمی شود. تخفیف می شود اما عذ

  آیات مشابه این قاعدهمطلب سوم: 

این قاعدی که هر عمل مکافا  یا مجازا  دارد، در چندین  یه دیگر قر   کریم نیز به عبار  هرای 

 مختلف بیا  شدی اسر که از    جمله  یا  ذیل قابل ذکر اسر: 

ألَمِلَأصَ لأِ﴿ -1 هَدرو أَمَنأَ فَآَأفوَعَىَي هِأ رف آرهرأوَمَن  أيمَ  أ3﴾ح أًفَلَِِ و فرسِهِم 

یکرو انجرام دهرد پرس )از اکنرو  هرکس کفر رزد کفرش به زیا   ودش اسر   هررکس کارهراو ن)

 . عاقبر به  یرو را( براو  ود مهیا ما سازند هزمین

مٍألِّى عأَ﴿ -2 هَ أوَمَ أربَُّكَأبِظَلًَّ أََسَ ءَأفوَعَىَيو  سِهِأوَمَن  ألَمِلَأصَ لِحً أفىََِوَف  أأ4﴾بِيدأِمَّن 
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هرکس کار نیکا انجام دهد به سود  ود ا سر   هرکس کار بردو بکنرد بره زیرا   رود مرا کنرد   )

 .پر ردگار  در حق بندگا  ستمکار نیسر

 دا ند متعال بندگا  مؤمن  وی  را به ا لاق نیک   بردبرارو در برابرر اذّیرر    زار در این  یه 

از کیفرر   بلایرا کره  دا نرد برر گناهکرارا  مرا   رد نمرا مشرکا  که به پاداش الها امیدو ندارنرد   

ترسند، فرما  ما دهد، چرا که  دا ند هر گر ها را  نچه که کردی اند سزا یا پاداش  واهرد داد. پرس 

شما او گر ی مومنا !  دا شما را بر ایمانتا    گذشر   صبرتا  پاداش فرا ا  ما دهد،    نرا  اگرر 

 0.د،  نچه که از رسوایا شدید بر  نا   ارد ما شود، بر شما  ارد نخواهد شدبر تکذیبشا  پایدارو کنن

َو ف ﴿ -3 َ ءَأ لأ  َُ َ هرأ ل   ُ فَأيرآىأ،أثرمَّأير  ْ أم أسَع أ،أوَََ َّأسَع يَهرأسَ أليَ سَألِلْ ِ  س ِ أإِلََّ أ2﴾وَأََ  

)  نیرک   برد    اینکه حاصل تالش  در   ر  دیدی مرا شرود،   انسا  جز  نچه کردی اسر ندارد)

  (. نگای جزاو کافا به ا  دادی  واهد شد د،   مشخّس ما گرد

در   رر  دیردی مرا شرود، پرس عمرل نریک  از انسرا  حاصرل ترلاش از  یه فوق معلوم می شرود کره 

عمل بدش جدا سا ته ما شود. سپس جزاو کامل عمل به ا  دادی ما شود. یعنا پاداش کامل در برابر 

ک که کاملا نیک میباشند.   سرزاو کامرل در برابرر    دسرته از اعمرال زشرر کره    دسته از اعمال نی

کاملا زشر هستند.      دسته از اعمال نیک   زشتا که به طور کامل نیک   زشر نیسرتند، پاداشرا 

برحسب نیک   زشر بودنشا  دارند، پراداش   سرزایا کره همره مرردم بره عردالر  دا نردو اقررار مرا 

 1ا در بر ابر این دادگرو ما ستایند.نمایند    دا ند ر

کسانا که معتقدند اهداو  واب عبادا  ـ به دیگرا   وای مردی باشند یرا زنردی ـ سرودو بره  نهرا نمرا 

سرید  محصرول ترلاش کسرا بره دیگررو منرافا ایرن  یره ، بنرابراین ر یه استدصل کردی اندرساند، به این 

یه بر این دصلر ما نماید کره انسرا  بهرری   پاداشرا نردارد اسر. امّا این استدصل جاو تامّل دارد چو   

امّرا برر ، ین درسر اسر   ا تلا  در    نیسررجز  نچه که  ود کردی   براو    تلاش نمودی اسر، ا

این دصلر نما کند که انسا  از تلاش   عملکرد کسا دیگر چنانچه کار  رودش را بره ا  ببخشرد بهرری 
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انسا  چیزو جز دارایا   مالا که تحر تصر   ودش ما باشد، نردارد، مند نما شود. همانگونه که 

 0 لا از این صزم نما  ید که اگر کسا از مال  ودش چیزو را به ا  بخشید مال ا  قرار نگیرد.
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 فصل سوم

 شرح قواعدعملی سوره های مدنی

در هقتش فصتل در فصل گذشته  هت  هاتدهد  قتع ه اتدق هع هاهاتد هقرت  ک هترتش یترقر هشترق  گردقتد  
 هاهاد ارلک هرتش یرقر هق ش رک شاد: 

 قاعده اول: در دین اکراه نیست )لا اکراه فی الدین(

از مهم ترین قواعد عملی قر   کریم همین قاعدی  زادی دینی اسر که    را الله متعال در یک جمله 

 . اها در ) قبول ( دین نیسراجبار   اکریعنی  0« لَأإکآ هَأفيأ رلدَّين» بسیار کوتای بیا  نمودی اسر: 

 مطلب اول: شرح و مفهوم این قاعده 

قاعدی  زادی دینی را الله متعال در سوری بقری که مدنی اسر بیا  داشته   علر    را نیز مشرخس  

 کردی اسر، چنانچه فرمودی اسر:

فرأ﴿ أيَك  أفَمَن  أمِنَأ ل غَيِّ در أتوَبوَيَّنَأ لآُّش  ينِأقَد  آ هَأفِيأ لدِّ رْثُ  ألَأَلَأإِ   أ ل  سَكَأبِ ل عرآ وَِ  أبِ لىَّهِأفُدأ ستَم  مِن  تِأوَأيورت  أبِ لطَّ غرْ آ 

أ2﴾   فِص مَألَه أوَأ لىَّهرأسَميعٌألَىيمأٌ

در دین اجبارو نیسر، به راستا که هدایر از گمراها جدا شدی اسر. پس هرکس که به طراغو  )

تا یز محکمرا چنرد زدی اسرر کره گسسرتنا کفر  رزد،   به  ردا ایمرا  بیرا رد، بره راسرتا کره بره دسر

  (.نیسر    دا ند شنواو داناسر

بیرانگر    اسرر کره دیرن اسرلام دینرا کامرل اسرر، چرو  دصیرل    کامرل   نشرانه هراو     قاعدی این

ر شن اند. اسلام دین عقل   دان    فطر    حکمرر،   دیرن صرلا    اصرلا    دیرن حرق   هردایر 

     اینکه سرشر   فطرر     را مرا پرذیرد، نیرازو نیسرر کره کسرا  اسر، پس به  اطر کامل بود 

مجبور گردد تا دین اسلام را بپذیرد، زیرا انسا  بر انجام چیزو اجبار ما شود که از    متنفرر اسرر، 

  اجبار   اکرای با حقیقر در تضاد اسر، ضمن اینکه انسا  بر پذیرفتن  یینا اجبار ما شرودکه دصیرل 

  پوشیدی باشد، در حالا که هرکس این دین را رد کردی   نپذیرفته باشد بره  راطر عنراد   نشانه هاو  
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کسا عرذر   دلیلرا هدایر از گمراها مشخس گردیدی   براو به دلیل اینکه   کینه  رزو بودی اسر، 

ني  معناه أنه تعيال  ميا ب»در این مورد نوشته اسر:  -رحمه الله-، قسمی که امام رازیباقا نماندی اسر

و ولم یبق بعدها ظهرت الدسئل سنه أمر الإیمان عل  الإجبار والقسر و وانما بناه عل  التمكن واسختیار

 0«اس طریق القسر والإلجاء والإكراه و وذلك غیر جائز لأنه ینافي التكلیف

    مفهوم قاعدی فوق این اسر که  دا ند متعال بنای ایما  را بر اجبار    شونر نگذاشته اسر  )

را بر تمکین، قناعر   ا تیار بنا کردی اسر، زیرا دصیل  شکار شدی اند   دیگر در اینجا برای ز ر   

متوسل شد  به ز ر جایی باقی نماندی اسرر   ایرن جرایز نیسرر بره  راطر اینکره منرافی تکلیرف شررعی 

   (اسر.

یسرر، زیررا  دا نرد بره بین این مطلب    یا  زیادو که جهاد را  اجب مرا گرداننرد تضرادو نالبته 

 0پیکار   جند دستور دادی اسر تا دین کاملا از    ا  باشد، تا تجا زِ تجا زگرا  دفع گردد.

سرخنا  جرالبی نوشرته اسرر کره در اینجرا در مورد اهمیر   ارزش ایرن قاعردی  -رحمه الله-سید قطب

واحترام ارادته وفكيره ومشياعره وفي هذا المبدأ یتجل  تكریم اللهع للإنسان  »بخشی    را نقل می کنیم:

وترك أميره لنفسيه فیميا یخيتص بالهيدى والضيلال فيي اسعتقياد وتحمیليه تبعية عمليه وحسياب نفسيه .. 

التحيرر اليذي تنكيره علي  الإنسيان فيي القيرن العشيرین . ووهذه هي أخيص خصيائص التحيرر الإنسياني

أن ینطوي ضمیره  -باختیاره لعقیدته  -مذاهب معتسفة ونظم مذلة س تسمح لهذا الكائن الذي كرمه اللهع 

عل  تصور للحیا  ونظمها غیر ما تملیه علیه الدولة بشت  أجهزتها التوجیهیة و وميا تملیيه علیيه بعيد 

وهييو یحرمييه ميين الإیمييان بِلييه للكييون  -ذلييك بقوانینهييا وأوضيياعها فِمييا أن یعتنييق مييذهب الدوليية هييذا 

الوسييائل والأسييبابو ان حریيية اسعتقيياد هييي أول  وامييا أن یتعييرة للمييوت بشييت  -یصييرف هييذا الكييون 

فالذي یسلب انسانا حریية اسعتقياد و انميا یسيلبه «. انسان»التي یثبت له بها وصف « الإنسان»حقوق 

انسانیته ابتداء .. وميع حریية اسعتقياد حریية اليدعو  للعقیيد  و والأمين مين الأذى والفتنية .. واس فهيي 

  1«واقع الحیا حریة باسسم س مدلول لها في 

برره ارادی   افكررار    اسررر ،   احترررام  شررکاربزرگداشررر  رردا نسرربر برره انسررا  ،  قاعرردیدر ایررن )
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 شدر  نچه به هدایر   ضلالر عقیردی مربروط اسرر ، بره  رود انسا  ، نمایا    پیدا اسر احساسا  ا 

هرم برجسرته ایرن  ،رفترار   حسراب   كتراب  روی  اسرر اگذار شدی اسر    رودش مسرؤ ل كرردار   

 زادو او كرره مررذهب هرراو كجررر    مكتررب هرراو  ،هرراو  زادو انسررانا اسررر ترررین  یژگررا از  یژگررا

   را در قر  بیستم به انسا  ر ا نما دارند. به این موجودو كه  دا ند ا  ذلیل هاو  نادرسر   رژیم

نما دهند كره در دل گراما داشته اسر ، اجازی  - ، براو گزین  عقیدی اش به اتفویض ا تیار با  -را 

 زندگا   مقرّرا     جاو دهد، مگر  نچه را كره د لرر برا دسرتگای ی ود جها  بینا   بینشا را دربار

برا قروانین   ا ضراع  -عرلا ی از     -هاو تبلیغاتا گوناگو   ود بر ا  دیكته ما كند،   مگر  نچره را 

ن د لر را گرد  نهد كه ا  را از ایما  بره  وی  بر ا  املاء ما نماید. انسا  یا باید مذهب   مكتب ای

امور    ، محر م ما دارد، یا باید به بهانه هاو گوناگو    به عنا ین مختلرف  ی  گردانند  داو جها 

سرر ا« انسرا  » با گما  حرّیرّ عقیدی نخسرتین حقروق . به كشتن دهد   مر  را پذیرا گردد،  ود را 

 ابر ما شرود. پرس كسرا كره حریرر عقیردی را از انسرانا سرلب براو ا   كه با بود     ،  صف انسا 

رای با حریر عقیدی ، حریرر دعرو  هم، ز انسانیر ا  را سلب ما نماید.كند، در حقیقر پی  از هر چی

هرگونره حریترا اسرما  حریرر   اگر چننی نباشرد    زار   فتنه   نیرند اسر  ،   امنیر از اذیر به  

 . ا ، مدلولا نخواهد داشر واهد بود   در  اقعیر زندگ

 مطلب دوم: مجال های تطبیق این قاعده 

این قاعدی در امور ایمانی   عملری دیرن قابرل تطبیرق اسرر بره ایرن معنرا کره در دیرن اسرلام انسرا  از 

ا تیار کامل بر وردار اسر   هر عملی که به  سیله جبر   اکرای صور  بگیرد، بر    حکم شرعی 

مثرال مجبرور کررد  یرک فررد بخراطر اینکره اسرلام را بپرذیر هرگرز درسرر  مرتب نمی گردد، بره طرور

مری  -رحمره الله– -رحمه الله-رشید رضاعلامه نیسر   قر   کریم این مسئله را رد کردی اسر چنانچه 

يارِ »نویسد:  لايمْ یحُا مِ بيِناصِّ الْقيُرْآنِ و وا سْيلاا نْفيِيٌّ مِينا الْإِ ینِ ما لاي  اليدِّ اها عا كْرا لایْيهِ  -بِ النَّبيِيُّ أانَّ الْإِ ُ عا يلَّ  اللهَّ صا

لَّما  سا یْيفا  -وا كا با دِفااعًيا و وا يارا يا حا انَِّما مِ وا سْيلاا لاي  الْإِ اهِ عا كْيرا یْرِهِمْ لِأاجْيلِ الْإِ سا مِنْ غا بِ وا دًا مِنا الْعارا ياوِلُ أاحا یحُا

اللهُ  اها وا كْرا تَّ  یاكُونوُا مُؤْمِنیِنا یاقوُلُ لاهُ : أافااانْتا تكُْرِهُ  -تاعاالا   -الْإِ  0«النَّا ا حا

  پیرامبر اسرلام جبر   اکرای بر دین از جانب اسلام به اساس نس صریح قر   کرریم، منفری اسرر )

با هیچ یک از عرب ها   غیر  نرا  نجنگیردی اسرر ترا  نرا  را بره اسرلام مجبرور  -صلی الله علیه  سلم–

                                                      

 20ی  0رشید رضا، تفسیر المنار ج  0



- (27 )- 

بره ز ر   اکررای  -صرلی الله علیره  سرلم-گونره پیرامبرنماید   بد   شک جند ا  دفاعی بودی اسر   چ

متوسل می شود در حالی که الله متعال به ا  فرمودی اسر:  یا تو مردم را مجبرور مری سرازی ترا مرومن 

 شوند؟.

اکررای را از جملره چیزهرای شرمردی  -صلی الله علیه  سرلم -در حدیثی نیز  مدی اسر که پیامبر اسلام

 می گیرند چنانچه در ر ایر  مدی اسر:اسر که مورد حساب قرار ن

لَّما قيالا:»  سا لایْهِ وا لَّ  اللهُ عا نْهُما  أانَّ رسولا اللهِ صا ضِي اللهُ عا نِ ابنِ عبَّا ن را ينْ »عا زا ليِي عا ياوا انَّ اللها تاجا

لایْهِ  ا اسْتكُْرِهُوا عا ما و وا النِّسْیاانا طاااو وا تيِ: الْخا  9«أمَُّ

 دا ند )لغرزش هرا »ما گوید: پیامبر صلى الله علیه   له  سلم فرمود: ابن عباس رضا الله عنهما )

  (.و(  طا   کارهاو که افراد به فراموشا   تحر فشار   مجبورو انجام ما دهند، را بخشیدی اسر

 آیات مشابه این قاعدهمطلب سوم: 

یگرر قرر   کرریم مفهوم  زادی دینی   اینکه در پذیرش دین اکررای    شرونر نبایرد باشرد، در  یرا  د

 نیز به مشاهدی می رسد که  یا  ذیل قابل ذکر می باشند: 

فرآ أ﴿ -1 أش ءَأفوَى يَك  أوَأمَن  مِن  أش ءَأفوَى يورت  أربَِّكرم أفَمَن  أ2﴾إِ َّ أََل تَد  َ ألىِظَّ لِمِينَأ َ رً أأوَأقرلِأ ل حَقُّأمِن 

بیرا رد   هررکس کره    بگو: حق از سوو پر ردگارتا  اسر، پس هرکس کره مرا  واهرد، ایمرا )

ما  واهد، کافر شود همانا ما براو ستمگرا  اتشا را  مادی کردی ایم که سرا پردی هرای   نرا  را فررا 

  (.ما گیرد

هردایر از گمراهرا مشرخس شردی،   صرفا  اهرل سرعاد    صرفا  از  یه فوق معلوم می شرود کره 

در کار نماندی   همه چیز ر شن   اهل شقا   را توسج پیامبرش بیا  داشته،   هیچ شک   شبهه او 

 شکار شدی اسر، پس هرکس که ما  واهد، ایما  بیا رد   هرکس کره مرا  واهرد، کرافر شرود. یعنرا 

جز در پی  گرفتن یکا از ایرن   رای برر حسرب توفیرق یرافتن یرا عردم توفیرق بنردی براقا نمانردی اسرر،   

.   مرا توانرد کرار  روب یرا برد انجرام بدهرد. پرس  دا ند به  و ا تیار دادی که ایما  بیا رد یا کافر شود
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هرکس که ایما  بیا رد، به رای راسر توفیق یافته اسر،   هرکس کافر شود حجر بر ا  اقامه شدی،   

 0.ا  بر ایما    رد  مورد اجبار   اکرای قرار نما گیرد

أشَآءَأربَُّكَأ﴿ -2  ْ أجَمِيعً أََفأََ ألَمَنأَوَلَ مَِِينأَمَنأفِ أ لَر ضِأ رىُّهرم  ْ أمرت  ْ ر آهِرأ لَّ سَأحَتَّ أيَكر  2﴾تَأترك 

  اگر پر ردگار  ما  واسر همة  نا  كه در زمین اند جملگا ایما  ما   ردند،  یرا مرا تروانا )

 (مردما  را مجبور سازو كه ایما  بیا رند؟

او ما  اگر پر ردگار  ما  واسر ایـن جنس بشرو را با  لقر دیگرو مـا  فرید. ا  را به گونه

اقتضاء کردی اسر که  لقر   سرشرر ایرن  الهی حکمر قبول نمی کرد اما را  ا  سا ر که جز راها

بشرو چنین باشد که داراو استعداد انجام  ـیر   شرّ بودی   بتوانرد رای هردایر یرا رای ضرلالر را  یپدید

تقاضرا مری کنرد نرد. ایرن حکمرر د  قدر  دادی اسر کـه ایـن را ا تیار کـند   یا    را برگزیه بپیماید. ب

   نهرا  اگـر انسا  از مواهب   بخشای  الها ، از قبیل حواس   عقل   شعور،  روب اسرتفادی کرـند که

را در رای درو   فهم دصئل   براهین هدایر بکار گیرد، دصئل   براهینا کـه در جها  کبیرر بیرر  ، 

هراو پیغمبررا  اسرر ، ا  ایمرا  مرا   رد     در جها  صغیر در     در  یا    معجزا    فرمودی 

در پرتو این ایما  به رای نجا  راهرـیاب مرا گرردد   در    گرام برمرا دارد   بره پرـی  مرـا ر د. برر 

 رود را بیکراری رهرا مرـا سرازد   دریرـچه هراو درو    ردایی عکس این کسا که مواهب   بخشای  

ن ایـما  پــنها    پرـوشیدی مرـا دارد، دل ا  سرخر   فهم  وی  را ما بندد    نها را از دصئل   براهی

سنگین ما شود،   عقل ا  بسته ما گردد،   بدین  سیله کارش به تکذیب یا کفر   انکار مرا کشرد،   

در راها به پی  مـا ر د   بره کـرـیفرو مرـا رسرد کرـه یرـزدا  برراو تکرذیب کننردگا  منکرر، مقردّر   

 1.به ا تیار  اگـذار گردیدی اسر ر  ایما    رد پس در این صو، مقرّر فرمودی اسر
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هْلكَُةِ(قاعده دوم: خود را به هلاکت نیاندازید   )وَلَا تُلْقُوابأِیَْدِیكُمْ إلَِى التَّ

اسرر یعنری  رود را بره  )َ صَ تلُْقوُابأِیَْردِیكُمْ إلِرَى الت هْلكَُرةِ(از قواعد مهم دیگرر قرر   کرریم، همرین جملره 

ید   این از قواعد کلی اساسی قر   کریم می باشد که مفهوم گستردی دارد   شامل بخر  هلاکر نیانداز

 های زیادی از زندگی انسا  می شود. 

 مطلب اول: شرح و مفهوم این قاعده 

مفهوم این قاعدی این اسر که دین اسلام، انسا  را از هر عملی که منجر به هلاکر   نابودی انسا  

ین عمل در صور  فعل باشد یا ترو به این معنرا کره گراهی انجرام داد  یرک شود نهی کردی اسر چه ا

عمل سبب هلاکر انسا  می شود   گاهی تررو    باعرث مری شرود، انسرا  بره هلاکرر ر  برر  شرود، 

 در ضمن هشدار از ترو انفاق بیا  نمودی   می فرماید: را چنانچه الله متعال همین قاعدی 

ْ أفيأسَبيلِأ ل﴿ رُ سَِينأَوَأََ  فِ أ ل مرح  ْ أإِ َّأ لىَّهَأيرحِ ُّ سِرَ ىركَةِأوَأََح  أإِلَ أ لتوَّه  ْ أبأِيَ ديكرم  رُ أ1﴾ىَّهِأوَألَأتورى 

  در رای  دا انفاق کنید    رود را برا دسرتهایتا  بره هلاکرر نیاندازیرد،   نیکرا کنیرد همانرا  دا نرد )

  (.نیکوکارا  را د سر دارد

 دا ند به بندگان  دستور ما دهد ترا در رای ا  انفراق را دارد،  که حیثیر یک قاعدی عام در این  یه

کنند. انفاق یعنا صر  کرد  مال در راههایا که انسا  را به  دا ما رساند، این شامل تمام راههاو 

 یر ما شود از قبیل صدقه داد  به بینوا یا  ویشا ند، یا انفاق کرد  بر کسا که مخارج ا  بره گررد  

ترین انفاق، تامین هزینه جهاد در رای  داسر، زیرا انفاق در این مورد، جهاد برا مرال شماسر.   بزرگ

اسر،   جهاد با مال مانند جهراد برا برد  فررض اسرر   مصرالح   منرافع بسریار بزرگرا از قبیرل تقویرر 

مسلمانا ،   تضعیف شرو   مشرکین،   فراهم کرد  زمینه براو اقامه دین  دا، در بردارد،   جهاد 

ر رای  دا جز با انفاق مال استوار نمرا گرردد. پرس  ررج کررد  مرال برراو ترامین هزینره هراو جهراد، د

ر   جهاد محسوب ما شود  جهاد بد      ممکن نیسر.   چنانچه اتفاقا در رای  دا صور  نگیرد 

یرن ،   در ای  قرار ما دهنردجهاد تعطیل ما گردد   دشمنا  مسلج ما شوند   ما را مورد تهاجم  و

یز  ودش را به هلاکر ما اندازد: یکا برا تررو کررد  انچره کره بره انجرام    پانسا  با د  چ صور  

مامور شدی اسر   ترک  باعرث هلاکرر جسرم یرا ر   مرا گرردد،   دیگررو برا انجرام داد  چیرزو کره 
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و سبب تلف شد  ر   یا جسم ما گردد.   کارهاو زیادو در این دایری جاو ما گیرنرد، از جملره ترر

جهاد در رای  دا، یا تامین نکردند هزینه هاو جهاد که باعث مسلجّ شد  دشمنا  ما شوند.   از جملره 

مواردو که سبب ما شود  دما با دسرر  رود  ویشرتن را بره مهلکره انردازد ایرن اسرر کره بره جنرد یرا 

، یرا از سفرو  طرناو مبادر   رزد، یا به محلا که پر از درندگا  یرا مارهراو سرما اسرر پراو نهرد

 0در ر   سا تما   طرناکا باص ر د. این کارها انسا  را به هلاکر ما اندازند.

 مطلب دوم: مجال های تطبیق این قاعده 

این قاعدی عام اسر   مجال های تطبیق    تمام بخ  های زندگی می باشد   هر کاری کره موجرب 

  در شررریعر اسررلام حرررام اسررر، هلاکررر انسررا  شررود   در    نفعرری برررای شررخس یررا جامعرره نباشررد،  

سا »در مورد این قاعدی می نویسد:  -رحمه الله--رحمه الله-رشید رضاچنانچه شیخ  فالاا یاجُوزُ للِْمُؤْمِنیِنا وا

یالْزا  اخْتیِاييارِهِمْ و وا ييعْیهِِمْ وا كِ بسِا ييدُوا الِْقايياءا أانْفسُِييهِمْ الِايي  الْهاييلاا تهُُمْ أانْ یاتاعامَّ يياعا ما ا جا مُييهُ وُجُييوبُ اجْتنِاييابِ سِييیَّما

ةِ مِ  تارْكِیَّةن أاسْباابِ التَّهْلكُا ا یاحْتااجُ نْ فعِْلیَِّةن وا بیِلِ اللهِ لمِا نْفااقِ فيِ سا قبِا الْأامْرِ باِلْإِ ا النَّهْيِ عا لایْهِ ذِكْرُ هاذا یادُلُّ عا وا

ا فيِي سا سِييیَّما ِ  و وا ثیِييرا فااعُ مِيينا النَّفاقايياتِ الْكا ييائلِهُُ الِایْييهِ الييدِّ سا وا تُ الْقتِاييالِ وا تْ فیِييهِ آسا ا الْعاصْييرِ الَّييذِي تاعاييدَّدا ي هاييذا

ييرْبِ  ييائلِِ الْحا سا لايي  وا یيِيینا مِيينا الْجُنایْهايياتِ عا لاا ييمُ الْعازِیييزا ُ تنُْفيِيقُ الْما تِ الْأمُا ييارا ييتْ نافاقااتهُاييا فاصا ظمُا عا یَّييةِ  وا الْبارِّ

یَّةِ  وِّ الْجا الْباحْرِیَّةِ وا  0«وا

ی مومنا  به  صوی جماعر  نرا  جرایز نیسرر ترا  رود را بره سرعی   ا تیرار  رود قصردا  بره برا)

هلاکر بیندازند،   اجتناب از اسباب هلاکر چه مربوط به فعل باشد یا ترو،  اجرب اسرر   ذکرر ایرن 

نهی پس از امر به انفاق در رای  دا ند هنگامی که در دفاع بره نفقرا  زیراد ضرر ر  باشرد، برر همرین 

ر دصلررر مرری کنررد، برره  صرروی در ایررن زمررا  کرره  سررایل    ص  جنررد زیرراد شرردی اسررر   در    امرر

مصرار  زیراد مری شررود، پرس ملرر هررای برزر  ملیرو  هررا پرول را برر  سررایل جنگری مختلرف از قبیررل 

  ( سایل زمینی، بحری   هوایی به مصر  می رسانند.

 قابل ذکر می باشند: موارد ذیل هرچند این قاعدی در مجال های مختلف قابل تطبیق اسر اما 

: یکی از مواردی که مسلمانا  را به هلاکر می اندازد، ترو جهاد اسرر   در ر ایتری ترک جهاد -0
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، ایرن  مدی اسر که بر ی از اصحاب،  ود را به هلاکر اندا تن را به ترو جهاد تعبیرر کرردی انرد

 : ر ایر چنین نقل شدی اسر

انا قا  نْ أاسْلاما أابِ  عِمْرا نِ بْينُ عا حْما بْيدُ اليرَّ يةِ عا اعا ما لاي  الْجا عا دِیناةِ نرُِیيدُ الْقسُْيطانْطِینیَِّةا وا وْناا مِنا الْما زا الا : غا

لاي  الْعايدُوِّ فاقايالا النَّي جُيل  عا لا را ما دِیناةِ فاحا ائطِِ الْما ومُ مُلْصِقوُ ظهُُورِهِمْ بحِا الرُّ لیِدِ وا الدِِ بْنِ الْوا يهْ سا خا يهْ ما اُ  : ما

لايتْ هايذِهِ الآیايةُ فیِناي ا نازا ةِ. فاقاالا أابوُ أایُّوبا : انَِّما یْهِ الِا  التَّهْلكُا ُ یلُْقِ  بیِادا يرا الِاها اسَِّ اللهَّ يا ناصا يارِ لامَّ يرا الأانْصا عْشا ا ما

نصُْلحُِ  النِاا وا أاظْهارا الِإسْلااما قلُْناا : هالمَُّ نقُیِمُ فِ  أامْوا ُ نابیَِّهُ وا سا اللهَّ ِ وا يبیِلِ اللهَّ أانْفقِوُا فيِ  سا ُ تاعاالا  )وا لا اللهَّ هاا فااانْزا

نصُْ  النِاا وا ةِ أانْ نقُیِما فِ  أامْوا ةِ( فاالِإلْقااءُ باِلأایْدِى الِا  التَّهْلكُا ایْدِیكُمْ الِا  التَّهْلكُا ناداعا الْجِهاادا تلُْقوُا باِ هاا وا لحِا
9  

از مدینره بره هرد  جهراد بره قسرطنطنیه رفتریم   در راس گرر ی مرا اسلم ابری عمررا  مری گویرد: مرا )

عبدالرحمن بن  الد بن  لید قرارداشر، ر می ها به هد  دفاع پشر های  ود را در دیوار های شهر 

چسپانیدی بودند، یک مرد بر باصی دشمن حمله کرد، مردم گفتند: نی نی صاله اص الله!  رود را بره دسرر 

گفر: این  یه در مورد ما انصاری هرا  -رضی الله عنه–ندازد، ابو ایوب انصاری  ود در هلاکر می ا

نازل شدی اسر؛ هنگامی که  دا ند متعال دین  را نصر  بخشید   اسلام پیر ز شد، مرا گفتریم: بیاییرد 

» به اموال  ود متوجه باشیم      را اصلا  نماییم، سپس همین  یه نازل شد که  دا ند متعال فرمود: 

پس  ود را در هلاکر اندا تن این برود کره « در رای  دا ند مصر  کنید    ود را به هلاکر نیندازید

 ما به اصلا  مال های  ود متوجه می شدیم   جهاد را ترو می کردیم. 

ترو انفاق در رای  دا ند متعال نیز از صور  های اسر که بره هلاکرر تعبیرر شردی   :ترک انفاق -0

 دیگر که مشابه حدیث فوق اسر  مدی اسر: اسر چنانچه در حدیث 

عيين أبييي أیييوب الأنصيياري قييال: نزلييت هييذه الآیيية فینييا معشيير الأنصييارو لمييا أعييزع اللهع الإسييلامو وكثيير 

ا: انع أموالنا قد ضاعتو وانع اللهع قد أعزع الإسلامو فلو أقمنا فيي أموالنياو  ناصروهو قال بعضنا لبعض سرع

ایْييدِیكُمْ الِايي  فاصييلحنا مييا ضيياع منهيياو فييانزل اللهع  س تلُْقيُيوا باِ وِ وا ييبیِلِ اللهَّ أانْفقِيُيوا فيِيي سا  یييردع علینييا مييا قلنييا: وا

ةِ   2التَّهْلكُا

                                                      

 ،أیَْردِیكُمْ إلِرَى الت هْلكَُرةِ براب فرِى قوَْلرِهِ تعََرالىَ )َ صَ تلُْقرُوا بِ  یرر  ،ب ی،دا  د، دارالکتب الکتراب العربر ی(، سنن اب072بن اشعث )   یما سل ی،سجستان  0

 (حسن صحیح غریب »)ترمذی نیز این حدیث را در کتاب التفسیر   ردی   گفته اسر: 0200 :یثشماری حد
 (قال أبو عیسى هذا حدیث حسن صحیح غریب، )0270ترمذی، الجامع الصحیح، کتاب التفسیر، شماری حدیث:  0
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ر ایر اسر که گفته اسر: ایرن  یره در مرورد مرا انصراری  -رضی الله عنه–از ابو ایوب انصاری )

ا  دیرن زیراد شرد مرا برا ها نازل شدی اسرر، هنگرامی کره  دا نرد متعرال اسرلام را عرز  بخشرید   ناصرر

یکدیگر به طور پنهانی گفتیم: اموال ما ضایع شدی اند    دا ند اسلام را عز  بخشیدی اسر، پرس اگرر 

به اموال  ود ر  بیا ریم      را اصلا  کنیم، بهتر می شود، سپس الله متعال این  یه را نرازل فرمرود 

 «. د    ود را به هلاکر نیندازیددر رای  دا ند مصر  کنی»   سخنا  مار رد کرد   گفر: 

یکی از مواردی که به هلاکر  ود تعبیر شدی   شرامل ایرن  یره مری شرود،  رود کشری    :خودکشی -1

در ذیرل  -رحمه الله-قتل نفس اسر که هیچ نفع   سودی را در قبال نداشته باشد، چنانچه امام رازی

س ترجون النفع و وس یكون لكم فیيه  أي س تقتحموا في الحرب بحیث»تفسیر همین  یه نوشته اسر: 

اس قتل أنفسكم فِن ذلك س یحل و وانما یجب أن یقتحم اذا طمع في النكایة وان خاف القتل و فاما اذا 

 0«كان آیساً من النكایة وكان الأغلب أنه مقتول فلیس له أن یقدم علیه

ی نداشته باشید   بررای شرما جرزء یعنی در جند فر  نر ید به گونه ایکه هیچ امید برای نفع   فاید)

کشتن نفس دیگر چیزی نماند   این کار حلال نیسر،   البته هنگامی چنین حمله  اجب اسر که امیدی 

برای نابودی دشمن باشد اگر چه  و  قترل  جرود داشرته باشرد امرا اگرر از نرابودی   هلاکرر دشرمن نرا 

  (یز نیسر که پی  بر د.امید باشد   غالب این باشد که ا  کشته می شود، پس جا

همچنررا  از صررور  هررای دیگررر  ررود را در هلاکررر انرردا تن،  رز ی : آرزوی ملاقييات بييا دشييمن -0

 ملاقا  دشمن اسر چنانچه در ر ایر  مدی اسر: 

لَّ  لایْهِ وسا لع  اللهُ عا ا أانَّ رسولا اللهَّ صا ُ عنهما بْدِ اللهَّ بْنِ أبي أاوْفي رضي اللهَّ م في بعْضِ عنْ أبي ابِْراهیما عا

 : الاتِ الشَّمْسُ قااما فیِهمْ فاقاالا ا ما تَّ  اذِا و انْتاظرا حا یايا أایُّهايا النَّياُ  س تاتامنَّيوا لقِاياءا »أایَّامِهِ التي لاقيِا فیِهاا الْعادُوَّ

اعْلامُيوا أانَّ الْجا  ا لقیتمُيوهم فاصْيبرُواو وا اسْاالوُا اللهَّ العاافیِاةاو فايِذِا و وا يیوُفِ الْعدُوِّ ثيُمَّ قايالا « نَّية تاحْيتا ظِيلاالِ السُّ

لَّم:  لایْهِ وسا لع  اللهُ عا انْصُيرْنا »النَّبيُِّ صا هايازِما الأاحْيزابِو اهْيزِمْهُمْ وا ابِو وا مُجْرِيا السَّحا اللَّهُمَّ مُنْزِلا الْكِتاابِ وا

لایْهِمْ   2.عا

صرلى الله  - ایرر شردی اسرر کره پیرامبر ر -رضا الله عنهمرا  -« از ابو ابراهیم عبدالله بن ابا ا فا)
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در یکا از ر زهایا که با دشمن ر  به ر  شدند، منتظر ماندند تا  ورشرید از  سرج  -علیه   له  سلم 

او مرردم! ر  بره ر  شرد  برا دشرمن را » سما  گذشر،    گای در میا  اصحاب بلند شدند   فرمودند: 

سلامتا را از  دا بخواهید   چو  با دشرمن ر  بره ر   رز  نکنید   در پنای بود    نجا  از دشمن   

شدید، صبور   بردبار باشرید   بدانیرد کره بهشرر، زیرر سرایه و شمشریرها مرا باشردم؛ سرپس فرمودنرد: 

بار  دایا! او نازل کنندی و کتاب! او گردانندی و ابرها! او شکسر دهندی و گر ی هاو دشمن!  نها »

 ز فرما! را شکسر دی   ما را بر  نا  پیر 

 آیات مشابه این قاعدهمطلب سوم: 

ِ   »در تفسرریر منررار گفترره اسررر:  -رحمرره الله– -رحمرره الله-رشررید رضرراعلامرره  فيُيرُوعُ هاييذِهِ الْقااعِييدا وا

ثیِرا     این قاعدی فر عا  زیاد دارد که از    میا   یا  ذیل قابل ذکر می باشد: یعنی 0«كا

ْ أََ و فرسَكرم أإِ َّأ﴿ -1 تورىر  ُ  أ2﴾هَأَ  َ أبِكرم أرحَِيمً  لىَّأوَلََأتوَ

  (.   ود را نکشید، همانا  دا ند نسبر به شما مهربا  اسر)

 دا ند بندگا  مومن  وی  را نها ما کند کره مرال هراو یکردیگر را بره در  یه فوق در قدم نخسر 

ناحق بخورند،    ورد  مال بره نراحق شرامل  رورد     بره طریرق غصرب، دزدو، قمرار   معراملا  

امشر ع ما گردد. بعد از  نکه  دا ند  ورد  مال را به ناحق حرام گردانرد،  رورد  مرالا را برراو ن

 نها حلال نمود که از طریق کسب   تجار  مشر ع بدسر ما  ید، کسب   تجارتا که تماما شررایج 

   ، پررس از داد   سررتد از قبیررل رضررایر   غیررری را دارا مررا باشررد   هرریچ مررانعا در     جررود نرردارد

  یکدیگر را نکشید.   انسا  نباید  ودکشرا کنرد،   نیرز  «َ صَ تقَْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ » دا ند متعال گفته اسر: 

 رود را در معرررض هلاکرر قرررار دهررد   بره انجررام کارهررایا مبرادر   رزد کرره منجررر بره تلررف شررد    

نسبر به شما مهربرا   عال  دلیل نهی از  ودکشی این اسر که  دا ند مت هلاو گشتن انسا  ما گردد

اسر. از جمله مهربانا  دا ند ایرن اسرر کره جرا  هرا   مرال هایترا  را محافظرر نمرودی،   شرما را از 

تلف کرد    ضایع نمود     نها کردی اسرر،   برراو تلرف کررد  جرا    مرال حرد د   تعزیراترا را 

                                                      

 27ی  0رشید رضا، تفسیر المنار، ج  0
 02النساء:  0



- (60 )- 

 0. ضع کردی اسر

که کشتن سایر انسا  ها نیرز شرامل اسرر، چنانچره البته مراد از قتل در اینجا تنها  ودکشی نیسر بل

وأجميع أهيل التاویيل علي  أن الميراد بهيذه الآیية النهيي أن یقتيل »می نویسد:  -رحمه الله– 0امام قرطبی

بعض النا  بعضيا. ثيم لفظهيا یتنياول أن یقتيل الرجيل نفسيه بقصيد منيه للقتيل فيي الحيرص علي  اليدنیا 

  1«وطلب المال

بعض مردم توسج بعض دیگر اسر    از کشتن ینه یه  ینمراد از ااند که  اهل تا یل اجماع کردی)

سپس لفظ    شامل ایرن مری شرود کره یرک انسرا  قصردا  رود را از جهرر حرری برر دنیرا   طلرب مرال 

 بکشد. 

رَ رم أ﴿أ -2  َ رَو أحِ أ4أخر

  ( مادگی  ود را بگیرد)

ن  مرادگی   نهری از هلاکرر این هم از جمله قواعد فرعی شامل قاعدی فوق اسرر کره هرد     گررفت

 اسر، چنانچه الله متعال فرمودی اسر:

رَ رم أفَ   فِآرو أثوربَ تٍأََوِأ   فِآرأ﴿أ  َ رَو أحِ ْ أخر ََمَرَ ينَأ َِ أ5﴾و أجَمِيعً يَ أَيَوُّهَ أ لَّ

او کسرانا کره ایمرا    ردی ایرد!  مرادگا  رود را حفرظ کنیرد   دسرته دسرته یرا بره طرور دسرته ترجمه:

  (.بر یدجمعا )به جند( 

  

                                                      

 .    یر  ب یء التراث العرب یااح دار 071ی  0ج  یم،الکتاب الکر یامزا یال یمی(، إرشاد العقل السل 240) : ی،ابوسعود، محمد بن مصطف 0
اسرر کره در قرر  هفرتم  یراز امامرا  برزر  تفسر یکری ی،قرطبر یاندلسر ی زرجر ی: ابوعبدالله، محمد بن احمرد برن ابروبکر برن فرَرْ  انصراریقرطب 0

بره جهرا   یردی( در قرطبره دیهجرر ۳01ترا  ۳11 یهاسرال یرا )م یاند ا  در  غاز قر  هفتم هجرگفته یتولد ا  ذکر نشدی، اما بر  یخ. تارزیسریم

« الجرامع صحکرام القرر  »انرد از جملره:  یاربسر یامام قرطبر یفا . تالگویندیق م ۳70کرد اما  فا  ا  را سال  یزندگ یندر    سرزم یمدت  گشود 

  صرفاته  یشرر  اسرماء الله الحُسرن یفر یاصسرن»اسرر.  یدیکره بره چراپ رسر« افضرل اصذکرار یالتذِکار فر« »  امور الآ رة یاحوال الموت یالتذکرة ف»

قمَرع الحرری بالزهرد  القناعرة  ردّ ذل السرؤال بالکسرب «. اصسرلام یرنمن المفاسرد  اص هرام  اظهرار محاسرن د یالنصار یند یاصعلام بما ف. »«العلیا

 (017ـ  047، ی 0م، ج 0221چاپ دمشق سال دمشق  یر،ائمة التفس یخش ی الصناعة )حسن محمود سلما ، اصمام القرطب
 026ی  2قرطبی، الجامع صحکام القر  ، ج  1
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 )یُرِیدُ اللهُ بكُِمُ الْیُسْرَ وَلَا یُرِیدُ بكُِمُ الْعُسْرَ( : مبنای احکام آسانی استقاعده سوم

)یرُِیيدُ اللهُ از قواعد دیگر عملی این اسر که مبنای احکام دین مبین اسلام بر  سانی اسر نه سختی، 

) سا یرُِیدُ بكُِمُ الْعُسْرا د براو شما  سانا ما  واهرد،   نمرا  واهرد بره شرما سرختا ر ا  دا ن بكُِمُ الْیسُْرا وا

 .  بدارد

 مطلب اول: شرح و مفهوم این قاعده 

این قاعدی از مهم ترین عملی شریعر اسلامی اسر   مفهوم    چنانچه معلروم اسرر، ایرن مری باشرد 

دی اسرر   ایرن که دین اسلام در تمرام احکرام، عبرادا    معراملا  جنبره یسرر    سرانی را مراعرا  نمرو

 قاعدی را الله متعال در ضمن بیا  احکام ر زی ذکر کردی اسر، چنانچه فرمودی اسر: 

أ﴿ أشَهِدَأمَِ كرمرأشَهآر ََ تٍأمِنَأ ل هردَىأوَ ل فرآ قَ ِ أفَمَن  ََ رأهردًىألىَِّ سِأوَبوَيوِّ رُآ  َِلَأفِيهِأ ل  َِيأرَ   أأأرمََضَ َ أ لَّ هرأوَمَن  آَأفوَى يَصرم   لشَّه 

آَأَ   أبِكرمرأ ل عرس  آَأوَلََأيرآيِدر أ لىَّهرأبِكرمرأ ل يرس  أَيََّ مٍأرَخَآَأيرآيِدر ألَىَ أسَفَآٍأفَعِدٌَّ أمِن  ْ أ ل عِدََّ أوَلتِركَبوِّآرو أ لىَّهَألَىَ أَ أمَآيِضً أََو  مِىر وَلتِرك 

أوَلَعَىَّكرم أتَش كرآروَ أ أ1﴾مَ أهَدَ  رم 

  نازل شدی اسر، کتابا کره هردایتگر مرردم اسرر   متضرمن مای رمضا  ماها اسر که در    قر )

نشانه هاو  شکار هدایر   فرقا  اسر. پس هر کس از شرما در مرای رمضرا  حاضرر   مقریم باشرد،    

را ر زی بگیرد،   هرکس که بیمرار یرا مسرافر باشرد، پرس تعردادو از ر زهراو دیگرر را ر زی بگیررد، 

ما  واهد به شما سختا ر ا بدارد، ترا شرمار ر زهرا را کامرل  دا ند براو شما  سانا ما  واهد،   ن

  (.کنید    دا را به پاس  نکه شما را هدایر کردی اسر به بزرگا یاد کنید،   باشد که سپاسگزار باشید

وهيذه هيي القاعيد  الكبيرى فيي  »در مورد اهمیر این قاعدی چنین می نویسد:  -رحمه الله-سید قطب

هييا. فهييي میسيير  س عسيير فیهييا. وهييي تييوحي للقلييب الييذي یتييذوقها و بالسييهولة تكييالیف هييذه العقیييد  كل

والیسر في أخذ الحیا  كلها وتطبع نفس المسلم بطابع خاص من السماحة التي س تكلف فیها وس تعقید. 

سماحة تؤدى معها كل التكالیف وكل الفرائض وكل نشاط الحیا  الجاد  وكانما هي مسیل الماء الجاري 

الشجر  الصاعد  فيي طمانینية وثقية ورضياء. ميع الشيعور اليدائم برحمية اللهع وارادتيه الیسير س  و ونمو
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 0«العسر بعباده المؤمنین

اسرلام  سرا  اسرر   سرختا در  یعقیرد  ،تکـالیف ایـن دین اسرر هبزرگا در هم یاین  سانا ، قاعد)

زنردگا سرادگا    همرا کنرد کره در همر   نیسر . این  یه به دلا که    را چشیدی   فهمیردی باشرد، الهرام 

قالب ریزو ما کنرد کره در    نره ،  قار طبیعر  اصی ازه سازد،   نفس مسلما  را در  سانا را پیش

تکرالیف   فرر ائرض    ه قارو اسرر کره همرعز    ا رو .  از دشوارو  برو اسر   نه از پیچیدگا

انجرام مرا یابرد   گروئا از  اننرد  ب ر ا م ، با برود    با تمام نشاطهاو زندگا  کوششها   تلاش ههم

برا اسرر کره  ب ر ا   اسر یرا ر یر  در رر سرر بره فلرک مانند نظر  راما   استوارو    شنودو ، 

حفظ این  رام    اطمینا  ، پیوسته با رحمر   رأفر  دا  شنا اسر   همیشره میرل ا  را بره  سرانگیر 

 (.ا  مومن می باشدنه سختگیرو بر بندگو 

 : مجال های تطبیق این قاعده مطلب دوم

این قاعدی در مجال های زیاد زندگی قابل تطبیق مری باشرد کره بره طرور نمونره چنرد نمونره    را در 

 ادامه متذکر می شویم: 

: چنانچه در  یه فروق گذشرته الله متعرال بره کسری کره مسرافر یرا مرریض رخصت در روزه فرضی -0

ر صرر دادی اسرر،   در حردیث نیرز بره ایرن  اسر   توا  ر زی گرفتن مای رمضرا  را نردارد،

چنانچره در حردیث  مردی    اصحاب کرام به ایرن ر صرر عمرل مری کردنرد، موضوع اشاری شدی

 اسر: 

يانا  ضا ما هْرِ را ِ صل  الله علیه و سلم  فيِ شا سُولِ اللهَّ عا را جْناا ما را اءِ رض  الله عنه قاالا : خا رْدا نْ أابيِ الدَّ عا

دِیدن    رٍّ شا ِ فيِ حا سُيولُ اللهَّ يائمِ  اسَّ را يا فیِنايا صا ما يرِّ و وا ِ  الْحا أْسِيهِ مِينْ شِيدَّ لا  را هُ عا عُ یادا دُناا لایاضا انا أاحا تَّ  انْ كا حا

ةا رض  الله عنه احا وا ِ ابْنُ را بْدُ اللهَّ عا  2صل  الله علیه و سلم  وا

علیه   سلم  در مرای رمضرا  در ابو الدرداء رضى الله عنه ما فرماید : همرای رسول الله صلى الله )

گرمایا شدید به سفر رفتیم , گرما به اندازی او شدید بود که هر کس دست  را بر ر و سررش گذاشرته 

بود ,   در بین ما غیر از رسول الله صلى الله علیره   سرلم    عبرد الله برن ر احره رضرى الله عنره کسرا 
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 . ر زی نبود

ر زی گررفتن را در سرفر از جملره نیکری  -الله علیره  سرلم صرلی–در حدیث دیگر می  یرد کره پیرامبر 

 نشماریدی اسر: 

أاى  يفارن و فايرا ِ صل  الله علیه و سلم  فيِي سا سُولُ اللهَّ انا را ِ رض  الله عنهما قاالا : كا بْدِ اللهَّ ابرِِ بْنِ عا نْ جا عا

ا ؟ قاالُ  ا هاذا لایْهِ   فاقاالا : ما جُلاً قادْ ظلُِّلا عا را اماً وا وْمُ فيِ السَّفارِ زِحا ائمِ  . قاالا : لایْسا مِنْ الْبرِِّ الصَّ وا : صا
9 

جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ما فرماید : رسول الله صرلى الله علیره   سرلم  در حرال سرفر برود )

که در یک شلوغا مردو را دید که برای  سایه کردی بودند , فرمود : چه شدی اسر ؟ گفتند : این مررد 

 . اسر , فرمود : ر زی گرفتن در سفر از کارهاو پسندیدی نیسرر زی 

: از مثال دیگر  سانی در احکام دین، تریمم در صرور  نبرود  ب کردن در صورت نبود آب تیمم -0

 اسر که در مورد    الله متعال می گوید: 

أسركَ رَىأ﴿ ْ  أ لصَّلًََ أوَََ ترم  آَبر  ُ ْ  ألََأتوَ ينَأَمَرَ َِ ْ  أيَ أَيَوُّهَ أ لَّ رَبً أإِلََّألَ بآِِيأسَبِيلٍأحَتََّ أتوَغ تَسِىر َْ أوَلََأجر لْر رُ ْ  أمَ أتوَ حَتََّ أتوَع ىَمر

درو  أ ُِ أتَ أ لِّسَ ءأفوَىَم  ترمر ألََمَس  أمَِّكرمأمِّنأ ل غَآئِطِأََو  أََحَدٌ أجَ ء أََو  ألَىَ أسَفَآٍ أطيَِّب أًوَإِ أ رَترمأمَّآ ضَ أََو  ْ  أصَعِيدً  أمَ ءأفوَتوَيَمَّمر

رْ أً ّْ أًغَفر رْجرْهِكرم أوََيَ دِيكرم أإِ َّأ لىّهَأَ  َ ألَفر ْ  أبِ أ2﴾فَ م سَحر

او کسانا که ایما    ردی اید! درحالیکه مسر هستید به نمراز نایسرتید، ترا  قترا کره بدانیرد چره مرا )

نزدیرک  گویید،   درحالیکه جنب هستید به نماز نایستید،   به امراکن نمراز هرم کره همانرا مسراجد هسرتند

مشوید، )مگر کسانا که از شما کره مرا  واهنرد از یکرا از درهراو مسرجد  ارد شردی   از در دیگررو 

 ارج شوند( ترا  قترا کره طهرار  برگیریرد.   اگرر مرریض یرا در مسرافر  بودیرد، یرا یکرا از شرما از 

ارتفراع پیردا قضاو حاجر  مد، یا با زنا   میزش کردید،    ب نیافتید، برا هرر  نچره کره از سرطح زمرین 

ما کند   پاو اسر تیمم کنید ) وای  او باشد یا شن، یا در ر یرا سرند یرا گیرای( پرس چهرری   دسرر 

  (.هایتا  را مسح کنید، همانا  دا ند عفوکنندی    مرزندی اسر
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: از جمله مثال های مهم  سانی دین،  سانی در قرائر نماز اسر، چنانچره آسانی در قرائت نماز -1

 فرماید:  الله متعال می

َر ضِأيوَب توأَ﴿ َْ أفِيأ لأ  ْ رأمَِ كرم أمَآ ضَ أوَََخَآروَ أيَض آبِر أسَيَكر ََِ ألَىِمَأََ   رُآ  أفَض لِأ لىَّهِأفَ قو آَءرو أمَ أتوَيَسَّآَأمِنَأ ل  َْ أمِن  أ1﴾غر

پس    مقدار از قر   را )در نماز( بخوانید که برایتا  میسّر اسر    دا نرد دانسرر کره بر را از )

 ..نعمر  دا در زمین مسافر  ما کنندما بیمار  واهند بود   دیگرانا هم براو به دسر   رد  ش

  سانگیری در اشتباها  مردم: چنانچه در حدیث  مدی اسر:  -0

سْيجِدِو فاقاياما النَّياُ  الِایْيهِ لیِاقاعُيوا فیِيهِو فاقايالا » ابييٌّ فيي الْما  عن أبي هریر  رضي اللهَّ عنه قيال: بايالا أاعْرا

و فا  ياءن نوُبياً مِين ما و أاوْ ذا ياءن يجْلاً مِينْ ما لي  باوْليِهِ سا أارِیقيُوا عا عُيوهُ وا : دا لَّما سا لایْهِ وا لَّ  اللهُ عا ِنَِّميا بعُِثْيتمُْ النَّبيُِّ صا

رِینا  رِینا ولامْ تبُْعاثوُا مُعاسِّ  2«مُیاسِّ

)بادیه نشینا( در مسجد  ر ایر شدی اسر که فرمود: اعرابا او -رضا الله عنه  -  از ابوهریری )

فرمودنرد: ا  را  -صرلى الله علیره   لره  سرلم  -ادرار کرد، مرردم بر اسرتند کره ا  را بزننرد، کره پیرامبر 

بگذارید )تا ادرارش را تمرام كنرد(   یرک سرطل یرا چنرد سرطل  ب برر محرل ادرار ا  بریزیرد زیررا شرما 

  (.برانگیخته شدی اید که  سا  گیر باشید نه سختگیر

بره  سرانگیری در تمرام بخر  هرا تاکیرد کرردی  -صلی الله علیه  سرلم-حدیث دیگر نیز پیامبر اسلامدر 

 اسر، چنانچه در ر ایر صحیح  مدی اسر: 

يلَّما قيال:  سا لایْيهِ وا يلَّ  اللهُ عا س »عن أانس رضيي اللهَّ عنيه عين النبيي صا يرُوا وا باشِّ يرواو وا س تعُاسِّ يرُوا وا یسِّ

 3«تنُافِّرُوا

در »)فرمودند:  -صلى الله علیه   له  سلم  -ر ایر شدی اسر که پیامبر  -رضا الله عنه  - از انس)

دعو    تبلیرغ   معاشرر  برا مرردم(  سرا  بگیریرد   سرخر نگیریرد   )مرردم را(  وشرحال کنیرد   

 .(مژدی بدهید   با ر و باز بپذیرید   ) نها را( از  ود نرانید   متنفر نسازید
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 مشابه این قاعدهآیات مطلب سوم: 

 این قاعدی فر عا  زیادی دارد که از    جمله  یه ذیل قابل ذکر می باشد: 

أحَآَجأٍ﴿ -1 ينِأمِن  أ1﴾وَمَ أجَعَلَألَىَي كرم أفِيأ لدِّ

)  بلکره تکرالیف    ظرائفا را  .  در دین كارهاو دشوار   سنگین را بر د ش شما نگذاشته اسر)

 . د   با توا  انسانا سازگار اسر(هنمقرر نمودی اسر که با فطر  سالم هما

  چه عباد ا   مقررا      باشد چه تکالیف    ظائف    از  یه فوق دانسته می شود که دین اسلام

بره  دیرنپاسرخگوئا ایرن  مری باشرد،فطر    تاب   توا  انسا  در    مرورد نظرر  مطابق هم، همه   ه

پیشررفر   ترقرا کررد ، در  بره سروی،      را متوجره سرا تن قو  فطرریفطر  انسا     زادکرد  

برنامه اصیلا اسر   ریشه درگذشته هاو بشرریر پس این  ،مد نظر اسربرنامه های این دین  سمانی 

 0.دارد،  گذشته را هم به حال پیوند ما دهد
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 )لایکلف الله نفسا الا وسعها(قاعده چهارم: تکلیف به انداز توان است 

لی راجع به  سانی دین بود، این قاعدی هم تقریبا  شبیه همین قاعدی اسر      اینکه در اسلام قاعدی قب

 تکلیف به انداز توا  اسر   هرچه مافوق توانایی باشد، انسا  به    مکلف نمی گردد. 

 مطلب اول: شرح و مفهوم این قاعده 

یرن مبرین اسرلام، هررکس بره انرداز مفهوم این قاعدی چنانچه  اضح    شکار اسر، این می باشد که د

توا    قدرت  مکلف اسر   از    پاسخ می دهد، این موضوع را الله متعال در   رین  یه سوری بقری 

 این گونه بیا  می کند: 

أ﴿ أتورتَ خأِلََ ألََ أربَوَََّ  تَسَبَت  أ    أمَ  هَ  أوَلَىَيو  أَ سَبَت  أمَ  ألَهَ  عَهَ  أورس  أإِلََّ سً  أ وَف  أ لىَّهر أوَلََأيركَىِّفر أربَوَََّ  طأَ  َ  أََخ  أََو  أَ سِيََ  أإِ    َ  َ

أقوَب ىََِ أربَوَََّ أوَلََأترحَمِّى ََ أمَ ألََأطَ قَةَألَََ أ َِينَأمِن  آً أَ مَ أحَمَى تَهرألَىَ أ لَّ ََ أإِص  ألَىَيو  مِل  ََ أََ  تَأتَح  ألَََ أوَ ر حَم  ألََّ أوَ غ فِآ  بِهِأوَ ل فر

ْ لََ َ أفَ   صرآ  أَ مِأ ل كَ فِآيِنأَمَ  ْ َُ أأ1﴾ ألَىَ أ ل 

 دا ند هیچ کس را جز به اندازی توان  مکلف نما کند، هر کار نیکا که انجام دهد به سرود  رود )

کردی،   هرکار بدو که انجام دهد به زیا   ود کردی اسر. پر ردگارا! اگر فراموش کردیم یا به  طا 

ما مگرذار    چنرا  کره برر کسرانا کره پری  از مرا بودنرد رفتیم، ما را مگیر. پر ردگارا! بار سنگین بر 

گذاشررته او. پر ردگررارا!  نچرره ترراب   ترروان  را نررداریم بررر د ش مررا مگررذار   از مررا درگررذر،   مررا را 

 !(بیامرز،   بر ما رحم فرما، تو سر ر ما هستا، پس ما را بر قوم کافرا  پیر ز گردا 

ج   تکلیف ماصیطاق نیسر   هر کس به انداز تروان  این قاعدی نشا  می دهد که در دین اسلام حر

رشرید مکلف می گردد   این قاعدی از قاعدی قبلی که ر ی    بحث شد  سیع تر اسر، قسرمی کره شریخ 

يا قابْلا  »می نویسد:  -رحمه الله--رحمه الله-رضا عا مِمَّ ا أاصْل  أاوْسا هاذا أاصْيلًا لاهُيوا لِّفْنايا هايا وا فيِي ا و فايا ُ لايمْ یكُا

جن  را سا حا سا یادْخُلُ فيِ وُسْعِناا امْتثِاالهُُ بغِایْرِ عُسْرن وا ا سا طااقاةا لاناا بهِِ و وا رْعِهِ ما شا دِینهِِ وا
»0 

این قاعدی  سیع تر از قاعدی )یرید الله بکم الیسر( اسر، زیرا الله متعرال مرا را در دیرن   شرریعت  )

ا طاقر    را نداشته باشریم   اطاعرر از    برد   سرختی   مکلف به انجام چیزی نگردانیدی اسر که م
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 حرج ممکن نباشد. 

 به این موضوع تاکید نمودی   می فرماید:  -صلی الله علیه  سلم–در حدیث نیز پیامبر اسلام 

لا علیْها وعِنْدها امْيرأا   قيال:  لَّم دخا لایْهِ وسا لع  اللهُ عا ُ عنها أان النبي صا مينْ هايذِه؟ عن عائشةا رضي اللهَّ

لاتهِاا قال:  يبُّ »قالت: هاذِهِ فلُاناة تاذْكُرُ مِنْ صا انا أاحا لُّوا وكا ُ حتَّ  تاما لُّ اللهَّ اللهَّ س یاما هُ علیكُمْ بمِا تطُِیقوُنو فاوا ما

احِبهُُ علایْهِ  ما صا ینِ الِایْهِ ما داوا   9«الدِّ

 علیرره  سررلم نررزدش  مدنررد، در پیررامبر صررلا الله از عایشرره رضررا الله عنهررا ر ایررر اسررر کرره گفررر:)

گفر: این فلانا اسر   از نماز  واندن  یاد  حالیکه زنا نزد ا  نشسته بود. فرمودند: این ز  کیسر؟

د   فرمودند: فقرج  نچره را کره مرا توانیرد انجرام دهیرد، سروگند بخردا کره  ردا ملرول نمرا شرو   رو کرد.

  بهترین عمل در نزد رسول  ردا عملرا برود، کره یکه شما  سته نشوید.  واب  را قطع نما کند تا زما

 (صاحب  بر  و مدا مر نماید.

 همچنا  در ر ایر دیگر  مدی اسر: 

یْرا ا  لَّم قال:  2عنْ أابيِ هُرا لایْهِ وسا لع  اللهُ عا كتكُُمْ: انَِّميا أاهْلايكا »رضي اللهَّ عنه عن النبيِّ صا عُونيِ ما تارا دا

ا ثْر ُ سُيؤا انا قبْلكُم كا يرْتكُُمْ من كا اذِا أاما ييْءن فياجْتانبِوُهو وا لاي  أانْبیيائهِمْو فايِذِا ناهایْيتكُُمْ عينْ شا اخْيتلِافهُُمْ عا لهِمو وا

 3«باامْرن فااتْوُا مِنْهُ ما اسْتاطاعْتمُْ 

فرمودنرد:  -صلى الله علیه   له  سرلم  -ر ایر شدی اسر که پیامبر  -رضا الله عنه  -از ابوهریری )

تورا     ظایفا که براو شما گذاشته ام بگذارید، به حقیقر  نچه که امر هراو پری  مرا با هما  دس»

از شما را هلاو   نابود گردانید، زیاد سؤال کرد    مخالفر  نا  با پیرامبرا   رود برود؛ پرس هرر گرای 

شما را از چیزو نها کرردم از    د رو کنیرد،   چرو  فرمرا  انجرام داد  کرارو را بره شرما دادم، هرر 

 .(در از    را که ما توانید، انجام دهیدق

                                                      

 0020، شماری حدیث: باَبُ مَا یكُْرَیُ مِنَ الت شْدِیدِ فاِ الْعِباَدَةِ بخاری، صحیح البخاری،  0
نشرأ   یتریم یررنمرودی، در زمرا  جاهل یررر ا را حفرظ   یرثاحاد یشترین  ب ی،صحاب یرة،: عبدالرحمن بن صخر د سا، ملقب به أبو هریریابوهر 0

نمرودی،    یرررا ر ا یثحد 2170  رد،  یما ا یهجر 7بود، در سال  یبردر   - سلم یهالله عل یصل-رسول الله یکهمنوری  مد زمان ینهنمود،   به مد

 فرا   یهجرر 24اسرر(، در سرال  یرادی رتلا  زنمرودی انرد. )در اسرم ا    اسرم پردرش ا یررر ا یاز   ینصرحابه   ترابع یننفر از بر 411از  یشترب

 ،  10/166، باب الهاء، -لبنا   یر  ،الکمال( دارالعلم، ب یب)تهذ یوسفالحجاج  یأب ینجمال الد ی،. مز27،   گفته شدی22نمودی،   گفته شدی 
 7044بخاری، صحیح البخاری، شماری حدیث:  1
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 مطلب دوم: مجال های تطبیق این قاعده 

که ترس از  دا ند   موجبا     به انداز توا  اسرر  مجال های تطبیق این قاعدی این اسریکی از 

 چنانچه الله متعال فرمودی اسر:

ْ أأ﴿ ْ أوَََطِيعر مَعر تَطعَ ترم أوَ س  ْ أ لىَّهَأمَ أ س  رُ ْ أَفَ توَّ ىِحر سِهِأفأَرولََِكَأهرمرأ ل مرف  قَأشرحَّأ وَف  أيرْ آً ألأ و فرسِكرم أوَمَن  ْ أخَيو  رُ أ1﴾وَََ  فِ

پس تا حدو که ما توایند از  دا بترسید   بشنوید   اطاعر کنید   انفاق نمائیرد کره برراو  ودترا  )

 . بهتر اسر   کسانا که از بخل نفس  وی  مصو  باشند اینانند که رستگارند

، فرمرا  اطاعر از ا امر   پرهیز از نواها  همچنا  به    پرهیزگارو ابه تقو ر اینجا الله متعالد

  اینکرره انسررا  مسررلما  در تقرروا       دا نررد پرهیزگررارو را مقیرّرد برره توانررایا نمررودی اسرررمرری دهررد 

مرا نمایرد هرر  پرس ایرن  یره دصلرر 0پرهیزگاری  دا ند مبالغه نماید   هر قدر که میتوانرد ترلاش نمایرد.

اد     را نداشته باشرد از ا  سراقج مرا گرردد،   اگرر توانرایا بر را از   اجبا که بندی توانایا انجام د

کارها را داشر   در انجام بر ا دیگرر از کارهرا نراتوا  برود بره همرا  انردازی او کره مرا توانرد    را 

 1شد از ذمه ا  ساقج ما شود.انجام دهد،   هرچیزو را که توانایا انجام دادن  را نداشته با

از  یه مذکور معلوم می شود که ترس   طاعر باید به انداز تروا  باشرد امرا در  یره دیگرر الله متعرال 

 فرمودی اسر: 

ْ أَ﴿ ىِمر تْرنَّأإِلََّأوَأََ و ترم أمرس  ْ أ لىَّهَأحَقَّأترُ تهِِأوَألَأتَمر رُ ْ أ توَّ ينَأَمَرَ أ4﴾ي أَيَوُّهَ أ لََّ

ایمرا   یمرا    ردی ایرد! از  ردا    گونره کره حرق پرر ا کررد  از ا سرر، بترسرید،   او کسانا کره )

 (.نمیرید مگر  نکه مسلما  باشید

از  یه فوق معلوم می شود ترس از  دا ند به حد کمال باشد امرا  یره قبلری کره حیثیرر قاعردی را دارد 

                                                      

 06التغابن:  0
  ا صدی بمصررر، ط:  یالحلبرر یالبرراب یشرررکة مکتبررة   مطبعررة مصررطف ،06ی  0ج  ی،المراغرر یرتفسررهررـ(  0170) :یاحمررد بررن مصررطف ی،مراغرر 0

 م. 0207-0162 ی،اص ل
، السررعدی، تیسرریر ق0000دارالمعرفررة، چرراپ ا ل،  یررر  ،ب، 006ی  01ج القررر  ،  یرتفسرر یفرر یررا جررامع الب یررر،ابرروجعفر محمررد بررن جر ی،طبرر 1

 110ی  00الکریم الرحمن، ج 
 010ة: البقر 0
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ناسرخ   « فراتقوالله مااسرتطعتم»یرد: می گو -رحمه الله– 0به انداز توا  را می رساند، ابواللیث سمرقندی

در ذیرل تفسریر  -رحمره الله-امرا ابوحیرا   0 یه فوق را که به شکل قاعدی بیا  گردید منسوا کرردی اسرر.

لیست بمنسوخة لأنع من جانب ما نه  اللهع عنيه و وفعيل مين الطاعية ميا هذه الآیة » یه فوق می نویسد: 

 1«استطاع و فقد اتق  اللهع حق تقاته

زیرا کسی کره از منهیرا   دا نرد اجتنراب کنرد   بره انرداز تروا  طاعرا  را    یه منسوا نیسر  این)

 انجام دهد، پس از  دا ند به حد کافی ترسیدی اسر. 

ا اسْتاطاعْتمُْ : »وفي هذا القید »گفته اسر:  -رحمه الله-سید قطب یتجلي  لطيف اللهع بعبياده و وعلميه « ما

  0«بمدى طاقتهم في تقواه وطاعته

لطررف در حررقّ  ، از  دا نررد بترسررید،   قرردر کرره در ترروا  داریرردایررن قیررد کرره  دا نررد گفترره اسررر در )

توانشا  در پرهیزگارو   اطاعرر از ا ، جلروی گرر مرا شرود   پدیردار  یبندگان ،   اطلّاع ا  از انداز

  (ما  ید.

 آیات مشابه این قاعدهمطلب سوم: 

مختلف قر   کریم بیا  شدی اسر که ذیلا  بر ی    هرا نقرل  این قاعدی به عبارا  دیگر نیز در  یا 

 می گردد: 

َ طِقرأبأِ﴿ -1 عَه أوَألَدَيَ  أِ ت مٌأيوَ أ وَف س أًإِلََّأورس  ْ أَوَألَأ ركَىِّفر أ5﴾ ل حَقِّأوَأهرم ألَأيرظ ىَمر

  هیچ كس را مگر به اندازة توان  تكلیف نمرا كنریم   نرزد مرا كترابا اسرر كره بره حرق سرخن مرا )

  (.،   هیچ ظلم   ستما بدیشا  نما شودگوید

َْ رِثِأ﴿ -2 لَدِهِأوَلَىَ أ ل  َْ ٌِألَّهرأبِ لرْ  ْ لَدِهَ أوَلََأمَ َْ عَهَ ألَأَترضَآرَّأوَ لِدٌَ أبِ أ وَف سٌأإِلََّأورس  أ6﴾مِث لرأذَلِكأَلَأَتركَىَّفر

                                                      

شرهر   یرزباشرد، بره امرام الهرداء ن یم یز  محدث ن یممفسر قر   کر یباشد،   ینصر بن محمد بن أحمد السّمرقندو م ی: نام  یسمرقند یثابو الل 0

 یرتفسر نیردر ا یباشرد   یمانردی اسرر منجملره: بحرر العلروم مر یرراثاز  رود بره م یرادیمؤلفرا  ز یاسر،   یدیی متولد گرد 172اسر، در سال  یافته

 012ی  1الأعلام، ج  ی،نمودی اسر، زرکل یمأ ور را جمع   ر قوالا
 .یر  م. ب0221هـ ،0001 یة،دارالکتب العلم، 022ی  0ج سمرقندو ، أبو اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهیم ، بحر العلوم،  0
 147ی  0ابوحیا ، البحر المحیج، ج  1
 2112ی  6سید قطب، فی ظلال القر   ج  0
 60المومنو :  2
 011البقرة:  6
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ببینرد،   هیچ کس جز به اندازة توان  مکلف نما شود. هیچ مادرو نباید به  اطر فرزنردش زیرا  )

  (.اسرنیز چنین بیند،   بر  ارث فرزند هیچ پدرو نیز نباید به  اطر فرزندش زیا  ب

أذَلأِ﴿ -3   ْ أََو فر أ لىّهِ دِ أقورآ بَ أوَبِعَه  أذَ  أَ  َ   ْ أوَلَ   ْ أفَ ل دِلر أقورى ترم  أوَإِذَ  عَهَ  أإِلََّأورس  أ وَف سً  أ ركَىِّفر ألَعَىَّكرم ألََ أبهِِ أوَصَّ  رم كرم 

ََ َّآروأ أ1﴾ أَتَ

کنید گرچره  عدالرگفتید،  هیچ کس را جز به اندازة توان  مکلفّ نما سازیم.   هنگاما که سخنا)

(  ویشا ند )شما( باشد.   به پیما   دا  فا کنید   اینها چیزهایا اسر که  دا ند شما را به    ی)دربار

  (.سفارش نمودی اسر تا پند گیرید

  

                                                      

 020اصنعام:  0
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 )ولا تزر وازرة وزر اخری( می کشد  قاعده پنجم: هر کس بار گناه خود را

از قواعد مهم دیگر قر نی این اسر که هر کس بار گنای  رود را مری کشرد   هریچ کرس گنرای شرخس 

دیگر را نمی بردارد   مسئولیر هر عمل به د ش  رود عمرل کننردی اسرر،   ایرن قاعردی در یرک جملره 

  هیچ کسا بار گنای کسا دیگر را  (ِ زْرَ أُْ رَم َ صَ تزَِرُ َ ازِرَة  )کوتای   پر محتوا  لاصه شدی اسر: 

 . به د ش نما کشد

 مطلب اول: شرح و مفهوم این قاعده 

این قاعدی از مشهور ترین قواعد قر     شریعر اسلامی اسر که در فقره اسرلامی از    بره صردها 

این اسر کره هرر کرس    چنانچه قبلا بیا  گردید مفهوم این قاعدی 0احکام   فر عا  استخراج کردی اند

بار گنای  ود را می کشد   هیچ کس گنای شخس دیگر را نمری برردارد   مسرئولیر هرر عمرل بره د ش 

  ود عمل کنندی اسر، چنانچه الله متعال فرمودی اسر: 

أوَ مَنأ﴿ رَِر هَ أوَلََأتَ أضَلَّأفإَِ َّمَ أيَضِلُّألَىَيو  سِهِأوَمَن  تَدِيألَِوَف  تَدَىأفإَِ َّمَ أيوَه  عََ أ ه  بيِنَأحَتَّ أ وَبو  َِّ َّ أمرعَ آَىأوَمَ أ ر أوِز رَأرَخ  زرٌَِ 

لًَْأ أ2﴾رَسر

هر کس که رای یابد به سود  ودش رای ما یابد،   هرکس گمرای شود بره زیرا   رودش گمررای مرا )

شود،   هیچ کس بار گنای دیگرو را به د ش نما کشد،   مرا عرذاب نخرواهیم داد مگرر اینکره پیرامبرو 

  (.را بفرستیم

یعنا هدایر هر کسا به سود  ودش ما باشرد   گمراهرا هرر کسرا بره زیرا   رودش اسرر   هریچ 

ذری او از شرر   بردو را نمرا توانرد از ا   یکس بار گنای کسا دیگر را به د ش نمرا کشرد،   بره انرداز

 هد ر نمایررد.    دا نررد عررادل ترررین عررادص  اسررر. هرریچ کررس راعررذاب نمررا دهررد تررا  قتررا کرره برره  سرریل

حجر شود، سپس    حجر را نپذیرد   امرا هررکس کره از حجرر پیرر و نمایرد یرا  هیامیرو بر ا  اقامپ

از این  یه اسرتدصل شردی اسرر  1. دا ند متعال ا  را عذاب نما دهد .اینکه حجر بر ا  اقامه نشدی باشد

کرا  مشررکین ،   کود«اهل فترری»زیسته اند که پیامبرو در    مد  مبعوث نشدی  زمانی کسانا که در

که در کودکا کردی اند،  دا ند  نا  را عذاب نما دهد، چرا کره پیرامبرو بره سروو  نهرا فرسرتادی نشردی 

                                                      

 21ی  02ابن عاشور، التحریر   التنویر، ج  0
 02الإسراء:  0
 22ی  6، السعدی، تیسیرالکریم الرحمن، ج 006ی  07زحیلی، التفسیر المنیر، ج  1
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 0اسر    دا ند از ظلم   ستم پاو   مبرا اسر.

وحقیقية فردیية التبعية والجيزاء ذات » در مورد اهمیر این قاعدی مری گویرد:  -رحمه الله–سید قطب 

قي و وفيي السيلوك العمليي سيواء. فشيعور كيل فيرد بانيه مجيزيع بعمليه و س أثر حاسم في الشعور الأخلا

یؤاخذ بكسب غیره و وس یتخلص هو من كسبه و عامل قوي في یقظته لمحاسبة نفسه قبل أن تحاسبو 

 0«بشي ء و أو أن یحمل عنه أحد شیفامع التخلي عن كل أمل خادع في أن ینفعه أحد 

زاو فردو ، داراو تأ یر قاطعانه او در فهم   شعور ا لاقا ، حقیقر مسؤ لیرّ فردو   سزا   ج)

  همچنین در رفتار   کرردار عملرا اسرر .  قترا کره هرر کسرا بفهمرد   احسراس کنرد کره ا  در برابرر 

گـرفتار نما  ید،   از پاداش  ا  مؤا ذی نما گردد  ا ما بیند،   در برابر کـار دیگرکارش سزا   جز

دا نمرا کنرد   رهرائا نمرا یابرد، همچرو  چرـیزو یرک عامرل نیر منردو در کسب   کرـارش نجرا  پیر  

بیدارو   هوشیاری  ما گردد   براو حساب کشرـید  از  رود پرـی  از ایرـن کرـه از ا  حسراب کشریدی 

مرا زنرد! همررای برا ایرن بیردارو   هوشریارو از هرر امیرد   د صردا د سخر به  ود ما  ید   به  روشو

مرا کشرد کرـه ا  را فریرب دهرد   بگویرد کسرا برد  کرم تررین سرودو مرا  او دسرر فریب دهندی رز و 

  (.ما دارد   بلا گردا  ا  ما گرددرساند، یا امید ارش گرد اند که کسا بجاو ا  بار گناه  را بر

 مطلب دوم: مجال های تطبیق این قاعده 

دیررن اسررلام  ایررن قاعرردی در مجررال هررای مختلررف عقیرردتی   عملرری کرراربرد دارد    لاصرره اینکرره در

يانن  »مری نویسرد:  -رحمه الله-رشید رضاهرکس مسئول عمل  ود اسر، چنانچه شیخ  يلا كُيلِّ انِْسا ما أانَّ عا

هُ  سا یاضُرُّ یْرِهِ وا لُ غا ما اهُ و فالاا یانْفاعُهُ عا ى بهِِ سِوا سا یجُْزا ى اسَِّ بهِِ وا لایْهِ سا یجُْزا   1«لاهُ أاوْ عا

ی ا  یرا بره ضررر ا  اسرر   فقرج بره    جرزا دادی مری شرود   کسری ا  براسنبد   شک عمل هر ا)

  (دیگری به    جزا دادی نمی شود   عمل دیگرا  به انسا  نه ضرر می رساند   نه فایدی.

البته این موضوع که این قاعدی در مجال های مختلف زندگی قابل تطبیق اسر، از محتوا   سیاق   

قاعدی در    ها تکرار شدی اسر که بر ی این  یا  در ذیل نقل مری سباق  یاتی دانسته می شود که این 
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 گردد: 

أوَ زرَِ أٌقرلأ﴿ -1 َِرر أوَلََأتَ هَ  ألَىَيو  أ وَف سٍأإِلََّ أ رلُّ سِ ر أوَلََأتَك  ءٍ أشَي  أ رلِّ أرَمُّ َْ أوَهر أَبَ غِيأربًَّ  أ لىَّهِ آَ أإِلَ أأََغَيو  آَىأثرمَّ أرَخ  وِز رَ

ََبِّأ َ ترأربَِّكرم أمَآ جِعركرم أفوَيور أبِمَ أ ر ْ أَرَكرم  تَىِفر أ1﴾م أفِيهِأتَخ 

بگو:  یا جز  دا پر ردگارو بجویم؟ حال  نکه ا  پر ردگار هر چیزو اسر؟!   هر انسانا عمل )

ا بره د ش نمرا بدو را انجام بدهد عذاب  فقج براو  ودش اسر،   هیچ کسرا برار گنرای کسرا دیگرر ر

  اسرر،   ا  شرما را بره  نچره در    ا رتلا  مرا شما بره سروو پر ردگارترا هکشد، سپس بازگشر هم

 (.کردید  گای ما سازد

چنانچه در  یه فوق دیدی می شود، محتوا   موضوع    توحیرد اسرر   پرس از    قاعردی عردم تحمرل 

 گنای دیگرا  بیا  شدی اسر.  

ىِهأَوَألََأ ﴿ -2 أإِلَ أحِم  َُىَةٌ أتَد عرأمرثو  آَىأوَإِ   أوِز رَأرَخ  أوَ زرٌَِ  رَِر ينَأتَ َِ أ لَّ َِرر  َ أَ  َ أذَ أقورآ بَ أإِ َّمَ أتور  ْ ءٌأوَلَ أمَِ هرأشَي  مَل   ألََأيرح 

سِهِأوَإِلَ أ لىَّهِأ ل مأَ ََ َّ ألَِوَف  ََ َّ أفإَِ َّمَ أيوَتوَ أتوَ ْ أ لصَّلًََ أوَمَن  أبِ ل غَي ِ أوَََقَ مر َ أربَوَّهرم   ْ شَ أيَخ  أ2﴾صِيآر

ش نمررا کشررد،   اگررر گرانبررارو )کسررا را( بررراو   هرریچ گناهکررارو بررار گنررای دیگرررو را برره د )

برداشتن بار )گنای(  ود بخواند چیزو از بار گناهان  برداشته نما شود، اگرچه )   کرس(  ویشرا ند 

باشد. تنها ما توانا به کسانا هشدار دها که از پر ردگارشا  در نها  ما ترسند،   نمراز را برپراو 

  (.ود  وی  پاو ما گردد   بازگشر به سوو  داسرما دارند.   هرکس پاو گردد تنها به س

در  یه فوق قاعدی مذکور در میا  احکام   اعمال بیا  شدی اسر   این نشا   می دهد که در اعمرال 

   احکام شرعی نیز کسی مسئولیر کار   بار گنای دیگرا  را ندارد. 

  از گنرای دیگررا  اشرخای اما از  یه دیگری قر   کرریم دانسرته مری شرود کره اعمرال متعردی اسرر 

 می فرماید:  -علیه السلام-دیگر مسئول می باشند چنانچه الله متعال در حکایر از پسر  دم
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َ ءرأ لظَّ لِمِينأَ﴿ أََص ح مِأ لَّ رِأوَذلِكَأجَ َْ أمِن  ءَْأبإِِث مِيأوَإِث مِكَأفوَتَكر أتوَبر أ1﴾إِ ِّيأرَريِدرأََ  

د  )به سوو پر ردگار( برگردو،   از د ز یا  باشرا،   من ما  واهم تا با گنای من   گنای  و)

  (.این سزاو ستمکارا  اسر

والجيواب مين وجهيین: الأول : معنياه »چنین پاسخ دادی اسرر:  -رحمه الله-از این پرس  امام رازی

ي تحمل اثم قتلي واثمك الذي كان منك قبل قتلي و والثياني : معنياه ترجيع الي  اللهَّ بيِثم قتليي واثميك اليذ

  0«من أجله لم یتقبل قربانك

این سوال د  جواب دارد: ا ل اینکه معنای  یه مذکور چنین اسر که تو گنرای قترل مرن   گنراهی را )

که قبل از قتل من از تو سرزدی بود، متحمل می شوی،   د م اینکه: معنای    چنین اسر که تو با گنای 

  (د به نزد  دا ند رجوع می کنی.قتل من   گناهر که از  اطر    قربانی ا  قبول نش

 آیات مشابه این قاعدهمطلب سوم: 

 این قاعدی به عبارا  دیگر نیز در قر   کریم بیا  شدی اسر که ذیلا بر ی    ها ذکر می شود: 

سِبرهرألَىَ أ وَف سِهِأوََ  َ أ لىَّهرألَىِيمً أحَكِيمً ﴿ أإِث مً أفإَِ َّمَ أيَك  سِ   أيَك  أأ3﴾وَمَن 

گنرراها مرتکررب شررود، تنهررا    را برره زیررا   ررود مرتکررب مررا شررود،    دا نررد دانررا   بررا   هرررکس )

   (.حکمر اسر

ْ أَ﴿أ-2 ْ أيوَع مَىر َْ ألَمَّ أَ   ر ألَ أمَ أَ سَب ترم أوَلَأترس  أوَلَكرم  ألَهَ أمَ أَ سَبَت  أخَىَت  أ4﴾تىِ كَأرَمَّةٌأقَد 

ی اند   براو شما اسر  نچه کردی ایرد،    جماعر را ر زگار به سر مد، براو  نا  اسر  نچه کرد)

  (.  شما از  نچه  نا  ما کردی اند باز  واسر ما شوید

أَ  َ أذَ أقورآ بَ ﴿ -3  ْ ءٌأوَلَ مَل أمَِ هرأشَي  ىِهَ ألََأيرح  َُىَةٌأإِلَ أحِم  أتَد عرأمرثو  أ5﴾وَإِ  

( بررراو   هرریچ گناهکررارو بررار گنررای دیگرررو را برره د ش نمررا کشررد،   اگررر گرانبررارو )کسررا را)
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برداشتن بار )گنای(  ود بخواند چیزو از بار گناهان  برداشته نما شود، اگرچه )   کرس(  ویشرا ند 

  (باشد.

أمَ أسَعَ ﴿ أليَ سَألِلْ ِ  سَ ِ أإِلََّ أ1﴾وَََ  

  (اسر.مگر  نچه سعا کردی  براو انسا  نیسر)

  )و الصلح خیر(قاعده ششم: صلح بهتر است 

«  الصلح  یرر»   کریم این جمله کوتای اسر که الله متعال فرمودی اسر: از دیگر قواعد اساسی قر

 . صلح ) همیشه از جند   جدائا ( بهتر اسریعنی 

 مطلب اول: شرح و مفهوم این قاعده 

در هرر حالرر، صرلح از مفهوم قاعدی مذکور  اضح    شکار اسرر      اینکره از نظرر قرر   کرریم 

 ن به سطح یک  انوادی باشد یا اجتماع زندگی. جند   دشمنی بهتر اسر   لوکه ای

نظرام  رانوادی    فر پاشرا،  این یرک قاعردی شررعا   عملرا برراو حفرظ جامعره اسرلاما از دشرمنا

  فر پاشررا او کرره  نیدشررم چررو  معلرروم اسررر کرره اسررر،جامعرره   از دسررر داد  امنیررر   پیشرررفر 

 نظم   امنیر فردی   اجتماعی می شرود،، باعث از بین رفتن پدید ما  ید ها ها   سرکشا برا رکش 

به همین منظور الله متعال در یک جمله کوتای صلح را به عنوا  یک قاعدی اساسی زندگی  ضع نمودی 

یْر  )اسر   فرمودی اسر:  لْحُ خا الصُّ  0 ﴾وا

 . صلح ) همیشه از جند   جدائا ( بهتر اسر)

نردگا   گجامعره اسرلاما از فر پاشرا   پرا ظبراو حف  ابربیانگر قاعدی استوار    جمله کوتاین ای

   بایردانگر حرق   عردل    یرر   صرلا  اسرر گذشته از    بیر، فرقه   د دستگا   چند دستگا اسرت

اسرتقرار  جو نمراییم  ،   مهر   رحم  دا را جستکنیمبر تقوا   ترس از  دا تکیه  در همه اینها هم باید

ا ند برقرار کنیم، به همین  راطر در ر ایتری  مردی گا   ددر میا  بند را عدل   عدالر   صلح   صفا

  رد  صلح را بهتر از نماز   ر زی  واندی اسر، چنانچه  -صلی الله علیه  سلم-اسر که پیامبر اسلام
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 در ر ایر  مدی اسر: 

أس أخبركم بافضل من درجة »عن النبي صل  اللهع علیه وسلم قال :  -رضی الله عنه-عن أبي الدرداء

صييیام والصييلا  والصييدقة؟ قييالوا : بليي  یييا رسييول اللهع و قييال : اصييلاح ذات البييین وفسيياد ذات البييین ال

 9الحالقة

ر ایرر مری کنرد کره  -صرلی الله علیره  سرلم–ر ایرر اسرر از پیرامبر  -رضی الله عنه–از ابودرداء )

د؟ گفتند: بلره یارسرول  یا شما را به كار راهنمام نكنم كه از ر زی   نماز   صدقه بهتر باشگفته اسر: 

 . الله، فرمودند: اینكه بین یكدیگر صلح بر قرار كنید   بدانید كه به هم اندازم نابود كنندی نیكى ها سر

 مطلب دوم: مجال های تطبیق این قاعده 

 اضح اسر که مجال های تطبیق این قاعدی هنگام بر ز ا تلا ، جند   کشمک  در میرا  افرراد 

نوادی باشد یا به سطح جامعه، می باشد   در قر   کریم نیز بر علا ی اینکه حکم جامعه چه به سطح  ا

  مدی اسر: عام دارد در همین د  مورد 

گاهی در میا  ز جین ا تلا  به میا  می  ید که معلوم نمی شود مقصر : صلح میان زوجینالف: 

رتکرب ظلرم یرا اعرراض اصلی کیسر، قر   کریم برای همسری که مری ترسرد شروهرش در مقابرل ا  م

 شدی اسر تقاضای صلح کند    دا ند متعال به صلح میا  ز جین تشویق نمودی   چنین می فرماید:

أ لصُّأأ﴿ أوَ أصرى حً  َوَهرم  أبوَيو  أيرص ىِح  أََ   ألَىَي هِم  أفَلًأجرَ حَ أإِل آ ضً  أََو  زًْ  أ رشر أبوَع ىِه  أمِن  أخ فَت  أ م آٌَََ  أإِِ  أوَأوَ آٌ أخَيو  ى حر

ضِآأَ َْ أخَبيآ أًرَح  ْ أفإَِ َّأ لىَّهَأک َ أبِم أتوَع مَىر رُ ْ أوَأتوَتوَّ سِرَ أترح  أ لشُّحَّأوَأإِ   َ و فرسر أأ2﴾أتِأ لأ 

  اگر زنی از سرکشی یا اعرراض شروهر  رود بترسرد، برر    د  گنراهی نیسرر کره بره نروعی در  )

  صرلح )ذاترا ( بهترر میا   ودشا  )هر چند به گذشر از پراری ای از حقوقشرا ( صرلح    شرتی نماینرد، 

اسر   )البته( بخل   تند چشمی طبعا  ملازم نفوس گردیدی اسر )گذشر از حق بر  نها سخر اسر(. 

  (.  اگر نیکویی کنید   تقوا  رزید حتما  دا ند به  نچه می کنید  گای اسر

 : فرماید چنین میمیا  ز جین اصلا   یقه   ر شطردر باری  -لهجل جلا-الله 
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انِْ  ﴿ ُ وا فِّقِ اللهَّ حًا یوُا ا اصِْلاا مًا مِنْ أاهْلهِاا انِْ یرُِیدا كا حا مًا مِنْ أاهْلهِِ وا كا ا فاابْعاثوُا حا ا خِفْتمُْ شِقااقا بایْنهِِما  بایْناهُما

بیِرًا لیِمًا خا انا عا ا كا أأ1﴾انَِّ اللهَّ

سرا  ز  انتخراب   اگر از ناسرازگاری میرا   نهرا بریم داشرتید دا ری از کسرا  مررد   دا ری از ک )

کنید، اگر این د  قصد اصلا  داشته باشند  دا ند  نها را به توافق  واهد رساند؛ زیرا  دا دانرای  گرای 

   (اسر.

 میا  د گر ی از مؤمنا  دشمنیاگر جند   می گوید  کریم قر  : ب: صلح میان دو گروه مسلمان

 ، در بگیرد

مَِِينَأ قو أ﴿ أطَ ئفَِتَ ِ أمِنَأ ل مرت  ْ أ لَّتِيأتوَب غِيأحَتَّ أتَفِيءَأوَإِ   َُ تىِر آَىأفوَ رخ  دَ هرمَ ألَىَ أ لأ  أإِح  أبوَغَت  َوَهرمَ أفإَِ   ْ أبوَيو  ىِحر ْ أفأََص  تَتوَىر

ُ سِطِينأَ أ ل مر ْ أإِ َّأ لىَّهَأيرحِ ُّ لِأوَََق سِطر َوَهرمَ أبِ ل عَد  ْ أبوَيو  أفأََص ىِحر أفَ ءَت  أأ2﴾إِلَ أََم آِأ لىَّهِأفإَِ  

گر هی از مومنا  با هم درگیر شوند، شما در میا  شا  صلح کنید   هرگای یکی از این    اگر د )

گر ی ها بر باصی دیگری تجا ز نمرود برا گرر ی بغرا   کننردی بجنگیرد ترا بره امرر  دا نرد رجروع کنرد   

هرگای این هد  به دسر  مد شما در میا  شرا  بره عردالر صرلح بیا ریرد   عردالر را در نظرر بگیریرد 

 .عدالر پیشه گا  را د سر می دارد و   دا ندچ

  مرومن برود    صرفر ایمرا  دادی اسرر هر د گر ی چنانچه در  یه فوق دیدی می شود، ا ل اینکه به

هرچند هم احتمال داشته باشد گر ها از  نرا  برگرر ی دیگررو سرکشرا  ،بود  نباید از  نا  سلب شود

  بجنگرد. بلکرره چره بسرا احتمررال ایرن هررم باشرد هررر  کرردی اسرر   سرکشررا بکنرد برره نراحق جنگیردی اسررر

، برازهم  نرا  را مرا کننرد   جنگیردی انرد   مرا جنگنردد گر ی بر یکدیگر سرکشا کردی اند   سرکشرا 

مررومن  طرراب کررردی اسررر   اعترررا  برره ایمررا  زمینرره صررلح را میررا  گررر ی هررای متخاصررم فررراهم مرری 

  1سازد.

، قضریه صرلح داردنیاز بی  تر  ، افغانستا ی که به   کشور ما، اساسی ترین چیز فعلیدر شرایج 

یرل  ینرد اسر اما تاهنوز مردم افغانستا  پس از چنردین دهره جنرد   بردبختی نتوانسرتند بره ایرن هرد  نا
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حکرم اکثررا  یرک جانبره انرد، امرا  یا انجام شدی اسر، صور  می گیرد موردچو  تلاش های که در این 

  مبارزی علیه گر هی اسر که بغا   ر نظرداشتن عدالر دق صلح برای تحق کریم این اسر که قر  

  می کند. 

 آیات مشابه این قاعدهمطلب سوم: 

یک قاعدی  یلی جامع   فراگیر اسرر   در ضرمن بر ری جمرلا  دیگرر نیرز «  الصلح  یر»قاعدی 

باشند، به طور  در قر   کریم  جود دارد که مشابه این قاعدی می باشند   در حقیقر فرع این قاعدی می

 مثال:

ٌ أفأَ﴿ -1 َْ َْ أإِخ  مِرَ ي كرم أإِ َّمَ أ ل مرت  َْ ْ أبوَي نَأََخَ ىِحر َْ أأأَص  أتورآ حَمر ْ أ لىَّهَألَعَىَّكرم  رُ أ1﴾وَ توَّ

در حقیقر، مؤمنا  باهم برادرند پرس میرا  برادرانترا  صرلح  صرفا برقررار کنیرد   از الله تررس   )

 (گیرید.پر ا داشته باشید تا مورد رحمر قرار 

بر قرار میكند كه در بین پیر ا  ادیا    مذاهب دیگر دیردی را این  یه برادرو جهانا بین مسلمانا  

ا و  یا بررادرو  ،باشد نما شود برادرو   برابرو از جمله اصول   قواعد اجتماعا نظام اسلام ما

 می باشد. دیگرو    باشد باصتر   برتر از هر رابجكه به ا لای تمام بر اساس اسلام   ایما

ْ أ لىَّهَأوَأََ﴿ -2 رُ ْ أذَ تَأبوَي َِكرم أفَ توَّ أ2﴾ص ىِحر

 (!ید   میا   ود صلح   صفا بیا ریداز  دا بترس)

ا تلا    قطع رابطه   پشر کرد  به یکدیگر را که در میرا  در این  یه الله متعال حکم می کند تا 

پرس، از ایرن طریرق متحرد مرا  ،لا  کنیردقررار نمرود  برا یکردیگر اصرشما اسر با د سرتا   ارتبراط بر

  همچنا  به  جود  مدی اسر  شوید،   دشمنا   ا تلا    کشمکشا که به سبب قطع رابطه میا  شما

رد فرمرودی بسیارو از کینه ها   قهرها از بین ما ر د.   فرمانا که همه این مسایل را در برر مرا گیر

زیررا ایمرا   ،«طاعرر کنیرد اگرر شرما مومنرا  هسرتید  از  ردا   پیرامبرش ا: »الها اسر که ما فرماید

  رد ، مردم را به اطاعر از  دا   پیامبرش فرا ما  واند، هما  طور کسا کره از  ردا   پیرامبرش 
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اطاعر نکند، مومن به حساب نما  ید،   هرکس کره بره طرور نراقس از فرمرا   ردا   پیرامبر اطاعرر 

 0کند، ایمان  ناقس اسر.

أطَ ئفَِتأَ﴿ -3 َوَهرمَ وَإِ   ْ أبوَيو  ْ أفأََص ىِحر تَتوَىر مَِِينَأ قو  أ2﴾ ِ أمِنَأ ل مرت 

 (!یدشا  صلح کن یا شوند، شما در م یراز مومنا  با هم درگ ی  اگر د  گر ه)

در اینجررا مؤمنررا  از تجررا ز   تعرردّو بررر هررم دیگررر   از اینکرره یکرردیگر را بکشررند نهررا شرردی انررد،   

از مومنرا  برا یکردیگر بره جنرد پردا تنرد دیگرر مومنرا  بایرد دستور دادی شردی انرد کره هرگرای د  گرر ی 

جلوو این شرّ بزر  را بگیرند   صلح    شرتا میرا   نهرا برقررار کننرد،   میرا     هرا میرانجا گررو 

البتره از  نمایند تا صلح برقرار شود.   باید همه رای هایا که بره صرلح مرا انجامرد را در پری  بگیرنرد،

د که هرگای د  گر ی کافر یا یک گر ی کافر با مسلما  بجنگد، حکمر  چنرین قید مومنین معلوم می شو

أن غیيرهم  فتخصیصه المؤمنین بالذكر یدل علي »نیسر، چنانچه در تفسیر اضواء البیا  نوشته اسر: 

 1«لیس كذلك كما هو ظاهر

ر  یره تخصیس مومنین به ذکر دصلر برر ایرن مری کنرد کره غیرر  نرا  چنرین نیسرتند چنانچره از ظراه)

  (دانسته می شود.
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 )وَأتَُوا الْبُیُوتَ مِنْ أبَْوَابِهَا( هر چیز را از راه خودش طلب کنیدقاعده هفتم: 

را از رای  رودش  یرزهرر چیکی دیگر از قواعد اساسی   کلی قر   کرریم ایرن اسرر کره انسرا  بایرد 

  را به    مطلرب برسراند،   برای به دسر   رد  یک چیز باید به هما  راهی رفر که انسا دطلب کن

أاتُ » این قاعدی در جمله ابهِااوا   لاصه شدی اسر.  «وا الْبیُوُتا مِنْ أابْوا

 مطلب اول: شرح و مفهوم این قاعده 

مفهوم این قاعدی چنانچه اشاری شد همین اسرر کره  دا نرد متعرال بررای بره دسرر   رد  هرچیرز در 

ا  بایرد بررای کسرب هرر مرامول،    را از در ازی اصرلی دنیا، رای   ر شی را تعیین نمودی اسر   انس

در مورد مفهوم این قاعدی مری نویسرد:  -رحمه الله--رحمه الله-رشید رضاچنانچه شیخ  اش جستجو کند،

ابهِاا سا مِنْ ظهُُورِهايااتِْیاانُ الْبیُوُتِ مِنْ أا  » یْرِهايا بْوا و فايلاا تجُْعايلُ الْعايادا ُ و أايْ طالايبُ الْأاشْيیااءِ باِاسْيباابهِاا دُونا غا

ینِ  نْیاا مِنْ نصُُوصِ الدِّ سا تطُْلابُ فنُوُنُ الدُّ ادا ً و وا سا الْعِباادا ُ عا   0«عِباادا ً و وا

 مد  به  انه ها از طریق در ازی ها نه از پشر دیوارها، به این معنا اسر که اشیاء توسج اسباب )

گر، پس به این اسراس بایرد از عراد  عبراد    از عبراد     سایل    طلب شوند نه توسج رای های دی

  (عاد  سا ته نشود   فنو    مهار  های دنیوی از نصوی دینی  واسته نشود.

 اسر: قاعدی از  یه ذیل استنباط شدی این  همچنا  موصو  در ادامه می گوید

رْهَِ أوَلَكِنَّأ﴿ أظرهر ْ أ ل بوريرْتَأمِن  أتأَ تر أبأَِ   ْ أَأوَليَ سَأ ل بِآُّ ىِحر أتورف  ْ أ لىَّهَألَعَىَّكرم  رُ َْ بِهَ أوَ توَّ أَبَو  ْ أ ل بوريرْتَأمِن  َُ أوََ تر أمَنِأ توَّ أ2 ل بِآَّ

نیکوئا    نیسر که از پشر  انه ها به منزل در ئید،  لیکن نیکا کسـا را اسرر کره تقروو پیشره )

 ردگار    شرم (  ردا برـپرهیزید، کند،   از درهاو  انه ها به منازل  ارد شوید،   از ) مخالفر با پر

 (باشد که رستگار گرد ید.

انصار   دیگر عربها  قتا که احرام ما بسرتند، از در ازی  انره هرا در مورد این  یه  مدی اسر که 

دانسته   گما  ما بردند که کارو نیک اسر، بنابراین،  دا نرد  برر  عباد   ارد نما شدند،   این را

سر، چو   دا ند این کار را مشر ع نکردی اسر،   هررکس عبرادتا را انجرام داد که این، نیکوکاو نی

دهد که  دا   پیامبرش    را مشر ع نکردی باشرد، بردعر   نرو  رو در دیرن اسرر.    دا نرد  نهرا را 
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دستور داد تا از درها  ارد  انه ها شوند، که براو  نهرا  سرا  ترر اسرر   قاعردی او از قواعرد شرریعر 

   0اسر.

اءا عن  چه در ر ایر صحیح  مدی اسر:چنان انايتِ  -رضي الله عنه  -الْبارا لاتْ هاذِهِ الْآیاةُ فیِنايا كا یاقوُلُ نازا

جُيل   ياءا را لاكِنْ مِينْ ظهُُورِهايا فاجا ابِ بیُوُتهِِمْ وا اءُوا لامْ یادْخُلوُا مِنْ قبِالِ أابْوا وا فاجا جُّ ا حا ارُ اذِا يارِ الْأانْصا  مِينا الْأانْصا

خا  اانَّ فادا لاتْ لا مِنْ قبِالِ باابهِِ فاكا لكِا فانازا لایْسا الْبرُِّ باِانْ تااْ )هُ عُیِّرا بذِا  2(توُا الْبیُوُتا مِنْ ظهُُورِهااوا

از برّاء رضِ الله   عنه ر ایر اسر كه گفته اسر : انصار هنگاما كه مراسم ح  را به جاو مرا )

نره  ارد نمرا شردند. مرردو از ایشرا  بعرد از برگشرر از   ردند   برما گشتند، از درهاو منازل به  ا

 . ین   یه نازل شدگویا بدین سبب سرزن  گردید. پس اح  از در منزل  ارد  انه شد، 

گرچه شا  نز ل  یه دصلر بر این می کند کره منظرور  ر د  انره از طریرق غیرر در ازی هرا اسرر 

لر می کند، چنانچره در تفسریر  سریج مری نویسرد: اما مفهوم عام   دصلر النس    بر قاعدی مذکور دص

  1«باشروا الأمور من وجوهها التي یجب أن تباشر علیها وس تعكسواأی »

یعنی تمام امور   کارها را از هما  رای های جستجو نمایید که باید مباشررتا  از    هرا طلرب شروند )

 نه اینکه بر عکس کنید. 

 مطلب دوم: مجال های تطبیق این قاعده

در بخ  های مختلف زندگی قابل تطبیق می باشد   در مرورد فهرم مجرال هرای تطبیرق    این قاعدی 

سخنا  جالب می نویسد که فهم    برای هر مسرلما  ضرر ری  -رحمه الله--رحمه الله-رشید رضاشیخ 

نااعا »اسر، ا  در شر  همین قاعدی چنین می نویسد:  الصِّ ِ  وا ارا التِّجا ةِ وا اعا را تيِهِ فاللِزِّ آسا يرْبِ وا فنُيُونِ الْحا ةِ وا

ابهِِ  آدا اتهِِ وا عِباادا ینِ وا لعِاقاائدِِ الدِّ نْ یادْخُلُ مِنْهاا و وا اب  سا یاصِلُ الِایْهاا اسَِّ ما تهِِ أابْوا أاسْلحِا اب   وا امِهِ أابْوا را حا لهِِ وا لاا حا وا

لِأصُُييو سُييولهِِ و وا سُيينَّةِ را عْرُوفايية  مِيينْ كِتاييابِ اللهِ وا اسِ ما اب  مِيينا النُّصُييوصِ وا یااسِيييِّ أابْييوا جْتهِاييادِ لِ تاشْييرِیعِهِ السِّ

عْرُوفاة  أایْضًا   0«ما
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برای زراعر، تجار ، صنعر   فنو    ابزار جنگی، همره در ازی هرایی هسرتند کره کسری بره    )

م     برررای عقایررد دینرری، عبررادا ،  داب، حررلانمرری رسررد برره جررزء اینکرره از رای  ررودش  ارد    شررود، 

اسرر ،   نیرز بررای  -صرلی الله علیره  سرلم-حرام؛ در ازی های معر فی از کتاب الله   سنر رسول الله

اصررول سیاسرری شررریعر اسررلام، در ازی هررایی از نصرروی   اجتهرراد اسررر کرره در میررا  اهررل مشررهور 

  (هستند.

انسا  ها  اگذار کرردی  نیز با توجه به این قاعدی امور دنیا را به -صلی الله علیه  سلم–پیامبر اسلام 

 بود   در این مورد د الر نمی کرد، چنانچه در ر ایر صحیح  مدی اسر: 

قيدم نبيي الله صيل  الله علیيه وسيلم المدینية وهيم یيابرون  :قيال -رضيی الله عنيه-یجرافع بين خيدعن 

خیرا فتركوه  النخل یقولون یلقحون النخل فقال ما تصنعون قالوا كنا نصنعه قال لعلكم لو لم تفعلوا كان

فنفضت أو فنقصت قال فذكروا ذلك ليه فقيال انميا أنيا بشير اذا أميرتكم بشييء مين دیينكم فخيذوا بيه واذا 

 9«أمرتكم بشيء من رأي فِنما أنا بشر

بره  -صرلی الله علیره  سرلم-می گوید: پیرامبر  ردار ایر اسر که  -رضی الله عنه-از رافع بن  دی )

 -صرلی الله علیره  سرلم–در ر  رما را پیوند می کردنرد،  نحضرر   مدینه  مد    نا  عاد  داشتند که

گفر: شما چه کار می کنید؟  نا  گفتند: ما این کار را از قبل می کردیم، ا  گفر: اگر این کار را نکنید 

شاید بهتر باشد، سپس پیوند کرد  را ترو کردند، اما به ا ر    میوی در تا  کم شد، را ی می گویرد: 

یاد  ری نمودند، سپس ا  گفر: من یرک بشرر هسرتم،  -صلی الله علیه  سلم–را برای پیامبر  این مسئله

هنگامی که شما را به کار دینی تا  امر می کنم به    عمل نمایید   هرگرای شرما را بره چیرزی از امرور 

  (دنیا امر می کنم، پس من یک بشر هستم.

ر دینی از  رود رای هرا   در ازی هرای جداگانره از حدیث فوق معلوم می شود که امور دنیایی   امو

رشرید دارند   تخصس در دیرن اسرلام یرک اصرل کره بایرد مرورد احتررام قررار بگیررد، قسرمی کره شریخ 

ِ  »در ادامه شر  همین قاعدی می نویسد:  -رحمه الله--رحمه الله-رضا ا اعْتیِدا فيِ هاذِهِ الْقرُُونِ الْأاخِیرا فاما

حِیحِ  ِ  صا اءا لايیْسا مِينا  مِنْ قرِا ِ  و وا يالفِ  لهِايذِهِ الْقااعِيدا اءِ مُخا لاي  الْأاعْيدا سْيجِدِ لِأاجْيلِ النَّصْيرِ عا يارِيِّ فيِي الْما الْبخُا
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يا اسْيتاطااعُوا مِينا الْقيُ ادِ ما هُ الْمُقااتلِاةِ الِا  اللهِ لنِاصْرِهِمْ باعْدا اعِْيدا جُّ تاوا اءُ وا عا الفِِ لاهاا الدُّ ِ  لعِايدُ الْمُخا هِمْ و فايِنَِّ وَّ وِّ

عْناوِیَّةِ  ِ  الْما اءا مِنْ أاسْباابِ الْقوَُّ عا  0«الدُّ

 نچه در قرر     رر مرر ج شردی اسرر کره صرحیح البخراری را جهرر پیرر ز شرد  علیره دشرمن در )

مسجد قرائر می کنند، مخالف این قاعدی اسر، البته دعاء   رجوع غازی ها به سوی  دا ند به  اطر 

ی گری صزم در مقابرل دشرمن، مخرالف ایرن قاعردی نیسرر زیررا دعرا از اسرباب قرو  نصر ، پرس از  مراد

  معنوی اسر. 

 ید )ان جاءکم فاسق بنباء فتبینوا(م: بدون تحقیق قضاوت نکنقاعده هشت

یکری دیگرر از قواعرد عملری قرر   کرریم ایرن اسرر کره بایرد برد   تحقیرق   بررسری در یرک قضرریه، 

هرگررای « ان جيياءکم فاسييق بنبيياء فتبینييوا»ملرره  لاصرره شرردی اسررر: فیصررله نشررود، ایررن قاعرردی در ایررن ج

 شخصی نا شناس برای شما  بری   رد، در مورد    تحقیق کنید. 

 مطلب اول: شرح و مفهوم این قاعده 

مفهوم این قاعدی چنین اسرر کره هرگرای یرک شرخس، سرخنی را نقرل مری کنرد پری  از اینکره تصرمیم 

  تحقیق شود که معلوم شود راسر اسر یا در غ   برد   تحقیرق  گرفته شود، باید در مورد    تفحس

 قضا   نشود، این قاعدی از این  یه معلوم می شود:    بررسی باید

﴿ ْ بِحر هَ لَةٍأفوَترص  َُ مً أبِ  ْ ْ أقوَ أترصِيبر ْ أََ   رَ أجَ ءَ رم أفَ سِقٌأبََِبَإٍأفوَتَبوَيوَّ ْ أإِ   ََمَرَ ينَأ َِ مِينأَلَىَ أمَ أفوأَأيَ أَيَوُّهَ أ لَّ ِِ أ َ  أ2﴾عَى ترم 

او کسانا که ایما    ردهاید، اگر فاسقا براو شما  برو   رد بتحقیق پردازیرد ترا مبرادا گر هرا )

  (.را بنادانا رنجا رسانید،   بر  نچه کردهاید پشیما  گردید

د   هرگای فاسقا  برو به    ها رساند باید درباری     بر تحقیق کنناز این  یه دانسته می شود که 

به محض شنید     با رش ندارند   اقدام نکننرد، چرو  تحقیرق نکررد    بسرندی نمرود  بره شرنیدِ   برر 

 طر بزرگا دارد   سبب ما شود تا انسا  مرتکب گنای گردد، چرو  هرگرای  برر ا  هماننرد  برر فررد 

ه نراحق عادل   راستگو پذیرفته شود به موجب  مقتضاو    حکم مرا شرود  نگرای جرا    مرال هرایا بر

تلف   ضایع ما گردد که باعث پشیمانا   ندامر ما شود، بلکه باید به هنگام شنید   بر فرد فاسرق، 
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تحقیق   بررسا کرد، پس اگر دصیل   قرینه ها بر صداقر ا  دصلر داشر بره    عمرل شرود   مرورد 

اید تکذیب شرود   بره تصدیق قرار گیرد،   اگر قرینه ها   دصیل بر در غگو بود  ا  دصلر ما کرد ب

 0 بر ا  عمل نشود.

تخصیس فاسق در این  یه به  اطری اسر که گما  در غ گویی در ا  زیاد می باشد، چنانچه سید 

ویخصيص الفاسيق لأنيه مظنية الكيذب. وحتي  س  »در ذیل تفسیر این  یه نوشته اسرر:  -رحمه الله-قطب

ادهييا ميين أنبيياء و فیقييع مييا یشييبه الشييلل فييي یشييیع الشييك بييین الجماعيية المسييلمة فييي كييل مييا ینقلييه أفر

معلوماتها. فالأصل في الجماعة المؤمنة أن یكون أفرادهيا موضيع ثقتهيا و وأن تكيون أنبيا هم مصيدقة 

ماخوذا بها. فاما الفاسق فهو موضع الشك حتي  یثبيت خبيره. وبيذلك یسيتقیم أمير الجماعية وسيطا بيین 

عجل الجماعة في تصرف بنياء علي  خبير فاسيق. فتصيیب الأخذ والرفض لما یصل الیها من أنباء. وس ت

  0«قوما بظلم عن جهالة وتسرع. فتندم عل  ارتكابها ما یغضب اللهع و ویجانب الحق والعدل في اندفاع

که ی اطر چنا  به هم ،  گما  در غگوئا ما ر دبه ارا به طور  ای ذکر ما کند چو   فاسق)

ع نگردد   پخ  نشرود راجرع بره ا برارو کره مسرلمانا  بیرا  شک   تردید در میا  گر ی مسلمانا  شائ

ما دارند   به همدیگر ما رسانند. زیرا اگر چنین شود در  گاها از ا بار نقس    لرل پری  مرا  یرد 

ما شود. اصل   اساس در میا  گر ی مؤمنا  این اسر کره همره افرراد ایرن گرر ی مرورد  مختل کارها 

رهائا که ما دهند جاو با ر اسر   برابر  نها عمل ما شود.  لا اطمینا    محل   وق هستند،    ب

شخس فاسق ، مورد شک  گما  اسر ،   تا  برو که ما دهد  زمودی نگردد   راسر درنیاید، بردا  

نباید عمل کررد. بردین  سریله کرار   برارگر ی مسرلمانا  معتردل مرا گرردد،   میرا  پرذیرفتن   نپرذیرفتن 

د قررار مرا گیرنرد. گرر ی مسرلمانا  در عمرل بره  بررو کره فاسرقا مرا دهرد ا بارو که بدیشا  ما رسر

بکننرد،   برر ارتکراب چیرزو کره  ظلرم   سرتم عجوصنرهبره گر هرا نادانسرته    شودد، تا نکنننما عجله 

 ، رزیرد ر عجلره از حرق   عردل بره  راط د،  ی شرونا سازد پشیما  گردند   شرمندرا  شمگین م دا

 (د رگردند.

 جال های تطبیق این قاعده مطلب دوم: م

ایررن قاعرردی در مجررال هررای مختلررف زنرردگی کرراربرد دارد، برره  صرروی در مررورد احکررام قضررائی   
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همچنررا  در مررورد پخرر  کرررد  سررخنا  نادرسررر در میررا  جامعرره کرره باعررث فتنرره انگیررزی مرری شررود   

نانچره در ر ایتری همچنا  در قضایای سیاسی   اجتماعی، عمل کرد  به این قاعدی تا یر زیراد دارد، چ

از قضا   بی مورد   بد   تحقیق به شد  ناراض گردیردی  -صلی الله علیه  سلم- مدی اسر که پیامبر

 اسر: 

یْدو رضي اللهَّ عنهماو قال:  قايةِ مِينْ »عن أسُامةا بنِ زا يلَّم الي  الحُرا لایْيهِ وسا يلع  اللهُ عا بعثاناا رسولُ اللهَّ صا

بَّحْنا الْقا  شِيیناهُ قيال: س الِيهِ جُهایْناةاو فاصا ا غا جُلاً مِنهُمْ فالامَّ ارِ را جُل  مِنا الأانْصا را لحِقْتُ أاناا وا ل  مِیاهِهمو وا وْما عا

دینايةاو بلاي ا ذليِكا  ا قايدِمْناا الما تَّ  قاتالْتهُو فالامَّ طاعانْتهُُ برِْمِحِي حا نْهُ الأانْصارِيو وا و فاكافَّ عا يلع  اللهُ  اسَّ اللهَّ  النَّبيِيَّ صا

لَّمو فقال لي:  لایْهِ وسا ذاو »عا يانا مُتاعايوِّ يا كا ؟ قلت: یا رسيولا اللهَّ انَِّما یا أسُامةُ أاقاتالْتاهُ باعْدا ما قال: س الِها اسَِّ اللهَّ

؟ُو»فاقال:  ا قاالا س الِها اسَِّ اللهَّ تَّ  تامنَّیْ « أاقتًالْتاهُ باعْدا ما لايَّ حا رُهاا عا رِّ الا یكُا تُ أانِّي لامْ أاكُنْ أاسْلامْتُ قابْيلا ذليِكا فاما زا

لَّم: . الْیاوْم لایْهِ وسا لع  اللهُ عا قاتالْتاه؟و قليت: یيا رسيولا »وفي روایةن: فاقالا رسولُ اللهَّ صا ُ وا أاقال: س الِها اسَِّ اللهَّ

وْفاً مِنا السِّلاحو قال:  ا قاالاهاا خا و انَِّما نْ قا »اللهَّ قاقْتا عا تَّي  تاعْلايما أاقاالاهايا أامْ س؟وأافالا شا رُهايا « لْبهِِ حا رِّ الا یكُا يا زا فاما

نَّیْتُ أانِّي أاسْلامْتُ یاؤْمفذ تَّ  تاما  9« حا

رسرول الله صرلا الله علیره  سرلم مرا را بره  مر یسرر کره گفرر: -رضا الله عنهما-از اسامه بن زید )

ردم را در سر  بهاو شا  یافتیم. من   مردو از منطقهء حرقه از قبیلهء جهینه فرستاد،   ما سپیدی دم م

انصار یکا از  نا  را تعقیب کردیم   چو  به  و رسیدیم گفر: ص اله اص الله، انصارو  رود را از ا  

بازداشر   من ا  را به نیزی زدی کشتم   چو  به مدینه رسیدیم این  بر به پیامبر صلا الله علیه  سرلم 

گفرتم: یرا رسرول الله صرلا الله  ا بعد از  نکه ص اله اص الله گفرر،  و را کشرتا؟رسیدی   به من فرمود:  ی

باز فرمود:  یا ا  را بعد از  نکه ص اله اص الله گفرر، کشرتا؟   ایرن سرخن  علیه  سلم ا  پنای جویندی بود.

ر ایترا   در  را به اندازیء تکرار فرمرود کره  رز  کرردم کراش پری  از ایرن ر ز مسرلما  نشردی برودم.

گفتم: یا رسول   مدی که باز رسول الله صلا الله علیه  سلم فرمود:  یا ص اله اص الله گفر،   ا  را کشتا؟

فرمود:  یا دل  را شرق کرردو ترا بردانا از ایرن  الله صلا الله علیه  سلم از بیم اسلحه این کلمه را گفر.

مود که  رز  کردم کاش در    ر ز اسرلام مرا سبب  نرا گفته یا نه؟   به اندازیء این سخن را تکرار ن

   ردم.
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پس معلوم می شود که قضا     عمل کرد  بد   تحقیق   بررسی،  سرار  هرا   پشریمانی هرای 

پخر  ا برار د، بره همرین سربب زیادی را در قبال دارد   باید مسلمانا  متوجه این قاعدی مهم قر   باشرن

 کیرکنرد  یمر جرابیکامرل ا ریرامن نیترامچو   اسرردی شدی شمنشانه نفاق  در قر   کریم محرم یتیامن

سا  درو   فهرم  کی افراد جامعه همه بطور ، زیرابمانند دییپوش یزمان کیتا  ای  قضا لیسلسله مسا

 درس  کیر قیراز  رسراند     از طر  ی  پر ی  بررسر قیرتحق د  ندارند   نشرر ز د هنگرام ا برار بر

منافقرا  را  یاز نشرانه هرا یکری لیذ هی شود،  یس مردم م و    تر جادیموجب ا ،مشخس مسئول  

 :دیگو یکند   م یم ا یبه ما ب

َم أ﴿أ أ لأ  أرَولِي أوَإِلَ  لِْ أ لآَّسر أإِلَ  أرَُِّوهر  ْ أوَلَ أبهِِ  ْ أََذَ لر فِ  ْ أ ل خَ أََوِ َم نِ أ لأ  أمِنَ أََم آٌ أجَ ءَهرم  ينَأوَإِذَ  َِ أ لَّ ألَعَىِمَهر هرم  أمَِو  آِ

ْ هَرأ َ بِطر توَ ْ أأيَس  أوَلَ هرم  مَترهرألَتَوَّبوَع ترمرأ لشَّي طَ َ أإِلََّأقىَِيلًأًألَأَمَِو  أوَرحَ  أ1﴾فَض لرأ لىّهِألَىَي كرم 

ا برار مررتبج بره  رو    تررس  از قبیرل : قروّ    ضرعف ،    ایر یتریكه  برر امن یهنگام منافقا )

میرا  مرردم  پخر     یدپیر زو   شكسر ،   پیما  بسرتن برا گرر ی هرا بره  نرا  برسرد، ،    را بره ز 

ایرن  دراگر این گونه افراد ، سخن گفتن  یپراكندی ما كنند   ا بار را به گوش دشمنا  ما رسانند،  ل

باری را به پیغمبر   فرماندها   ود  اگذار کنند    برهراو را كره مرا شرنوند فقرج بره مسرؤ ص  امرور 

 یزیهستند   چ ری  تدب شهیا كنند كه اهل اندگزارش دهند، تنها كسانا از این  بر ایشا  اطلّاع پیدا م

  (شود. ینم جادیا یشیمردم تشو یبرا هیناح نیکه صزم اسر    را درك   فهم ما کنند   از ا
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 فصل چهارم

 سوره های مدنیاخلاقی در  و یقواعد سلوک 

اشرد کره شرکل ب یمر یمقر   کرر یا    عدی   سلوکی   ا لاقیمراد از قواعد چنانچه در مقدمه بیا  

نوشرته « معجم القواعرد القر نیرة»در  انسا  تعلق دارند سلوو   رفتار ا لاقیرا دارند   به  یقاعدی کل

أمييا القواعييد السييلوكیة: فهييي تلييك القواعييد التكلیفیيية التييي تتعلييق بِصييلاح السييلوك والأخييلاق  »اسررر: 

 9«والتعامل بین النا 

باشند که به اصلا  سلوو، ا لاق   تعامل در میا  قواعد سلوکی عبار  از    قواعد تکلیفی می )

  (مردم تعلق دارند.

دداسَ بِددالْبِرن وَتَنْسَددوْنَ  قاعددده اول: پددیش از دعددوت دیصددران اصددلاح خددود ضددروری اسددت )أتََددأمَْرُونَ النَّ

 (أنَْفسَُكُمْ 

 یکی از قاعدی های مهم در باب ا لاق بره  صروی ا رلاق دعروتگری، ایرن اسرر کره بایرد پری  از

کنریم    دعو    فعالیر های اصلاحی، انسا   رود را اصرلا  کنرد ترا نشرود دیگررا  را بره کراری امرر

)أتَرَأمَْرُ َ  الن راسَ برِالْبرِ   ود ما  را فراموش کنیم، این قاعدی در قالب یک اسرتفهام انکراری  مردی اسرر: 

 د    ودتا  را فراموش می کنید؟یعنی  یا دیگرا  را به نیکی امر می کنی (َ تنَْسَوَْ  أنَْفسَُكُمْ 

 مطلب اول: شرح و مفهوم این قاعده 

پری  از دعرو    اصرلا  دیگررا ، انسرا  بایرد درا اصرلا  مفهوم   معنای این قاعدی این اسرر کره 

نفس  ود تلاش کند، به کاری دیگرا  را امر می کند،  ودش به    عمل کند   اگر از کراری دیگررا  

الله متعرال مری فرمایرد:   لرین کسری باشرد کره از    پرهیرز مری کنرد، قسرمی کرهرا منع می کند،  ودش ا

أانْتمُْ تاتْلوُنا الْكِتاابا أافالاا تاعْقلِوُنا ﴿ كُمْ وا وْنا أانْفسُا تانْسا رُونا النَّا ا باِلْبرِِّ وا  0﴾أاتاامْا

کتراب را مرا  یا مردم را به نیکوکارو امر کرردی    ودترا  را فرامروش مرا کنیرد حرال  نکره شرما )

 ؟( وانید؟!  یا نما اندیشید
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تفکر   اندیشه، عقل نامیدی شدی اسر، چرا که به  سیله عقل نیکا هرا   فوایرد    ادراو  در این  یه

مررا گررردد،    نچرره برره  دمررا زیررا  مررا رسرراند تشررخیس دادی مررا شررود، چررو  عقررل، صرراحب  ررود را 

نا  را به انجام داد     امر ما کند،   قبرل از تحریک ما کند قبل از دیگرا  کارو را انجام دهد که  

دیگرا  کارو را ترو کند که  نا  را از انجام    باز ما دارد. پس هررکس دیگررو را بره کرار  روب 

فرما  دهد    ود    کار را انجام ندهد،   یا کسا را از کار زشرر براز دارد    رود    کرار را تررو 

 و ما باشد، به  صوی  قتا که بره ایرن امرر  گرای باشرد، پرس  نکند این عمل مبین با عقلا   نادانا

حجر بر ا  تمام ما شود این  یه گرچه در  صوی بنا اسرائیل نازل شدی اسر اما هرکس را شرامل 

 0د.که داراو چنین  یژگا باشما شود 

ی در تفسریر  رود ایرن  یره را سرومین قاعردی کلری سروری بقرر -رحمره الله--رحمره الله-رشید رضراشیخ 

هِيييا » عنرروا  کررردی   در مررورد    چنررین نوشررته اسررر: نْقيُيولِ قاعييد  وا ييالفِ  للِْما ا مُخا ة  فيِيي أانَّ هاييذا ييرِیحا صا

یْ  نْ یاامُْرُ غا لِ ما ما اقلِن قبُْحُ عا لا  عا عْقوُلِ الْفطِْرِيِّ و اذِْ سا یاخْفا  عا للِْما هُوا الْكِتاابُو وا هُيوا الشَّرْعِيِّ وا یْرِ وا هُ بيِالْخا را

هُ  ا یاضُرُّ نْ فعِْلِ ما هُوا یافْعالهُُ یاتْرُكُهُ و أاوْ یانْهااهُ عا لا  نافْسِهِ مِنا الشَّرِّ وا ةا عا لكِا الْحُجَّ أانَّهُ یقُیِمُ بذِا  0«و وا

ایررن قاعرردی صررریح   ر شررن اسررر در اینکرره )دیگرررا  را امررر کرررد     ررود را فرامرروش کرررد ( )

لف عقل فطری اسر زیرا بر هیچ فرد عاقل قبح این عمرل کره مخالف نقل شرعی یعنی کتاب الله   مخا

کسی را به  یر امر کند    ودش نکند یا کسی را از انجام داد     بردی کره ضررر دارد    رود    را 

  (انجام می دهد، پوشیدی نیسر.

 مطلب دوم: مجال های تطبیق این قاعده 

مطابقرر  ی اصرلاحگری جامعره اسرر  مهم ترین مجال تطبیق این قاعدی، مجال دعو    تلاش هرا

مری باشرد یعنری هرر    چره کره ل   رفترار   کرردار  ی، یکری از اصرول مهرم دعرو  قول داعی برا عمر

دعوتگر به دیگرا  می گوید باید به    ا ل  ودش عامرل باشرد، زیررا مخالفرر کرردار برا گفترار بنرا بره 

نوُا لمِا ﴿ لی می فرماید:صراحر قر   کریم، باعث  شم  دا ند می شود، چنانچه ا  تعا یاا أایُّهاا الَّذِینا آاما
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ا سا تافْعالوُنا  ا سا تافْعالوُنا  * تاقوُلوُنا ما ِ أان تاقوُلوُا ما قْتاً عِندا اللهَّ برُا ما  1﴾كا

اگر سخنی  كنید ؟ی گوئید كه  ودتا  برابر    عمل نمی ) به دیگرا  ( می مؤمنا  ! چرا سخنی ا)

 (برابر    عمل نكنید ، موجب كینه    شم عظیم  دا می گردد. را بگوئید    ودتا 

بناء  دعروتگر پری  از دیگررا  بایرد  رودش در عمرل نشرا  دهرد کره ایرن دیرن حرق   رای نجرا  تمرام 

بشریر اسر،   هرگای دعوتگر بدا  چه مردم را فرا مری  وانرد عمرل نکنرد، از یرک طرر   مرردم بره 

عتنایی به گفته های ا  نمی کننرد   از سروی دیگرر مرورد  شرم   سخنان  بی با ر می شوند   چندا  ا

،    رلا  ایرن قاعردی عمرل کررد  عرذاب سرختی را در قیامرر بره دنبرال غضب  دا ند قررار مری گیررد

 دارد، چنانچه در حدیث  مدی اسر: 

ةا  اما نْ أسُا ِ  -رضي الله عنه  -عا سُولا اللهَّ مِعْتُ را جُيلِ »قوُلُ: یا  -صل  الله علیه وسلم  -قال: سا اءُ باِلرَّ یجُا

يا حا يارُ برِا ا یادُورُ الْحِما ما لقُِ أاقْتاابهُُ فيِ النَّارِو فایادُورُ كا ةِ فایلُْقا  فيِ النَّارِو فاتانْدا هوُ فایاجْتامِيعُ أاهْيلُ النَّيارِ یاوْما الْقیِااما

انْكُا أالایْسا كُنْتا تااْ  ا شا : أايْ فلُانُو ما لایْهِ فایاقوُلوُنا : كُنْيتُ آمُيرُكُمْ عا يرِ؟ قايالا ينِ الْمُنْكا تانْهاانايا عا عْرُوفِ وا مُرُناا باِلْما

آتیِهِ  رِ وا نِ الْمُنْكا أانْهااكُمْ عا س آتیِهِ وا عْرُوفِ وا  2«باِلْما

ر ز »فرمرود:  -صرلى الله علیره  سرلم  -مرا گویرد: شرنیدم كره رسرول الله  -رضرا الله عنره  -اسامه )

  در د زا ما اندازند. ر دی های  بسرعر، در  ت ، بیر   ما ریزد.    قیامر، مردو راما   رند

ا  همانند اصغا كه  سیا را ما چر اند، د ر  ود، ما گردد. د ز یا ، اطررا  ا  جمرع مرا شروند   

ما گویند: فلانا! تو را چه شدی اسر مگر تو ما را امر به معرر     نهرا از منكرر نمرا كرردو؟ مرا 

را امر به معر   ما كردم  لا  ودم  نرا انجام نما دادم   شما را از منكر باز ما گوید: )بلا( شما 

  (.داشتم اما  ودم  نرا انجام ما دادم

الگو شد  در عمل یکی از قواعد اساسری دعرو  اسرر   برد      دعروتگر نمری توانرد بره بنابراین 

  فضایل    مراتی که دعو  دارد اهدا  علیای  ود برسد   دین را بطورکامل به دیگرا  برساند    

    ها را بطورکامل کسب نمودی مستحق پیر زی دنیا     ر  گردد. 

                                                      

 1   0سوری صف  یه های  0
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 آیات مشابه این قاعدهمطلب سوم: 

می توا  این جمله را ذکر نمود کره الله متعرال در حکایرر از قرول یکری از   یا  مشابه این قاعدیاز 

ا»پیامبرا  می فرماید:  ا أرُِیدُ أانْ أخُا ما نْهُ وا ا أانْهااكُمْ عا یعنی مرن نمری  رواهم از  نچره کره شرما « لفِاكُمْ الِا  ما

 را نهی میکنم، مخالفر کنم. 

بود    نا  هیچگرای برا گفتره هرای  روی  مخالفرر نمری  -علیهم السلام–این از ا لاق عالی پیامبرا  

مری  -علیره السرلام-شعیبکردند  قا ال شا  با کردارشا  مطابقر داشر، قسمی که الله متعال در مورد 

 گوید: 

أرَخ ﴿ أربَِّيأوَأرَزَقََيأمَِ هرأرزِ قً أحَسًََ أوَأم أرَريدرأََ   ََةٍأمِن  ألَى أبوَيوِّ َ تر أ ر أإِ   مِأََأرََيَو ترم   ْ أق لَأي أقوَ ألََ هرأإِ   أإلِ أم أََ  ه  رم  لِفَكرم 

فيُيأإِلََّأ  ْ أوَأم أتوَ تَطَع تر أوَأإِليَ هِأرَ ي رأأرَريدرأإِلََّأ لْ ِص لًحَأمَ أ س  َْ َّى تر أ1بِ لىَّهِألَىَي هِأتوَ

گفر: او قوم من! به من بگویید اگر دلیل  شكارو از پر ردگارم داشته باشم   از سوو  ود رزق )

  ر زو  وبا به من دادی باشد ) یا ما توانم به  لا  دستورا  ا  عمل كنم؟(،   نما  واهم شما را 

تكب    شوم. من تا  نجا كه ما توانم جز اصلا  چیزو را نما  رواهم، از چیزو نها كنم    ودم مر

  (  توفیق من هم جز با  دا نیسر،   بر ا  توكل نمودی ام   به سوو ا  باز ما گردم

ين »در ذیل تفسیر این  یه نوشته اسر:  -رحمه الله-ابن عاشور عند جمیع المفسعرین مين التعيابعین فما

ا نهی  0«و أي لم أكن لأنْهاكم عنْ شيء وأنا أفعلهه أن أمنعكم أفعاسً وأنا أفعلهاتكم عنبعدهم : ما أرید ممع

  اسر که: من نمی  واهم ا  نچه که  در نزد تمام مفسرین تابعین   بعد از  نا  مفهوم این  یه چنی)

نرین شما را نهی کرردم، اینکره شرما را از افعرالی منرع کرنم کره  رودم    را مری کرردی باشرم، یعنری مرن چ

  (نیستم که شما را از چیزی منع کنم که  ودم    را انجام می دادی باشم.
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 )و لا تنسو الفضل بینکم( فضل و مهربانی را در میان خود فراموش نکنیدوم: قاعده د

فضرل   یعنری:  (یرنکم)  ص تنسو الفضل بیکی دیگر از قواعد ا لاقی در قر   کریم این جمله اسر 

 . ید ود فراموش نکن یا را در م یمهربان

 مطلب اول: شرح و مفهوم این قاعده 

مفهوم این قاعدی این اسرر کره مسرلمانا  بایرد در میرا   رود در امرور اجتمراعی، تعرا     همکراری 

قسرمی کره الله متعرال کنند، به داد یکدیگر برسند   فضل   مهربرانی را در میرا  شرا  فرامروش نکننرد، 

 : فرمودی اسر

رْأأوأَ ﴿ َ سَ ََكرم أإِ َّأ لىَّألَأتوَ َْ أبَصِيآأٌ أ ل فَض لَأبوَيو  أ1﴾هَأبِمَ أتوَع مَىر

  (.  نیکوکارو را در میا   ود فراموش نکنید همانا  دا ند به  نچه ما کنید بیناسر)

    دا نرد متعرال بره گذشرر که راجرع بره احکرام طرلاق   جردایی ز    شروهر اسرر، در قاعدی فوق

کرره گذشررر کرررد  برره پرهیزگررارو  ی اسررر  بیررا  کرررد یویق نمررودتشرر مهربررانی کرررد  در میررا  یکرردیگر

نزدیکتر اسر، چو  گذشر احسا  اسر   موجب شر  صدر ما گرردد،   انسرا  نبایرد از نیکوکرارو 

د رو نماید    نرا فراموش کند، که باصترین رتبه در معاملا  نیکوکارو اسر، زیررا تعامرل   رفترار 

: یا عدل   انصا  اسر که  اجب ما باشرد،      گررفتن  اجرب مردم در میا   ودشا  د  گونه اسر

حقروق   داد   و تسرامح   چشرم پوشرا ازا  داد   اجب اسر،   یا فضرل   احسرا  اسرر، کره بره معنر

صزم نیسر. پس انسا  نباید هیچ گای این مقرام را فرامروش کنرد، بره  صروی  انسا چیزو اسر که بر 

ه   همزیسرتا اسرر. همانرا  دا نرد نیکوکرارا  را در عروض ایرن در مورد کسا که بین ترو   ا  معاملر

 .0عمل نیک از فضل   کرم  وی  بهری مند ما سازد

البته مرراد از نسریا  در  یره فروق عردم تررو اسرر زیررا فرامروش نکررد  در ا تیرار انسرا  نیسرر، 

ن ذليك ليیس فيي وليیس الميراد منيه النهي  عين النسيیان لأ »می نویسرد:  -رحمه الله-چنانچه امام رازی

 1«الوسع بل المراد منه الترك و فقال تعال  : وس تتركوا الفضل والإفضال فیما بینكم
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زیرا این کار در توا  انسا  نیسرر بلکره مرراد از    تررو    مراد از این نهی از فراموشی نیسر)

 ید. اسر، پس گویا  دا ند متعال گفته اسر: فضل   رساند  فضل را در میا   ود ترو نکن

فضل   مهربانی در نزد  دا ند متعال ارزش   جایگای  اصیی دارد، چنانچره در  یره دیگرر فرمرودی 

 اسر: 

أسَبأِأوأَ ﴿ أفِي أوَ ل مرهَ جِآيِنَ أوَ ل مَسَ ِ ينَ رُآ بَ  أ ل  أرَولِي  ْ تر أيورت  أََ   أوَ لسَّعَةِ أمَِ كرم  أ ل فَض لِ أرَولرْ أيأَ تَلِ ْ ألََ أوَل يوَع فر أ لىَّهِ يلِ

رٌْأرحَِيمأٌوَل أ أوَ لىَّهرأغَفر أيوَغ فِآَأ لىَّهرألَكرم  َْ أََ   ْ أََلََأترحِبُّ فَحر أ1﴾يَص 

  صراحبا  فضرل   برترررو    سرعر از شرما  رروددارو نکننرد از اینکره برره  ویشرا    مسرراکین   )

ا شررما را مهراجرین در رای  ردا چیرزو بدهنرد   بایرد در گذرنرد   عفررو نماینرد،  یرا د سرر نداریرد کره  رد

 .(رحیم اسری بیامرزد؟    دا  مرزند

 هعائشرر ینررازل گردیرردی اسررر ، پررس از    کرره قررر   دربررار -رضررا الله عنرره -ایرن  یرره دربرراری ابرروبکر

دانسرر کره مسرطحّ پسرر ا ا ره از  -رضرا الله عنره-نازل گردیردی برود. ابروبکر  -هارضا الله عن- صدّیقه

نرد   بردا  فرر  رفتره انرد. مسرطح پسرر ا ا ره افرک دسرر داشرته ا هکسرانا برودی اسرر کره در مسرأل یزمر

  بذل   بخشر  مرا به ا -رضا الله عنه-ابوبکر  ،سر ،   یکا از فقراء مهاجرین اسر ویشا ند ا  ا

کرد. سوگند  ورد که هرگز سودو به مسطح نرساند. این  یه نازل شد   بره ابروبکر ترذکّر مرا دهرد،   

  اشتبای ما شوند،   سپس د سر ما دارند که  دا ایشرا  به مؤمنا  تذکّر ما دهد که  نا  دچار  طا 

 0که د سر ما دارند.  مادی نمایند را به همین صفتا باید  ودرا بیامرزد   مورد عفو قرار دهد. پس 

 مطلب دوم: مجال های تطبیق این قاعده 

ای فراموش نکرد  فضل   مهربانی در تمام بخ  های زندگی متصور اسرر   ایرن قاعردی جنبره هر

 تطبیقی زیادی در زندگی دارد که از    جمله به بر ی    ها اشاری می شود: 

 : در این مورد الله متعال می فرماید: راعات فضل و مهربانی در امور طلاقم -0

ترأ﴿ أمَ أفوَآَض  أفَآيِضَةًأفََِص فر ألَهرنَّ ترم  أفوَآَض  أوَقَد  أتَمَسُّْهرنَّ أقوَب لِأََ   أمِن  ترمرْهرنَّ أطىََُّ  َِيأبيَِدِهِأوَإِ   أ لَّ َْ أيوَع فر َْ أََو  أيوَع فر أإِلَأََ   م 
                                                      

 00النور:  -0
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- (27 )- 

ََكرم أإِ َّأ لىَّأ رْ أ ل فَض لَأبوَيو  َ سَ َْىأوَلَأتوَ  ُ ألىِتوَّ ْ أََقو آَمر أتوَع فر دَ رأ لِّكَ حِأوَََ    ُ َْ أبَصِيآأٌلر أ1هَأبِمَ أتوَع مَىر

حالا که برراو  نهرا مهریره   اگر زنا  را قبل از ایکه با  نا   میزش جنسا کنید، طلاق دادید، در )

گر اینکه )   را بره شرما( ببخشرند یرا کسرا چه تعیین کردی اید را بپردازید.تعیین کردی اید، پس نصف  ن

که عقد ازد اج در دسرر ا سرر )   را( ببخشرد،   اگرر ببخشرید، بره پرهیزگرارو نزدیرک ترر اسرر،   

 . چه ما کنید بیناسرنیکوکارو را در میا   ود فراموش نکنید همانا  دا ند به  ن

در  یه فوق الله متعال پس از ذکر مهر، د  طر  را تشویق نمودی اسرر ترا فضرل   مهربرانی را در 

 میا  یکدیگر فراموش نکنند. 

: الله متعال در قر   کرریم در مسرئله قترل   قصرای، بره مهربرانی، رعایت مهربانی در قصاص -0

 عفو   گذشر، تشویق کردی   می فرماید: 

أوَرأَأفَمَن أ﴿ أربَِّكرم  فِيفٌأمِن  سَ ٍ أذَلِكَأتَخ  َِ ءٌأإِليَ هِأبإِِح  ءٌأفَ توِّبَ عٌأبِ ل مَع آروفِأوَََ أََخِيهِأشَي  مَةٌأفَمَنِأ ل تَدَىأبوَع دَألرفِيَألَهرأمِن  ح 

ََ مٌأَلَيِمأٌأذَلِكَأفوَىَهرأ أ2﴾لَ

کنرد   بره نیکرا پس هرکسا که از جانب برادرش براو ا  چیزو بخشرودی شرد، بره  روبا پیرر و )

دیه را به ا  بپردازد. این تخفیف   رحمتا از جانب پر ردگارتا  براو شماسر، پرس هررکس بعرد 

  (.از این تجا ز کرد براو ا  عذابا دردناو اسر

در  یره فرروق الله متعررال قاترل را برررادر  لرری قاتررل  وانردی اسررر   ایررن در حقیقرر تشررویق برره فضررل   

وسييم  القييرآن الكييریم » چنانچرره در تفسرریر  سرریج مرری نویسررد:  مهربررانی   ا ررو    برررادری اسررر

عطيف كيل واحيد منهميا الي   القاتل أخا لول  المقتول و تذكیرا بالأخو  الإنسانیة والدینیة و حت  یهز

 1الآخر و فیقع بینهم العفو و واستباع بالمعروف و والأداء بِحسان

  انسانی   دینری را یراد  ری کنرد   عطوفرر قر   قاتل را برادر  لی مقتول  واندی اسر، تا ا و)

هرکدام  نا  را نسبر به دیگر بینگیزد   در میا  شا  عفو، اتباع معر     ادای دیر به  روبی  اقرع 
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 شود. 

 : چنانچه در حدیث  مدی اسر: رعایت اصل فضل و مهربانی در معاملات -1

یْييرا ا  سُييولُ  -رضييي الله عنييه  -عِيينْ أابييي هُرا : قاييالا را سا : »-صييل  الله علیييه وسييلم  - قاييالْا ييدُواو وا اسا سا تاحا

كُونيُوا عِبايادا اللهِ اخِْوا  لا  بایْيعِ باعْيضنو وا سا یابعِْ باعْضُكُمْ عا ابارُواو وا سا تادا ضُواو وا سا تابااغا شُواو وا انيًا المُسْيلمُِ تانااجا

سا یاحْقيِرُ  سا یاخْذُليُهوُ وا سْيبِ أاخُو المُسْيلمِِ سا یاظْلمُِيهوُ وا اتنو بحِا يرَّ َّا ما يدْرِهِ ثايلاا یشُِيیرُ الِاي  صا ى هااهُناياو وا هُ التَّقْيوا

ام   را لا  المُسْلمِِو حا و كُلُّ المُسْلمِِ عا اهُ المُسْلمِا عِرْضُهُ امْرِئن مِنا الشَّرِّ أانْ یاحْقرِا أاخا الهُوُ وا ما مُهوُ وا  9«دا

بره »فرمودند:  -صلى الله علیه  سلم  -پیامبر ر ایر شدی اسر که:  -رضا الله عنه  -از ابوهریری )

یکدیگر حسد نورزید؛ در معامله و یکدیگر نجََ  نکنید )نج ، یعنا اظهار  رید یک جنس بره قیمرر 

باصتر بد    رید    برراو فریرب داد  مشرترو   تحریرک ا  بره  ریرد    جرنس(، نسربر بره هرم کینره 

طع رابطه نکنید   بر معامله و دیگرا  معامله ننمایید )با نداشته باشید، به همدیگر پشر   با یکدیگر ق

پردا ر مبلغا بیشتر یا قول فر ش ارزا  تر، مرانع معاملره و دیگررو شرود    رود، معاملره را انجرام 

دهد(. بندگا   دا   برادرا  همدیگر باشید؛ مسلما  برادر مسلما  اسر. به ا  ستم نما کند   یارو ا  

ا اینجاسر ـ با دسر سه بار به سینه و )قلب(  ود اشاری فرمرود ـ برراو شرخس را ترو نما کند؛ تقو

مسلما ، همین اندازی از شر   بدو کافا اسر که برادر مسرلما   رود را تحقیرر کنرد. تمرام حقروق یرک 

 . فرد مسلما  بر مسلما  دیگر حرام اسر:  ون ، مال    ناموس 

 آیات مشابه این قاعدهمطلب سوم: 

 عا  این قاعدی در قر   کریم   همچنا  در احادیث نبوی زیراد اسرر کره بره طرور مثرال ابعاد   فر

 موارد ذیل قابل ذکر اسر: 

َ أً﴿ -1 ْ ألىَِّ سِأحرس  لْر  2﴾وَأقر

  (.  به مردم نیك بگوئید)

آرهرألَىَ أ لىَّهأِ﴿ -2 ىَحَأفأََج  ألَفَ أوَََص  أ1﴾فَمَن 
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 . سرهرکس گذشر نماید   اصلا  کند، پاداش ا  بر  دا)

 )ان اکرمکم عند الله اتقاکم( به اساس تقوا است و کرامت : عزتمقاعده سو

یکی دیگر از قواعد مهرم ا لاقری در قرر   کرریم ایرن اسرر کره اسراس   مایره فضریلر   برترری در 

اسلام، تقوا اسر نه قوم، زبا    منسوب بود  به هر نام   نشا ، این قاعدی را الله متعال در یک جمله 

یعنررری برررا عرررز  تررررین شرررما در نرررزد  دا نرررد  )ا  اکررررمکم عنرررد الله اتقررراکم(بیرررا  کرررردی اسرررر کوترررای 

 پرهیزگارترین شما می باشد. 

 مطلب اول: شرح و مفهوم این قاعده 

معنا   مفهوم این قاعدی قسمی که قبلا اشاری شد همین اسر که معیار برتری   تفوق در دین اسلام، 

  شر    فضیلر انسا  به اساس علم   دان    عملکرد ا  اسر نه تقوا   پرهیزگاری از حرام اسر 

به اساس منسوب بود  به یک قوم یا یک ملیر بزر  جها ، زیررا ا رتلا    تفرا   در قروم   زبرا  

از نظر قر   کریم به  اطر معرفر   شنا ر یک دیگر اسر نه اینکه عربی باصی عجمری یرا عجمری 

 چنانچه الله متعال فرمودی اسر: باصی عربی فضیلر داشته باشد، 

أََ  أ﴿ أإِ َّ  ْ ألتِوَعَ رفَر أوَقوَبَ ئلَِ بًْ  أشرعر أوَرَ و ثَ أوَجَعَى ََ  رم  أذََ آٍ أمِن  ََ  رم   ُ أخَىَ أإِ َّ  أ لَّ سر ألَىِيمٌأيَ َيَوُّهَ  أ لىَّهَ أإِ َّ َُ  رم  أَتَو  أ لىَّهِ ألَِ دَ آَمَكرم 

أ2﴾خَبِيآأٌ

نرا  فریردی ایرم   شرما را تیرری هرا   قبیلره هرایا قررار دادی ایرم ترا او مردم! ما، شرما را از مررد   ز)

 . یکدیگر را بشناسید. با گما  گراما ترین شما نزد الله باتقواترین شماسر. همانا الله، دانا    گای اسر

 ؛ او انسانها بدانید نژاد   قوم   زبا  مدار اعتبار   مایة افتخرار نیسرر.متعالكریمه الله  هین  یا در

بلكرره بررراو    اسررر كرره هررر انسررانا بررا تفررا      یژیگررا هرراو  ررای در نررا   بیر نررا از دیگرررو 

انسانها ا صد یك مرد   ز  یعنا  ، همهانسانا نق  جداگانه داشته باشد همشخس شود   در پیكر جامع

تو ، ازبرك  دم )علیه السلام(   حوا )علیها السلام( میباشند   تمام بشر چه عرب یا عجم، تاجیرك یرا پشر

 نهرا بره  دم  هیا ترك، هزاری، بلوچ یا ار پایا    مریکایا   یا از هر كشور  قوما كه باشند نسرب همر

در دیرن ، بنرا برر ایرن   حوا )علیهما السلام( بر ما گردد پس برترو به قوم نژاد   زبا    قبیلره نیسرر
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   اتقرو ،متعرال داراو اهمیرر میباشردمقدس اسرلام اینگونره مسرائل اهمیترا نردارد بلكره  نچره در نرزد الله 

 0پرهیزگارو اسر   رند   زبا    قوم فقج براو شنا ر   تعار  بین انسانها اسر   بس.

در این مورد سخنا  ارزشمندی را نوشته اسر که بخشری از    را در اینجرا  -رحمه الله–سید قطب 

مّرا ی انسا  بر    استوار می گردد، این قاعدی ایسر که جامع اسلامی   مجتمع جهان»ترجمه کردی ام: 

عا   استعدادها، ا تلا    تنرو توانایی ها،   ا تلا  طبایعها،   دگرگونا  ها   رند ا تلا  زبا 

همیرارو در اقردام بره جملگرا  نمرا باشرد. بلکره باعرث همکرارو   یاسر که مقتضا کشرمک    دشرمن

رنرد ، نرژاد، زبرا  ، مریهن ،    ،ها اسر و،   انجام همگا تکالیف ،   بر  رد  تمام نیازمند ظائف

ندارنرد.  نچره  نجرا بشرمار  ارزشریز و  دا حساب  کتاب سائر این چیزها   مقاصد   معانا ، در ترا

مررا  یررد تررراز و یگانرره او اسررر کرره ارزشررها   معیارهررا بررا    یکدسررر   متحررد مررا گررردد،   فضررل   

ِ أتَْقاَكُمْ(.)إِ   أكَْرَ  برترو مردما  با    شنا ته ما شود: ا در نرزد با گما  گراما تررین شرم مَكُمْ عِندَ الله 

هرا   معیارهرا سرقوط    همه ارزش ساقج می شودبدین منوال همه امتیازها ،  دا متقا ترین شما اسر

هرا بایرد  عیرار یگانره ، انسرا م بره ایرنیگانره او براص مرا ر د،    ما کنرد،   معیرار یگانره او برا ارزش

هرا در ترراز و الهرا رجروع دادی مرا شرود   حوالره مرا  ، ا تلا  انسا ارزش به این   قضا   کنند

 0گردد.

 مطلب دوم: مجال های تطبیق این قاعده 

این قاعدی در تمام بخ  های زندگی از قبیرل: نظرام حکرومتی، سیاسرر، اقتصراد، معراملا    غیرری 

  برتری قومی  جرود نردارد، بررای  مجال تطبیق دارد،  لاصه اینکه در دین اسلام هیچ نوع عصبیر

 شر  بیشتر این موضوع احادیث ذیل قابل ذکر می باشند: 

يطِ أایَّيامِ التَّ  -9 سا يلَّما فيِي وا سا لایْيهِ وا ُ عا لَّ  اللهَّ ِ صا سُولِ اللهَّ مِعا خُطْباةا را نْ سا ثانيِ ما دَّ نْ أابيِ ناضْرا ا حا شْيرِیقِ عا

مِييٍّ  فاقاالا یاا أایُّهاا النَّاُ  أاسا انَِّ  سا لعِاجا مِييٍّ وا لا  أاعْجا بيٍِّ عا احِد  أاسا سا فاضْلا لعِارا انَِّ أابااكُمْ وا احِد  وا بَّكُمْ وا را

لا  دا عا سا أاسْوا دا وا لا  أاسْوا را عا سا لِأاحْما بيٍِّ وا را لا  عا ىعا را اسَِّ باِلتَّقْوا  3..  أاحْما

صرلی الله علیره   –ا  کرد که  طبه پیامبر  ردا از نضری ر ایر اسر که گفته اسر کسی به من بی)
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او مردم  گای گفته اسر:  -صلی الله علیه  سلم-سلم را در  سج ایام تشریق شنیدی اسر، که    حضر 

باشید كه؛ پر ردگار شما یكا اسر، هیچ عربا بر عجما،   هیچ عجما بر عربا،   هیچ سفیدو برر 

رد مگر با تقوو، گراما ترین شما نزد الله پرهیزگارترین سیاها،   هیچ سیاها بر سفیدو، برترو ندا

 . شماسر

سولُ الله  -رضي الله عنه  -ن جبیر بن مطعم ع -2 ينْ  -صل  الله علیه وسلم  -أن را قال: لایْسا مِنَّيا ما

اتا عا  نْ ما لایْسا مِنَّا ما بیَِّةن وا صا لا  عا نْ قااتالا عا لایْسا مِنَّا ما بیَِّةن وا صا ا الِا  عا بیَِّةن.داعا صا   9لا  عا

 -صرلى الله علیره   لره  سرلم  -ر ایر اسر رسرول الله  -رضا الله عنه  -از حضر  جبیربن مطعم 

فرمودنررد: هررر كررس مررردم را بررراو تعصررب  رزیررد  بخوانررد از مررا نیسررر   هررر كررس از ر و تعصررب 

 بجنگد از ما نیسر   هر كس بر تعصب بمیرد از ما نیسر.

مهر   محبر با اقوام    ویشا ندا  د ر   نزدیرك   دفراع از  برر     د کهالبته باید  اطر نشا  کر

حیثیر  نا ، نه تنها تعصب نیسر، بلكه از دیدگای اسلام، مطلوب ارزشرمند   جرز  صرله رحرم   پیونرد 

 ما فرماید: -صلى الله علیه   له  سلم  -با  ویشا ندا  اسر، چنانكه پیامبر  دا 

ياالْتُ رسيول الله  - رضي الله عنها -عن فسیلة   -صيل  الله علیيه وسيلم  -قالت: سمعت أبي یقيول: سا

يبیَِّةِ أانْ یا  لاكِينْ مِينْ الْعاصا : سا وا يه؟ُ قايالا جُيلُ قاوْما يبیَِّةِ أانْ یحُِيبَّ الرَّ جُيلُ فاقلُْتُ: یاا رسول الله أامِنا الْعاصا نْصُيرا الرَّ

لا  الظُّلْمِ. هُ عا قاوْما
2 

از پدرش ر ایر ما كند كه من از پیامبر  دا دریافر كردم یا رسول الله  -ها رضا الله عن -فسیله )

 یا هر كس قوم   فامیل  وی  را د سر بدارد، تعصب اسر؟ فرمودند:  یر  لا تعصب این اسر كه 

 شخس قوم   فامیل  وی  را بر ظلم   ستم كمك   یارو نماید.

 آیات مشابه این قاعدهمطلب سوم: 

کر دادی شد، ایرن قاعردی عمومیرر  یلری گسرتردی دارد   در تمرام جوانرب زنردگی قابرل چنانچه قبلا تذ

تطبیق اسر   در قر   کریم   احادیث نبوی، نشانه های زیادی  جود دارد که همین موضوع را  ابر 

                                                      

، ضرعیف گفتره اسرر ضعیف الجرامع در 0212 )البانی این حدیث را به شماری: 2001، شماری حدیث: باب فىِ الْعَصَبیِ ةِ ستانی، سنن ابی دا د، سج -0

 026ی  0، ج الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیراما سیوطی    را حسن گفته اسر. سیوطی، 
، َ   قهَُ ابْنُ مَعِرین   »، )هیثمی در مورد این حدیث گفته اسر: 0202شماری حدیث:  ،باَبُ الْعَصَبیِ ةِ قز ینی، سنن ابن ماجه،  0 َ فیِهِ عَب ادُ بْنُ كَثیِر  الش امِاُّ

فهَُ الن سَائاُِّ َ غَیْرُیُ   000ی  6هیثمی، حافظ ابوبکر، مجمع الز ائد، ج « َ غَیْرُیُ، َ ضَع 
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 قابل ذکر اسر:   یا  مشابه این قاعدیمی سازد، که از    میا  عبارا  قر نی ذیل به حیث 

َْ أٌإِ َّمَ أ ل أ﴿ -1 َْ أإِخ  مِرَ أ1أ﴾مرت 

 . در حقیقر، مؤمنا  باهم برادرند)

این  یه تمام مومنا  را که به هر قوم   زبرا   ابسرته باشرند، برا هرم بررادر  وانردی اسرر   ایرن  رود 

 دصلر بر این دارد که در اسلام تعصب   نژاد پرستی ممنوع اسر. 

أيَكرأ﴿ -2 مٍألَسَ أََ    ْ أقوَ مٌأمِن   ْ أقوَ خَآ  هرنَّألََأيَس  آً أمَِو  أيَكرنَّأخَيو  أِ سَ ءٍألَسَ أََ   هرم أوَلََأِ سَ ءٌأمِن  آً أمَِو  ْ أخَيو   2﴾أْ ر

هیچ گر ها نیاید گر ی دیگرو را مسخری کند؛ چه بسا ) نهرا کره مسرخری مرا شروند( از اینهرا )کره )

انا کره مسرخری مسخری ما کنند( بهتر باشند.   نیز زنا  نباید سایر زنا  را مسخری نمایند. چه بسرا زنر

 ما شوند از زنانا که مسخری ما کنند، بهتر باشند.

هیچ گر ها، گر ها دیگر را با سخن   یا کردارو که بر تحقیر مسلما  دصلر ما مطابق این  یه 

کند مورد استهزار   تمسخر قرار ندهد، چرا که این کار حرام   ناجرایز اسرر   نشرا  گرر  ودپسرندو 

چه بسا فردو که مورد مسخری قرار گرفته ما شود از مسخری کررد  بهترر  مسخری گر ما باشد. زیرا

باشد،   اغلب چنین اسرر، چرو  مسرخری فقرج از کسرا سرر مرا زنرد کره قلرب  سرشرار از زشرتا هراو 

 1ا لاقا اسر.

  

                                                      

 01الحجرا :  0
 00الحجرا :  0
 000ی  4ارشاد العقل السلیم، ج ابوسعود،  -1
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  عدالت کنید که عدالت به تقوا نزدیک تر است )اعدلوا هو اقرب للتقوی(: مقاعده چهار

الر در تمام جوانب   قضایای زندگی تاکید شدی اسر   این نشا  می دهرد کره در قر   کریم به عد -0

عدالر در اجرای امور یکی از قواعد مهم قر   کریم اسر      را الله متعال در یرک جملره کوترای 

َْى)چنین بیا  نمودی اسر:    ُ ألِىتوَّ أََقو آَمر َْ ْ أهر  . سربه پرهیزگارو نزدیکتر ا بهکه عدالر کنید  .0( ل دِلر

  مطلب اول: شرح و مفهوم این قاعده 

مفهوم عمدی این قاعدی این اسر که قر   کریم به تطبیق عدالر امرر مری کنرد      را از همره چیرز  -0

یی اسر که مفاسد برپا داشتن عدالر از بزرگترین کارهابی  تر به تقوا   پرهیزگاری می پندارد، 

ا   پرهیزگاری نزدیک مری نمایرد چنانچره الله متعرال را از جامعه د ر می کند   انسا  هارا به تقو

مٍألَىَ أأََأ﴿ گفته اسر:  ْ أشَََآ رأقوَ آمََِّكرم   ُ طِأوَلَأيَ َّْ مِينَألِىَّهِأشرهَدَ ءَأبِ ل ُِس  ْ أقوَ ْ ر ْ أ ر ينَأَمَرَ َِ ْ أيَ أَيَوُّهَ أ لَّ ْ أ ل دِلر لَأتوَع دِلر

ْ أ لىَّهَأإِ َّأ رُ َْىأوَ توَّ  ُ ألِىتوَّ أََقو آَمر َْ ْ أَأهر    .0﴾ لىَّهَأخَبِيآٌأبِمَ أتوَع مَىر

او کسانا که ایما    ردی اید! بر انجام  اجبا  الها مواظبر داشته باشرید،   بره دادگررو گرواها )

دهیرد،   دشرمنا گرر ی   قرروما شرما را برر    نردارد کرره دادگررو نکنیرد، دادگررو کنیررد کره دادگررو برره 

  (.، همانا  دا به  نچه ما کنید  گای اسرپرهیزگارو نزدیکتر اسر،   از  دا بترسید

بیانگر دیانر   پرهیزگارو کسا اسر که    را پیشه  ود نمودی اسر.   بر جایگرای  اجرای عدالر

رفیع ا  در اسلام دصلر ما نماید. پس کسا که  یر وای  ودش اسر   ما  واهد نجا  یابد، باید با 

  بایرد هرر چیرزو را کره     را مدّ نظر  وی  قرار دهرد نهایر به دادگرو توجه داشته باشد   همواری

ا  را از عمل به عدالر باز دارد از  ودش د ر نماید.   بزرگترین مرانع در راسرتاو اقامره دادگررو   

عدالر، پیر و از هوو   هوس اسر. بنابراین  دا ند به د رو جستن از این مانع تذکر داد   فرمود: 

از شهوا   ود که مخالف حق اسر پیر و نکنید، زیرا اگرر از    پیرر و کنیرد  1«وَمتتَ بعُِوا الْهَ َ  صَ »

از حق منحر  شدی   از اقامه عدالر   دادگرو باز ما مانید، چرا که هوو   هوس بین    بصیر  

 دما را کور ما گرداند، تا جاییکه حق را باطل ما بیند،   باطل را حق ما پنردارد. یرا اینکره حرق را 

                                                      

 .4سوری مائدی  یه  0
 .4سوری مائدی  یه  0
 21سوری نساء  یه  1
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ناسد اما    را به  اطر تبعیر از هواو نفرس تررو مرا کنرد. پرس هررکس از شررّ هروو   هروس ما ش

  ود سالم بماند، حق را دریافته   به رای راسر هدایر شدی اسر
0. 

موضوع عردالر اجتمراعی در قرر   کرریم بره عنروا  یرک اصرل مهرم مرورد توجره قررار گرفتره اسرر   

 الله متعال می فرماید:چنانچه انسا  را به اجرای    مامور سا ته اسر 

َ كَآِأوَ ل بوأَ﴿  شَ ءِأوَ ل مر هَ ألَنِأ ل فَح  رُآ بَ أوَيوََو  سَ ِ أوَإِيتَ ءِأذِيأ ل  لِأوَ لْ ِح  أبِ ل عَد  ََ َّآرو أَإِ َّأ لىَّهَأيأَ مرآر أتَ ألَعَىَّكرم   .0﴾غ يِأيعَِظركرم 

یررد   از برری حیررایی، منکرررا    همانررا  دا نررد برره عرردالر، احسررا    داد  حررق اقررارب امررر مرری نما)

 . دهد تا همه چیز را به یاد   رید تجا ز منع می کند   به شما پند می

ایرن گونره مرورد به اجرای عدالر تاکید نمرودی    -صلی الله علیه  سلم–الله متعال پیامبر اسلام همچنا  

  طاب قرار داد: 

ََل ََ أإِليَ كَأ ل كِتَ مَأبِ ل حَقِّألأِ﴿ كرمَأبوَي نَأ لَّ سِأبِمَ أََرَ كَأ لىّهرأوَلََأتَكرنألِّى خَآئَِِينَأخَصِيم أًإِ َّ أََ   .1﴾تَح 

)ما كتاب ) قر  ( را به حق بر تو نازل كردی ایم تا میا  مردما  طبق  نچه  ردا بره ترو نشرا  دادی )

 کنی بناء  تو مدافع  ائنا  نباش!اسر فیصله 

را دادی برود   یرک طرر     مرردی بره قضریه دزدی لم در زما  پیرامبر اسرلام صرلی الله علیره  سر

مبنی بر تایید   حرق برود  مررد یهرودی  های ظاهر مسلما    طر  مقابل    یک مرد یهودی بود،  یه

 0در    قضیه نازل شد

یکی از موارد اساسی که کمال توجه قر   را به عدالر اجتماعی نشا  می دهد این اسر که  دا ند 

َر ضِأ﴿اجرا   تطبیق عدالر در میا  انسا  ها می داند  هد  بعثر پیامبرا  َِ ورورِأإِ َّ أجَعَى ََ كَأخَىِيفَةًأفِيأ لأ  يَ أ

َْ ألَنأسأَ ينَأيَضِىُّ َِ َْىأفوَيرضِىَّكَألَنأسَبِيلِأ لىَّهِأإِ َّأ لَّ كرمأبوَي نَأ لَّ سِأبِ ل حَقِّأوَلََأتوَتَّبِعِأ ل هَ ََ مأٌفَ ح  ألَو شَودِيدٌأبِمَو أأبِيلِأ لىَّهِألَهروم 

                                                      

تفسریر الفخرر  )262ی  0ج (( تفسریر ابرن كثیرر  124ی  0ج (سعدی، تیسیر الکرریم الررحمن،  )007ی  4ج ( یرالتنو یر ابن عاشور، التحر 0

 .)70ی  00ج (الرازو 
 .21. سوری نحل  یه 0 

 .012وری نساء  یه . س1 
 (.007ی  4ج ( ابن عاشور، التحریر  التنویر)061 -061 2)ج زحیلی، التفسیر المنیر،  0
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مَأ ل حِسَ مأِ  ْ ْ أيوَ    .0﴾َ سر

او دا د ! ما تو را در زمین نمایندی  ود   جاینشین پیامبرا  گذشته سا ته ایم پرس در میرا  مرردم )

به حق دا رو كرن   از هرواو نفرس پیرر و مكرن كره ترو را از رای  ردا منحرر  مرا سرازد . برا گمرا  

اب سختا به  اطر فراموش كرد  ر ز حساب در انتظار كسانا كه از رای  دا منحر  ما گردند عذ

 دارند. 

 مطلب دوم: مجال های تطبیق این قاعده 

مواردی بسیاری را در قر   کریم مشاهدی می کنیم که به اجرا   تطبیرق عردالر در    هرا بره گونره 

  قابل ذکر می باشند: شدی اسر به گونه مثال این موارد صریح   ضمنی تاکید   توصیه

اسلام دین اعتدال   میانه ر ی اسرر   برر اجررای عردالر در تمرام عرصره هرای : دالت در گفتارع -0

 زندی گی امر کردی اسر حتا در سخن گفتن چنانچه قر   کریم به صراحر می گوید:

ْ  أذَلِكرم أوَصَّ  رأ﴿  فر دِأ لىّهِأََو  أَ  َ أذَ أقورآ بَ أوَبِعَه   ْ ْ  أوَلَ أفَ ل دِلر ََ َّآرو وَإِذَ أقورى ترم  أتَ   2﴾مأبِهِألَعَىَّكرم 

 هنگامی سخن گفتید عدالر را مد نظر بگیرید اگر چره کسری کره در مروردش سرخن مری گوییرد از )

 . دا ند به شما تا باشد پند بگیریدنزدیکا  شما باشد   به عهد الله  فا کنید، این اسر توصیه  

   محسوس اسر اجرای احکرام جزایری بنیادی ترین چیزی که نیاز به عدالر در : عدالت در حکم -0

  فیصله ها اسر در این مورد نیز قر   در چندین  یه به عدالر   غیر جانب داری از یک طر  

سِطِينأَ﴿ :قضیه دستور دادی اسر  ُ أ ل مر طِأإِ َّأ لىَّهَأيرحِ ُّ أبِ ل ُِس  َوَهرم  أبوَيو  كرم  تَأفَ ح  أحَكَم    .1﴾وَإِ  

نصا  در میا  شا  حکم کن زیرا  دا نرد عردالر پیشره گرا  را   اگر حکم کردی پس به عدل   ا)

 د سر می دارد. 

در نظرداشتن عردالر در قضرایای صرلح   میرا  جگرری میرا  د  جنرا  درگیرر، : عدالت در صلح  -1

                                                      

 .06. سوری ی  یه 0 
 .020سوری انعام  یه  0
 .00. سوری مائدی  یه 1 
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تنها راهکاری هسر که می تواند طر   الث بالخیر را در پر سه صلح موفق بسازد   اگر چنرین 

ی مصرالحه   وانسر میا  د  گر هی از مسلمانا  که باهم می جنگند رانباشد هرگز  نا  نخواهند ت

عردالر در صرلح بره ایرن معنرا اسرر کره جانرب سروم، بره یرک جهرر مریلا  ، گفر   گو را باز کننرد

، های هرد  طر  مرد نظرر گرفتره شرود نداشته باشد بلکه راهی را انتخاب نماید که در     واسته

 چنانچه الله متعال فرمودی اسر:

و﴿ َُ وآَىأفوَ رخ  دَ هرمَ ألَىوَ أ لأ  أإِح  أبوَغَت  َوَهرمَ أفإَِ   ْ أبوَيو  ىِحر ْ أفأََص  تَتوَىر مَِِينَأ قو  أطَ ئفَِتَ ِ أمِنَأ ل مرت  ْ أ لَّتوِيأتوَب غِويأحَتَّو أتَفِويءَأوَإِ    تىِر

ْ أإِ َّأ لِأوَََق سِطر َوَهرمَ أبِ ل عَد  ْ أبوَيو  ىِحر أفأََص  أفَ ءَت  سِطِينأَأإِلَ أََم آِأ لىَّهِأفإَِ    ُ أ ل مر  .0﴾ لىَّهَأيرحِ ُّ

  اگر د  گر هی از مومنا  با هم درگیر شوند، شما در میا  شا  صلح کنید   هرگای یکی از این )

گر ی ها بر باصی دیگری تجا ز نمرود برا گرر ی بغرا   کننردی بجنگیرد ترا بره امرر  دا نرد رجروع کنرد   

عردالر صرلح بیا ریرد   عردالر را در نظرر بگیریرد  هرگای این هد  به دسر  مد شما در میا  شرا  بره

 . عدالر پیشه گا  را د سر می دارد چو   دا ند

 )و عاشروهن بالمعروف( : با زنان به خوبی معاشرت کنیدقاعده پنجم

یکی دیگر از قواعد اساسی قر   کریم در باب ا لاق عالی   برجسته، معاشر    همزیستی نیک 

بازنا  به  وبی  نیکری معاشرر  کنیرد،    عاشر هن بالمعر  (در جمله ) با زنا  اسر که این قاعدی

  لاصه شدی اسر. 

 مطلب اول: شرح و مفهوم این قاعده 

حسرن معاشرر    رفترار نیرک اسرر  شوهر در مقابرل همسرر  مسئولیر پذیری  این قاعدی در مورد

ْ أ﴿که از این  یه اسرتنباط شردی اسرر:  ينَأَمَرَو َِ ْ أيوَ أَيَوُّهَو أ لَّو هَبر  َ ألتِوَ ْ أ لِّسَو ءَأَ آ هًو أوَلَأتوَع ضروىرْهرنَّ أتَآثِرو أََ   لَأيَحِولُّألَكروم 

ترمرْهرنَّأ أَ آهِ  أبِ ل مَع آروفِأفإَِ   ََةٍأوَلَ شِآروهرنَّ أيأَ تيِنَأبِفَ حِشَةٍأمربوَيوِّ أإِلَأََ   عَلَأ ببِوَع ضِأمَ أَتوَي ترمرْهرنَّ  ُ ْ أشَي ًَ أوَيَ آَهر أتَك  لىَّوهرأأفوَعَسَ أََ  

آً أَ ثِيآً   2﴾فِيهِأخَيو 

                                                      

 .2. سوری حجرا   یه 0
 .02نساء،  یة سورة  0
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او کسانا که ایما    ردی اید! براو شرما جرایز نیسرر کره زنرا  را بره اکررای ارث بریرد،    نهرا را )

تحر فشار قرار ندهید تا بخشا از  نچه را که به  نها دادی ایرد برا  رود ببریرد، مگرر اینکره مرتکرب گنرای 

ا کنیرد   اگرر هرم  نهرا را نمرا پسرندید، چره بسرا کره شرما  شکارو شوند،   با  نها به طور شایسته زندگ

  (.چیزو را نما پسندید    دا ند در     یر   نیکا فرا انا قرار ما دهد

در تفسیر فی ظلال القرر   در مرورد اهمیرر معاشرری نیرک برا همسرر   در ذیرل  یره فروق چنرین مری 

امن   اما  ،   سلامر   رحمرر مرا  اسلاما که به  انه ، بعنوا  جاو  رام     سای  ،  »نویسد: 

لفر ما نامد،   چنین رابطه   پیوندو را   همسر را مود    محبر   انس   انگرد،   رابطه شوهر 

پایردار همردیگر، ن   مهربرانا   د سرر داشرت صرداییبر  زادو مطلق استوار ما دارد، تا اینكره برر هم

بهم نزند، بلكه در باری اش دقر   تامّل  ز دی بهزناشوئا را  عقد اسر که ی اطره این هم ، بگردد، 

  با ا ر اندکی از ما  زناشوئا چند بزند   بر    ماندگار بماند، ی اطر اسر که به پـ باین کـند،   هم

 اطر اسر که مرد جدو بود  این بنیاد  ه اینب این قاعدی   زناشوئا بهم نخورد. همچنینپیمانا وشی 

 واسرر دل قررار ،      را گذرا   ناپایدار نسازد   در معرض حماقرر بزر  انسانا را محفوظ دارد

 0«ندهد

للنساء من حقوق الزوجیة عل  الرجيال مثيل  »می نویسد:  منیر چنین در مورد این قاعدی در تفسیر

ما للرجال علیهنو مثل حسن الصحبة والمعاشر  بالمعروفو وترك المضارع و واتقاء كل منهما اللهع فيي 

انيي لأتيزین سمرأتيي كميا »وطاعة الزوجة لزوجهاو وتزین كل منهما للآخيرو قيال ابين عبيا :الآخر و 

وتكون زینة الرجال بالمظهر اللائق والنظافةو واللبا و والتطیيب والخضيابو وميا یلیيق ..« تتزین لي 

  0«بالأحوال في وقت الشباب والكهولة والشیخوخة

ر کره بررای مرردا  اسرر ماننرد: حسرن صرحبر   برای زنا  نیز از حقروق زناشروهری    چره اسر)

معاشر  نیرک   تررو ضررر   مراعرا  تقروای  دا نرد در امرور   رر    همچنرا  طاعرر   فرمرا  

مرن بررای »برداری شوهر    رای  ز    شوهر برای یکدیگر، چنانچره عبردالله برن عبراس مری گویرد: 

البتره زیبرایی مرردا  در سرلیقه « نردهمسرم  رای  می کنم قسمی که مرن د سرر دارم ا  بررایم  رایر  ک

  (مناسب، نظافر، لباس،  ینه    نچه در ایام جوانی، پیری   کهن سالی مناسبر دارد، می باشد.
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 مطلب دوم: مجال های تطبیق این قاعده 

این قاعدی در مجال های مختلف زندگی زناشوهری قابل تطبیق مری باشرد،   مروارد مهرم تطبیرق    

 قرار ذیل اسر: 

که مرد، ز   ود را طلاق مرا داد   در زما  جاهلیر معمول بود : ساک یا طلاق به وجه نیکام -0

چو  نزدیک بود که عدی اش تمام شود به  و مراجعه ما کرد   همین کره نراراحتا پری  مرا  مرد 

عمل سبب مجددا  ا  را طلاق ما داد   باز در پایا  ر زهاو عدی به  و مراجعه ما نمود که این 

أمَآَّتو ِ أ﴿: 0ایرن  یره را نرازل کررد  دا نرد ، بررای حرل ایرن مشرکل زار ز  مرا گردیرد اذیرر    لطَّولًقر

آيحٌأبإِِح س  أٍ أتَس   2﴾فإَِم س كٌأبِمَع آروفٍأََو 

 (طلاق د بار اسر، پس از    یا به  وبا نگای داشتن، یا به نیکا رها کرد .)

كيان قاليت:  -رضی الله عنها-ن عائشة عسبب شا  نز ل این در سنن ترمذی هم ر ایر شدی اسر: 

امرأته ما شاء أن یطلقو وهي امرأته اذا ارتجعهاو وهي في العيد و وان طلقهيا مائية مير   الرجل یطلق

وأكثرو حتي  قيال رجيل سمرأتيه: واللهع س أطلقيكو فتبینيي منييو وس آویيك أبيداو قاليت: وكیيف ذليك؟ قيال: 

و فيذهبت الميرأ و وأخبيرت النبيي صيلع  اللهع علیيه وسيلعمو أطلقكو فكلما همت عدتك أن تنقضييو راجعتيك

عْرُوفن أاوْ تاسْرِیح  بِِحِْسانن  مِْساك  بمِا تانِو فاِ رَّ فسكت حت  نزل القرآن: الطَّلاقُ ما
1 

عایشه رضی الله عنها می گوید: یک مرد هرچه می  واسر زن  را طرلاق مری داد   زمرانی کره )

عد  می بود ا  زن  محسوب می شرد، اگرر چره ا  را صرد طرلاق به  ا  مراجعه می کرد   در حالر 

هم می داد تا اینکه یک مرد به زن  می گفر: قسم به الله نه طلاقر می دهم که از من جدا شروی   نره 

با تو یکجا می شوم، ز  می گفر: چه گونه ایرن کرار را مری کنری؟ مررد مری گفرر: طلاقرر مری دهرم   

شد  گردید د باری رجوع می کنم، یرک ز  رفرر   پیرامبر صرلی  زمانی که عدی تو نزدیک به  لای

الله علیه  سلم را از این جریا   بر داد، ا  سکو  کرد تا اینکه این  یه نازل شد   حکم داد کره طرلاق 

  (د بار اسر   بعد از    یا امساو به  وبی اسر   یا رها کرد  به  وبی.
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د   فرمرود: طرلاق د برار اسرر کره یکبرار طرلاق ردیرگ نرازل  حکم قاعدی  یک یه فوق به شکل  پس

دهد   مراجعر کند سپس بار د م طلاق دهد   باز رجوع کند، پس از طرلاق د م یرک رای  جرود دارد 

یا به  وبا رها کند   دیگر حق رجوع ندارد، مگر این که ز  شروهر  ردکه یا به  وبا ز  را نگه دا

  دهرد،  نگرای شروهر ا ل برا حضرور  لرا   تعیرین مهرر   بگیرد   باز این شروهر د م بمیررد یرا طلاقر

 حضور شهود   اجراو صیغه عقد ما تواند با    ازد اج مجدد نماید. 

أ﴿همچنا  در جای دیگر الله متعرال فرمروی اسرر:  أبِمَع وآروفٍأََو  وترمرأ لِّسَو ءَأفوَوبوَىَغ نَأََجَىَهرونَّأفأََم سِوكرْهرنَّ  ُ وَإِذَ أطىََّ

أبأِ سِكرْهرنَّأضِآَ رً سَآِّحرْهرنَّ  0﴾مَع آروفٍأوَلََأترم 

  چو  زنرا  را طرلاق دایرد   در  سرتانة انقضراو مدتشرا  رسریدند پرس یرا بخروبا نگره داریرد   یرا )

  (.بشایستگا رهایشا  کنید   هرگز به قصد ضرر   زیا  ایشا  را نگه ندارید

گذاشته اسر تا اگر بره زنردگی  پس  دا ند متعال شوهرا  را مکلف نمودی   باصی این مسئولیر را

 . زنا شوهری شا  ادامه نمی دهند  نا  را به  وبی طلاق دهند

: از دیگر موراد تطبیق قاعدی معاشر  نیک وجه به شدن مادر هنگام زنان پوشاک و خوراک تهیه -0

نیک با همسر این اسر که در هنگام تولد   زایما ، شوهر  وراو   پوشاو همسررش بره  روبی 

أبِ ل مَع آروفأِ﴿  الله متعال می فرماید:تدارو نماید، چنانچه تهیه    تورهرنَّ َْ ألَهرأرِز قورهرنَّأوَِ س  ِِ لرْ  ْ  0﴾وَلَىَ أ ل مَ

  (.اسر که مادرا  فرزندا  را ر زو   لباس به نیکا بدهدصزم بر صاحب  لد )

تمررام  مهمسرررا  اسررر کرره از طریررق ایررن حکرر در برراب اعطررای نفقرره    رررچ   مخررارج مررورد ایررن 

مصار  همسر بر باصی شوهر  اجرب گردیردی اسرر   البتره چیرزی  یرژی ای کره در ایرن قاعردی  جرود 

استعمال شدی اسر   نشرا  مری دهرد کره فرزنرد بره پردر نسربر « مولود له»دارد این اسر که در این  یه 

 دادی می شود.

عردی )معاشرر  نیرک برا : مثال دیگر برای مجال تطبیرق قادفرزن خاطر به همسر به نرساندن ضرر  -1
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 همسر( این اسر که بخاطر فرزند به همسر ضرر رسانیدی نشود، چنانچه الله متعال فرمودی اسر:

لَدِهَ ﴿ َْ  0﴾لََأترضَ رَّأوَ لِدٌَ أبِ

  (به مادر به  اطر فرزندش ضرر رسانیدی نشود.)

ول که اگر بر بناو فعل مضارع )تضار( ممکن اسر بر بناو معلوم باشد یا بر بناو مجه در این  یه

نرراو معلروم بررود معنرا    چنررین میشررود )هریچ مررادرو نبایررد بره بهانرره فرزنرد ضرررر برسرراند(   اگرر بررر ب

  .اید به سبب فرزند ضرر رساندی شودهیچ مادرو نبمجهول بود، معنا    میشود : 

تطليب أكثير مين  س تاب  الأم أن ترضعه اضرارا بابیه أو »را چنین تفسیر کردی اند:   یهمفسرین این 

 0«أجر مثلها و وس یحل للأب أن یمنع الأم من ذلك مع رغبتها في الإرضاع

مادر حق ندارد که از شیر داد  طفل به هد  ضرر رسانید  به شوهر انکار کند یا مرزد بری  ترر )

از مثل را طلب کند   برای پدر نیز جایز نیسر که مادر را در صور  رغبرر بره شریر داد  ا  را از 

  (ین کار منع کند.ا

 هپدر نباید از عواطف   د سر داشر   علاقر»در تفسیر فی ظلال القر   در این مورد می نویسد: 

 افرو که مادر نسبر به فرزندش دارد، سوء استفادی   بهری بردارو کند،   با  شنائا به شور   شوق 

ا شریر وارگا   پرر رش ا  را مادر نسبر به جگرگوشه اش ا  را با کرودو بترسراند   تهدیرد نمایرد تر

بد   دریافر چیزو بپذیرد   تربیر ا  را رایگا  بعهدی گیرد،   مادر نیز نبایرد از محبرّر   مهرر پردر 

نسبر به فرزندش سوء استفادی   بهری بردارو نماید   با توجّه بدا  بر واسرتهاو  روی  بیفزایرد   برا 

 1«او هنگفر بر د ش ا  سنگینا نمایدهزینه ه

: یکری دیگرر از مجرال هرای تطبیرق قاعردی معاشرر  همسير بيه رسياندن ضرر و مضایقه از ناباجت  -0

 نیک با همسر این اسر از مضایقه   ضرر رسانید  به ا  اجتناب شود، الله متعال فرمودی اسر:
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ْ ألَىَي هِنَّأ﴿ رُ ألتِرضَيوِّ  0﴾وَلََأترضَ رُّوهرنَّ

 .به زنا  ضرر نرسانید تا ساحه برایشا  تند کنید)

این نشا  می دهد که هیچ نوع ضرر رسانید  به همسر از جانب شوهر قابل قبول نیسر    دا نرد 

س »از اینکه همسرر در تنگنرا قررار گیررد منرع کرردی اسرر. در تفاسریر ایرن  یره چنرین تفسریر شردی اسرر: 

   0«أي لتلجفوهن ال  الخروج بشغل المكان أو بِسكان من س یردن السكن  معهتضاروهن 

عنی زنا  را مجبور نکنید تا  ارج شوند یا  نا  را در جایی   با کسانی سکونر دهیرد کره  روش ی)

 ندارند. 

شامل انواع   اقسام درد   رن    سختا   دشوارو او اسر که متن قانونا هر اندازی هم این نهی  

هراو  جردانا،   بردین  بدین انگیرزی این جمله کوتای   پر مفهومفراگیر باشد شامل  نها نما گردد. بلکه 

چیزها، مو کرول    اگرذار  هجوش    ر ش حسّ تقوا   ترس از  داو  گای از رازها،   محیج بر هم

  برا درنظرداشرر  این حکـمها   رهنمونها از یکدیگر جدا مـا شروند هوهر   همسر در سایکه ش اسر

 مود    رحمر مهربانی را فراموش نکنند. 

رد مهم تطبیق قاعدی معاشر  نیک با همسر، این می باشد که با زنا  : از موانیک  جه به مشوری  -2

 در امور زندگی مشوری شود، چنانچه الله متعال فرمودی اسر: 

أبِمَع آروفأٍ﴿ ََكرم   1﴾وََ تَمِآرو أبوَيو 

 . یبا   پسندیدی مشور  کنیدبه  جه ز با یکدیگر)

مسررداری   زنردگی اجتمراعی اسرر پرر از ارزش قرر   کرریم در مرورد ه این امر، از جملره احکرام

زیرا این  طاب به کسانی اسر که همسرا  دارای فرزند شرا  را طرلاق دادی انرد   در ایرن حالرر نیرز 

شرما را شریر دهنرد،  ضر شردند بعرد از جردائا ، فرزنردا  حا نا ز اگر دا ند  طاب به  نا  می گوید: 

زیبررا    تررا  برره گونررهسرنوشررر فرزنرردا   یربررا یکرردیگر در بررا   کمررال بپردازیرردمزدشررا  را برره تمررام   
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  اجرتا متناسب با مقردار   زمرا  شریر داد  ، برحسرب عرر    عراد  تعیرین  پسندیدی مشور  کنید 

. اگر هم بر همدیگر سخر گرفتیرد   بره توافرق  ا    کودکا  از هر نظر عنایر شودکردی ،   به نوزاد

 .عهدی ما گیرد تا نزاع   کشمک  ادامه نیابده کودو مرد را بر نرسیدید، دایه او شیر داد  ب

 آیات مشابه این قاعدهمطلب سوم: 

 این قاعدی فر عا  زیادی دارد که بر ی    ها قرار ذیل اسر: 

أبِ ل مَع آروفأِ﴿  -0 َِيألَىَي هِنَّ أمِث لرأ لَّ  0﴾وَلَهرنَّ

   نیکی  وباه نفع ایشا  اسر مانند  نچه بر ضرر ایشا  اسر به   ب)

ارنرد حقروقا برراو زنرا  در مقابرل تکرالیف    ظرایفا کره بره عهردی دین قاعدی ایرن اسرر کره مفهوم ا

، این هم هم یکی از قواعد اساسی در این باب اسر که به طور فشردی دنیایی از مفاهیم را برای میباشد

 وبا  نچه معر     »ما می رساند، چنانچه در ر ایتی از امام شافعی نقل شدی اسر که ا  می گوید: 

 0«  حق صاحب حق را تأ یر نیندازند بین ز جین اسر این اسر که از کار ناشایسر  وددارو کنند

براو همسررا  حقروق    اجبراتا اسرر کره بایرد شروهرا  اداء این قاعدی به طور کلی می رساند که 

ته او كره بگونره شایسر بکنند همانگونه که بر  نا  حقروق    اجبراتا اسرر کره بایرد همسررا  اداء بکننرد

 . برابر عر  مردما    موافق با شریعر اسلام باشد

ألب سٌألَهرنأّ﴿ -0 أوََ و ترم  ألبِ سٌألَكرم   1﴾هرنَّ

  (.نا  لباس شمایند   شما لباس  نانیدز)

ین ، الباس پوشانندی   حفظ کنندی اسردر این قاعدی ز    شوهر برای یکدیگر لباس تلقی شدی اند   

مرا پوشرانند    یرک دیگرر را هر یک از    د  چو  مسر نیز چنین اسرپیوند موجود میا  شوهر   ه

یقيال للميرأ  هيي لباسيك و وفراشيك و وازارك  »در تفسیر البحر المحیج مری نویسرد:  محفوظ ما دارند.

لما بینهما من الممازجة . ولميا كيان یعتنقيان ویشيتمل كيل منهميا صياحبه فيي العنياق و شُيبِّه كيل منهميا 
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  0«تمل عل  الإنسانباللبا  الذي یش

در زبا  عربی برای همسر لباس، فراش   ازار گفته می شود چو  در میرا   نرا   میختگری زیراد )

سرا  اسر   هرد  با هم معانقه می کنند   یکی دیگر را در  غوش می گیرد بناء  هرد  به لباسری کره ان

 را می پوشاند تشبیه شدی اسر.

   علی  له   صحبه اجمعین    صلی الله علی سیدنا   موصنا محمد

 پایا  بحث
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 خاتمه

تا حد توا    تلاش بشری راجع به مهم ترین قواعد کلی در سوری های مدنی، مجال های تطبیق    

ها در زندگی   فر عا     بحث شد، در  اتمه این بحث نتیجه گیری، پیشنهاد ها   فهرارس بیرا  مری 

 فهارس مطلوب سهولر ایجاد شود.  شود تا برای  وانندی در یافتن نتای   

 یریگ نتیجه

  در عرر   یرردگ ی  قررار مر یندنشر یمر یاءاش یر   سا یاسر که باص یزیقاعدی عبار  از چ .0

ی، قواعرد قر نر، امرا مرراد از باشرد یرققابرل تطب یرات اسر که برر تمرام جزئ یا یهعبار  از قض

 ی اسر.استخراج شد یماسر که از نصوی قر   کر ی  قطع یاحکام کل

، ا ل قواعرد باشرد ید  نروع مر یدارا یلحراظ قواعرد قر نر یرنبه ایغهبره اعتبرار صر یقواعد قر نر .0

 قر نی  بری   د م قواعد قر نی انشائی. 

سررر: قواعررد ایمررانی، قواعررد عملرری   سرره نرروع ا یدارا برره اعتبررار متعلررق   مفهرروم قواعررد قر نرری .1

 قواعد ا لاقی   اجتماعی. 

بیانگر    اسرر کره ایمرا ، مقتضرا کتاب، انکار از کل کتاب اسر؛  قاعدی انکار از بعض  یا  .0

 یرپرذ یهانجام ا امر   د رو از نواها اسر،   اینکه اطاعر از ا امر  دا ند   رسول ا  تجز

 . داشر یما ا یکسا به همه به طور  ید  با یسرن

  فرمررا  نصررر    پیررر زی منرروط برره ارادی  دا نررد بررر مبنررای حکمررر الهرری   مکافررا  مومنررا .2

بررردار در برابررر ا امررر پر ردگررار اسررر   معیارهررای نصررر  کثررر  افررراد یررا داشررتن اسررلحه 

 . پیشرفته نیسر بلکه معیار اندازی ایما    اعتماد به  دا ند اسر

 دا ند هرگز بره  عردی  رود مخالفرر نمری کنرد، بنرابراین هر نچره کره الله متعرال در قرر   کرریم  .6

 برای کافرا   عید می کند، سرانجام متحقق می شود. برای مومنا   عدی می دهد یا 

توکل بر  دا ند سبب گشرای  در ابعراد مختلرف زنردگی مری شرود   انسرا  زیرر سرایه رحمرر    .7

 حمایر  دا ند زندگی می کند   از پریشانی های ر زگار نجا  پیدا می کند. 

یرد   این حقیقر را کوچک ترین اعمال انسا  مورد بازپرس   مجازا  یا مکافا  قرار می گ .4

یشرا  نشرا  دادی راو جایگاها که در  نجا اعمالشرا  بما ر ند به سو انسا  ها بیا  می کند که

 ما شود تا  نها را ببینند.

بیانگر    اسر که دین اسلام دینا کامل اسر، چو  دصیرل    کامرل  «ص اکرای فی الدین»قاعدی  .2
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دانرر    فطررر    حکمررر،   دیررن صررلا       نشررانه هرراو    ر شررن انررد. اسررلام دیررن عقررل  

اصلا    دین حق   هدایر اسر، پس به  اطر کامل بود       اینکه سرشر   فطرر     را 

 . ما پذیرد، نیازو نیسر که کسا مجبور گردد تا دین اسلام را بپذیرد

دین اسلام، انسا  را از هر عملی که منجر بره هلاکرر   نرابودی انسرا  شرود نهری کرردی اسرر  .01

چه این عمل در صور  فعل باشد یرا تررو بره ایرن معنرا کره گراهی انجرام داد  یرک عمرل سربب 

 هلاکر انسا  می شود   گاهی ترو    باعث می شود، انسا  به هلاکر ر  بر  شود. 

از قواعررد مهررم قررر    سررا  بررود  دیررن اسررر   ایررن قاعرردی از مهررم ترررین قواعررد عملرری شررریعر  .00

ام احکام، عبادا    معراملا  جنبره یسرر    سرانی را مراعرا  اسلامی اسر   دین اسلام در تم

 نمودی اسر. 

الله متعال ما را در دین   شریعت  مکلف به انجام چیرزی نگردانیردی اسرر کره مرا طاقرر    را  .00

 نداشته باشیم   اطاعر از    بد   سختی   حرج ممکن نباشد.

     شرریعر اسرلامی اسرر کره از مشهور ترین قواعد قرر«  صتزر  ازرة  زر ا ری»قاعدی  .01

در فقه اسلامی از    به صدها احکام   فر عا  استخراج شدی اسر، بنا براین قاعردی هرر کرس 

بار گنای  ود را می کشد   هیچ کس گنای شخس دیگر را نمی بردارد   مسئولیر هرر عمرل بره 

 د ش  ود عمل کنندی اسر. 

نی بهتر اسر   لوکه این به سطح یرک از نظر قر   کریم در هر حالر، صلح از جند   دشم .00

  انوادی باشد یا اجتماع زندگی. 

هرگای یک شخس، سخنی را نقل می کند پی  از اینکه تصمیم گرفتره شرود، بایرد در مرورد     .02

تفحررس   تحقیررق شررود کرره معلرروم شررود راسررر اسررر یررا در غ   بررد   تحقیررق   بررسرری بایررد 

 قضا   نشود. 

کره  ی اسرر  بیا  کرد یتشویق نمود انی کرد  در میا  یکدیگر  مهرب  دا ند متعال به گذشر .06

 . کرد  به پرهیزگارو نزدیکتر اسرگذشر 

معیررار برتررری   تفرروق در دیررن اسررلام، تقرروا   پرهیزگرراری از حرررام اسررر   شررر    فضرریلر  .07

انسا  به اساس علم   دان    عملکرد ا  اسر نه به اسراس منسروب برود  بره یرک قروم یرا یرک 

جها ، زیرا ا تلا    تفا   در قوم   زبا  از نظر قر   کریم به  اطر معرفر  ملیر بزر 

    بس.    شنا ر یک دیگر اسر

یی اسرر کره مفاسرد را از جامعره د ر مری کنرد   انسرا  برپا داشتن عردالر از بزرگتررین کارهرا .04
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 هارا به تقوا   پرهیزگاری نزدیک می نماید. 

اید شوهرا  اداء بکننرد همانگونره کره برر  نرا  حقروق   حقوق    اجباتا اسر که ب زنا براو  .02

بگونه شایسته او كه برابر عر  مردمرا    موافرق برا   اجباتا اسر که باید همسرا  اداء بکنند

 . شریعر اسلام باشد
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 ها پیشنهاد

 پس از اینکه قواعد کلی قر   کریم در سوری های مدنی، نسبتا  تحقیق   بررسی گردید، غرض ادامه  

 تکمیل این موضوع پیشنهاد های ذیل را مطر  می کنم: 

قر   کریم پر از قواعد   جملاتی اسر که با عبارا  کوتای مفاهیم بسیار  سیع را می رسانند،  -0

بنا بر این ضمن اینکه این تلاش من  الی از فایدی نبودی اسر، پیشرنهاد مری کرنم ترا سرایر  یرا  

   ری شوند.  قر نی که حیثیر قاعدی را دارند، جمع

علی الخصوی پیشنهاد می کنم که یکی از محصلا  ماستری برنامره تفسریر   حردیث، قواعرد  -0

 کلی در سوری های مکی قر   کریم را به عنوا  رساله ماستری تحقیق نماید. 

همچنرا  پیشررنهاد مری نمررایم کره قواعررد کلری سرروری هرای مرردنی   سروری هررای مکری یکجررا شرروند  -1

ز طر  پوهنتو  سلام به چاپ برسد   در ا تیار کسانی قرراردادی  سپس به شکل یک کتاب ا

 شود که می  واهند از چشمه زصل قر نی بهری مند شوند. 
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 آیات فهرست

 صفحه طرف آیه شماره

لْ  فَ اْهُدْقُ  -1  74 هَاْرَلاُشَ  اَرَّ  ه غَ ف ل   رَهُّكَ  اَرَ  اَلقَْ    اَهَاَكَّ

ثْق لَ  قَاْرَلْ  فَرَشْ   -2 ثْق لَ  قَاْرَلْ  رَشْ  اَ *  قَرَقُ خَقْره   ة  ذَرَّ  ر  ة   ر  ه ذَرَّ  74 قَرَقُ  شَر  

قشَ  َ ضَعُ  اَ   -3 ثْق لَ  ك شَ  اَإ شْ  شَقْئ    َ قْس   هُظْلرَُ  فَلا هلْق ق رَة   ل قَاْر   هلْق سْطَ  هلْرَاهع   05 حَهَّة   ر 

لَ  اَرَشْ  كُقْرُقُ فَاَلقَْ    كَقَرَ  رَش  -7 َْ قُ  صَ ل ح    اَر  رْ فَلِ  ه   01 قَرْهَدُاشَ  س 

شْ   -0 لَ  رَّ ر   رَهُّكَ  اَرَ  فَاَلَقْهَ  أسََ ءَ  اَرَشْ  فَل َ قْس     صَ ل ح   اَر 
 01 لِّلْاَه قد   ه ظَلاَّ

ْ س ش   لقَْسَ  أشَْ  اَ   -6  02 قُرى سَاْفَ  سَاْقَ ُ  اَأشََّ  سَاى ر  إ لَّّ  ل لْْ 

قش   ف ي إ كْرهقَ  لّ  -4 شْدُ  هَهَقَّشَ  هَدْ  هلدِّ شَ  هلرُّ  03  ه  لطَّ غُاع   قَكْقرُْ  فَرَشْ  هلْغَيِّ  ر 

شْ  هلْحَقُّ  هلُ   اَ   -8 شْ  ش ءَ  فَرَشْ  رَهِّكُرْ  ر   06 فَلْقَكْقرُْ  ش ءَ  رَشْ  اَ  فَلْقُؤْر 

قا   كُلُّهُرْ  هلّرْض   ف ى رَش لّرَشَ  رَهُّكَ  شَآءَ  اَلاَْ   -4 قُ أفََأَ عَ  جَر   04 حَهَّى هل َّ سَ  هُكْر 

هْلكَُة   إ لىَ ه أقَْدقكُرْ  هُلْقُاه لّ اَ  اللَّّ   سَهقل   يف أَْ ق قاُه اَ   -15 ُ اه اَ  هلهَّ  08 أحَْس 

هَ  قَ   -11 قشَ  أقَُّ قا   هْ ق رُاه أاَ   ثُهَ ع   فَ ْ ق رُاه ح ذْرَكُرْ  خُذُاه ترََُ اه هلَّذ   63 جَر 

ي رَرَضَ شَ  شَهرُ   -12 لَ  هلَّذ  ى هلْقرُْتشَُ  ف ق    أُْ ع  شَ  َ  ع  اَهَقِّ  ل ل َّ س   ُ د   67 اَهلْقرُْهَ ش   هلْهُدَى ر 

هَ  قَ   -13 قشَ  أقَُّ لاةََ  هَقْرَهُاهْ  لَّ  ترَُ اهْ  هلَّذ   66 هَقُالاُشَ  رَ  هَاْلرَُاهْ  حَهَّىَ  سُكَ رَى اَأَ هُرْ  هلصَّ

رَ  رَ  فَ هْرَءُاه  -17 شَ  هَقَسَّ ْ كُرْ  سَقَكُاشُ  أشَْ  اَل رَ  هلْقرُْتشَ   ر   64 اَتخََرُاشَ  رَرْضَى ر 

قش   ف ي اَلَقْكُرْ  جَاَلَ  اَرَ   -10 شْ  هلدِّ  68 حَرَج   ر 

ُ  قُكَلِّفُ  لَّ   -16  64 هكْهَسَهَعْ  رَ  اَاَلَقْهَ  كَسَهَعْ  رَ  لهََ  اُسْاَهَ  إ لَّّ  َ قْس   اللَّّ

قُاه  -14 َ  فَ هَّ قاُاه اَهسْرَاُاه هسْهَطَاْهُرْ  رَ  اللَّّ ه اَأَْ ق قُاه اَأطَ  كُرْ  خَقْر   41 لأْ قسُ 

هَ   ق  -18 قُاه ترَُ اه هلَّذقشَ  أقَُّ َ  ههَّ  41 أَْ هُرْ  اَ  إ لَّّ  هَرُاهُشَّ  لّ اَ  هُق ه     حَقَّ  اللَّّ

ه ب   لدََقْ   اَ  اُسْاَه  إ لَّّ  َ قْس    ُ كَلِّفُ  لّ اَ   -14 قُ  ك   42 قُظْلرَُاشَ  لّ ُ رْ  اَ  ه  لْحَقِّ  قَْ ط 

َ   اَهل دَة   هُضَآرَّ  لَّ  اُسْاَهَ  إ لَّّ  َ قْس   هُكَلَّفُ  لَّ   -25 ق   لَّ ُ  رَاْلاُد   اَلَّ  ه اَلدَ   42 ه اَلدَ 

لاُهْ  هلُْهُرْ  اَإ ذَه اُسْاَهَ  إ لَّّ  َ قْس    ُ كَلِّفُ  لَّ   -21  43 اللّ    اَه اَهْد   هرُْهَى ذَه كَ شَ  اَلاَْ  فَ اْد 

رَ  هْ هَدَى رَش  -22 ي فَإ  َّ رَ  ضَلَّ  اَرَشْ  ل َ قْس     قَهْهَد  لُّ  فَإ  َّ  47 اَلقَْهَ  قَض 
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رُ  لَّ  اَ   -23 رَة   هَع  عْرَ  اَهع  رْل هَ  إ لىَ رُثْقَلةَ   هَدْعُ  اَإ شْ  أخُْرَى ا  ْ  ُ  قُحْرَلْ  لَّ  ح   46 ر 

قدُ  إ  ِّي  -27 ي هَهُاءَ  أشَْ  أرُ  كَ  ه إ ثْر  شْ  فَهَكُاشَ  اَإ ثْر   44 هل َّ ر   أصَْح ب   ر 

بْ  اَرَشْ   -20 رَ  إ ثْر   قَكْس  هُ ُ  فَإ  َّ ُ  اَكَ شَ  َ قْس     لىَاَ  قَكْس  قر   اَل قر   اللَّّ  44 حَك 

ة   ه لْكَ   -26  44 هُسْألَاشَ  اَلّ كَسَهْهُرْ  رَ  اَلكَُرْ  كَسَهَعْ  رَ  لهََ  خَلعَْ  هَدْ  أرَُّ

شْ  خ فَعْ  هرْرَأةَ   إ ش   اَ   -24 ر  جُ  حَ  فَلا إ اْرهض    أاَْ  ُ شُاعه   هَاْل ه  ر   44 قُصْل ح  أشَْ  اَلقَْه 

قَ قَ  قْهُرْ خ   اَإ شْ   -28 رَ  ش  شْ  حَكَر   فَ هْاَثُاه هَقْ  ه  شْ  اَحَكَر   أَْ ل     ر   85 أَْ ل هَ  ر 

شَ  طَ ئ قَهَ ش   اَإ شْ   -24  82 هَقَْ هُرَ  فَأصَْل حُاه ههْهَهَلاُه هلْرُؤْر   قشَ  ر 

رَ   -35 ُ اشَ  إ  َّ َ  اَههَّقاُه أخََاَقْكُرْ  هَقْشَ  فَأصَْل حُاه إ خْاَة   هلْرُؤْر   18.81 اللَّّ

شْ  هلْهُقُاعَ  هَأهُْاه ه أشَْ  هلْه رُّ  اَلَقْسَ   -31 َ   ر  شَّ  ظُهُار  قَى رَش   هلْه رَّ  اَلكَ   83 ههَّ

هَ   ق  -32 قشَ  أقَُّ ق   جَ ءَكُرْ  إ شْ  ترََُ اه هلَّذ  ُ اه ه َ هَإ   فَ س  قهُاه أشَْ  فَهَهَقَّ  86 هُص 

شَ  أرَْر   جَ ءَُ رْ  اَإ ذَه  -33  84 ه     أذََهاُاه اْف  هلْخَ  أاَ   هلْأرَْش   ر 

َ ة   اَلى كُْ عُ  إ شْ  رَأقَْهُرْ  أَ  هَاْر   ق  ه لَ   -37 شْ  هَقِّ ْ  ُ  رَعَهَ ي اَ  رَهِّي ر  عْه    ر   43 حَسَ     ر 

 43 هلْْ صْلاحَ  إ لَّّ  أرُقدُ  إ شْ  اَْ  ُ  أَْ ه كُرْ  ر  إ لى أخُ ل قَكُرْ  أشَْ  أرُقدُ  ر  اَ   -30

َ  إ شَّ  كُرْ هَقْ َ  هلْقَضْلَ  هَْ سَاُه اَلّ  -36 قر   هَاْرَلاُشَ  ه رَ  اللَّّ  47 هَص 

ْ كُرْ  هلْقَضْل   أاُلاُ قَأهَْل   اَلَّ   -34 اَة   ر  قشَ  هلْقرُْهَى أاُل ي قُؤْهُاه أشَْ  اَهلسَّ  40 اَهلْرَسَ ك 

شْ  طَلَّقْهُرُاُ شَّ  اَإ شْ   -38 اُ شَّ  أشَْ  هَهْل   ر  قضَة   لهَُشَّ  فَرَضْهُرْ  اَهَدْ  هَرَسُّ  40 فَر 

 44 حُسْ     ل ل َّ س   هاُلاُه اَ   -34

 44 اللَّّ   اَلىَ فَأجَْرُقُ اَأصَْلَ َ  اَقَ  فَرَشْ   -75

هَ   -71 شْ  خَلقََْ  كُرْ  إ  َّ  هل َّ سُ  قَ أقَُّ  48 شُاُاه   اَجَاَلَْ  كُرْ  اَأُْ ثَى ذَكَر   ر 

شْ  هَاْر   قَسْخَرْ  لَّ   -72 ه قَكُاُ اه أشَْ  اَسَى هَاْر   ر  ْ هُرْ  خَقْر  شْ    سَ ء   اَلَّ  ر   151   سَ ء   ر 

ا   لرََأقَْهَ ُ  جَهَل   اَلىَ هلْقرُْتشَ  َ ذَه أَْ عَلَْ   لَاْ   -73 ا   خَ ش  شْ  رُهَصَدِّ  1 اَه لْكَ  اللَّّ   خَشْقَة   ر 

َ  إ ش  -77 رْ  رَ  قُغَقِّرُاه حَهَّى ه قَاْر   رَ  قُغَقِّرُ  لَّ  اللَّّ ه   2 ه أَْ قسُ 

دَ هلْ  إ هْره قرُ  قَرْفَعُ  إ ذْ  اَ   -70 شَ  قَاها   17 ر  َّ  هَقَهَّلْ  رَهَّ   إ سْر اقلُ  اَ  هلْهَقْع   ر 

شْ  هلَّذقشَ  رَكَرَ  هَدْ   -76 رْ  ر  ُ  فَأهََى هَهْل ه  شَ  هُْ ق َ هُرْ  اللَّّ د   ر  رُ  فَخَرَّ  هلْقَاها  قْفُ  اَلَقْه   10 هلسَّ
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َ  إ ش هَ لَ  ه  لْجُُ اد   طَ لاُعُ  فَصَلَ  فَلر   -74 بَ  فَرَشْ  هَر  ه  َ  رُهْهَل قكُرْ  اللَّّ ْ  ُ  شَر   37 ر  ِّي فَلَقْسَ  ر 

اه  -78 دُّ شْ  هسْهَطَاْهُرْ  رَ  لهَُرْ  اَأاَ  ة   ر  شْ  هُاَّ هَ ط   اَر   30 هلْخَقْل   ر 

شْ  أَْ قَقْهُرْ  رَ  هلُْ  قُْ ق قاُشَ  رَ ذَه قَسئلاَ کَ   -74  38 اَهلْأهَْرَه قشَ  فَل لْاَهل دَقْش   خَقْر   ر 

رَ َّكُرْ  اَلّ  -05 لاُه ألَّ اَلىَ هَاْر   آشُ شَ َ  قَجْر  لاُه هَاْد  قْاَى أهَْرَبُ  ُ اَ  هاْد   152 ل لهَّ

َ  إ شَّ   -01 ي اَإ قهَ ء   اَهلْْ حْسَ ش   ه  لْاَدْل   قَأرُْرُ  اللَّّ  153 هلْقَحْشَ ء   اَش   اَقَْ هَى هلْقرُْهَى ذ 

هَ بَ  إ لَقْكَ  أَ عَلَْ   إ  َّ   -02 ُ  أرََهكَ  ه رَ   س  هل َّ  هَقْشَ  ل هَحْكُرَ  ه  لْحَقِّ  هلْك   153 اللّ 

 153 ه  لْحَقِّ  هل َّ س   هَقْشَ  فَ حْكُر هلْأرَْض   ف ي خَل ققَة   جَاَلَْ  كَ  إ  َّ  دَهاُادُ  قَ   -03

ه ع   اَلَّ   -07
لَّكَ  هلْهَاَى هَهَّ قشَ  إ شَّ  اللَّّ   سَه قل   اَش فَقُض  لُّاشَ  هلَّذ   153 اللَّّ   سَه قل   اَش قَض 

لاُهْ  هلُْهُرْ  اَإ ذَه  -00  157 ذَل كُرْ  أاَْفُاهْ  اللّ    اَه اَهْد   هرُْهَى ذَه كَ شَ  اَلاَْ  فَ اْد 

هَ  قَ   -06 قشَ  أقَُّ ثُاه أشَْ  لكَُرْ  قَح لُّ  لّ ترَُ اه هلَّذ   150 هل ِّسَ ءَ  هَر 

لاقُ   -04 ه ش   هلطَّ  154 ه إ حْس ش هَسْرق    أاَْ  ه رَاْرُاف   فَإ رْس ك   رَرَّ

كُاُ شَّ  أجََلهَُشَّ  فَهَلغَْشَ  ل ِّسَ ءَ ه طَلَّقْهُرُ  اَإ ذَه  -08 حُاُ شَّ  أاَْ  ه رَاْرُاف   فَأرَْس   158 ه رَاْرُاف   سَرِّ

كُاُ شَّ  اَلَّ   -04 ه هُرْس  رَهر   158 ض 

عْههُُشَّ  لَ ُ  هلْرَاْلاُد   اَاَلىَ  -65 سْاَهُهُشَّ  ر   158 ه  لْرَاْرُاف   اَك 

َ   اَهل دَة   هُضَ رَّ  لَّ   -61  154 ه اَلدَ 

اُ شَّ  اَلَّ   -62 شَّ  ل هُضَقِّقاُه هُضَ رُّ  115 اَلقَْه 

رُاه  -63  115 ه رَاْرُاف   هَقَْ كُرْ  اَأْهَر 

ثْلُ  اَلهَُشَّ   -67 ي ر  شَّ  هلَّذ   111 ه  لْرَاْرُاف   اَلَقْه 

 111 لهَُش   له س   اَأْ هُرْ  لكَُرْ  ل ه س   ُ شَّ   -60
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 احادیث فهرست

 صفحه  طرف حدث شماره

لاشَ  أ َّكر لَاْ  1 ل     حقَّ  اللَّّ   الى ههاكَّ قْر قرعُقُ  كَر  لرعَهكُر هَاكُّ  76 هلطَّ

ة هلآقة  ذق إلّ شقئ  فقه  اللَّّ  أ عل ر  2 ثْق لَ  قَاْرَلْ  فَرَشْ : هلج راة هلق ذ  ة   ر   74 ذَرَّ

ه ي اَشْ  ل ي هَجَ اَعَ  اللَّ إش  3 ُ اه اَرَ  اَهل ِّسْقَ شَ  هلْخَطَأَ : أرَُّ  06 اَلقَْ    هسْهُكْر 

شَ  غَعَاَْ   7 قَ ة   ر  قدُ  هلْرَد  ق  قَّةَ  ُ ر  حْرَش   اَهْدُ  هلْجَرَ اَة   اَاَلىَ هلْقسُْطَْ ط   65  خَ ل د   هْشُ  هلرَّ

ه لهاض هاض   ه ل   صراق  اكثر هلْسلار  اللّ   أاع   لر  0  65 ض اع هد أراهل   إش  : سر 

هَ  قَ  6  61 ف صْهرُاه لققهُرا ر فَإ ذَه هلاَ ف قَةَ  اللَّّ  اَهسْألَاُه اِّ هلْادُ  ل قَ ءَ  هَهَر َّاه لّ هل َّ سُ  أقَُّ

قد   حَر   ف ي رَرَضَ شَ  شَهْر   ف ي  سلر ا الق  اللّ صلى اللَّّ   رَسُال   رَعَ  خَرَجَْ   4  60 شَد 

حَ ر    فَرَأىَ   سَقَر   ف ي  سلر ا الق  اللّ صلى اللَّّ   رَسُالُ  كَ شَ  8  66 اَلَقْ    ظُلِّلَ  هَدْ  اَرَجُلا   ع 

د   في أاَْرَههي   هَ لَ  4 ه يُّ  فَقَ لَ  ف ق    ل قَقَاُاه إ لقَْ    هل َّ سُ  فَقَ رَ  هلْرَسْج   64  دَاُاقُ : اَسَلَّرَ  اَلَقْ    اللُّ  صَلَّى هل َّ

رُاه 15 راه  اَلّ قسِّ  64 هَُ قِّرُاه اَلّ اَهَشِّرُاه هُاَسِّ

ققاُش  ه ر  القكُرْ  11 ُ  قَرَلُّ  لّ فَاَاللَّّ  هُط  قش   أحََبُّ  اكَ شَ  هَرَلُّاه حهَّى اللَّّ  45  دهاَرَ  ر  إ لقَْ    هلدِّ

 45 أَْ هق ئ هرْ  اَلَى اَهخْه لافهُُرْ  سُؤَهل هر  كَثْرةُ  ههْلكُر كَ شَ  رش أَْ لكََ  إ  َّر : هَرَكهُكُرْ  ر  دَاُا  ي 12

 44 اللّ   رسال ق  هلى:  ه لاه اهلصدهة؟ اهلصلاة هلصق ر درجة رش هأفضل أخهركر ألّ 13

ق   َ عَلعَْ  17 اه إ ذَه هلْأَْ صَ رُ  كَ َ ع   ف قَ   هلْآقَةُ  َ ذ  شْ  قَدْخُلاُه لرَْ  فَجَ ءُاه حَجُّ رْ  أهَْاَهب   ه هَل   ر   87 هُقُاه ه 

 80 هل خل قلقحاش ققالاش هل خل قأهراش ا ر هلردق ة اسلر الق  اللّ صلى اللّ  هي هدر 10

شْ  هلحُرَهَة   إلى اسَلَّر اَلقَْ    اللُّ  صَل ى اللَّّ  رسالُ  هاثََ   16 حْ   جُهَقَْ ةَ  ر   88  اَلى هلْقَاْرَ  فَصَهَّ

جُل   قُجَ ءُ  14  42  هل َّ ر   ف ي أهَْهَ هُ ُ  فَهَْ دَل قُ  هل َّ ر   ف ي فَقُلْقَى هلْق قَ رَة   قَاْرَ  ه  لرَّ

 44 هَاْض   هَقْع   اَلَى هَاْضُكُرْ  قَه عْ  اَلَّ  هَدَههَرُاه اَلَّ  هَهَ غَضُاه اَلَّ  جَشُاه هَ َ  اَلَّ هَحَ سَدُاه  لَّ  18

هَ  قَ  14 ي   اَلَى ل اَرَه ي   فَضْلَ  لَّ  ألََّ  اَهح د   أهََ كُرْ  اَإ شَّ  اَهح د   رَهَّكُرْ  إ شَّ  ألََّ  هل َّ سُ  أقَُّ  44 أاَْجَر 

 155 اَصَه قَّة   اَلىَ هَ هَلَ  رَشْ  ر  َّ  اَلقَْسَ  اَصَه قَّة   لَىإ   دَاَ  رَشْ  ر  َّ  لَقْسَ  25
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شَ  21 جُلُ  قُح بَّ  أشَْ  هلْاَصَه قَّة   أرَ  شْ  لَّ : هَ لَ  هَاْرَُ ؟ هلرَّ شْ  اَلكَ   155 قَْ صُرَ  أشَْ  هلْاَصَه قَّة   ر 

َ  هحْقَظ   22 َ  هحْقَظ   قَحْقَظْكَ  اللَّّ دْقُ اللَّّ َ  فَ سْألَ   سَألَْعَ  هإ ذَ  هُجَ َ كَ  هَج   70 ف هسْهَاَْ عَ  اَإ ذَه اللَّّ

 154 هلادة في ا ي هرهجاه   إذه هررأه  ا ي قطلق  أش ش ء ر  هررأه  قطلق هلرجل ك ش 23
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 فهرست اعلام

 صفحه اعلام شماری

 04 ابن جوزی  .0

 01 ابن عاشور   .0

 02 ابن عباس   .1

 01 ابن فارس   .0

 70 ابواللیث سمرقندی  .2

 00 وحیا  اب  .6

 71 ابوهریری  .7

 00 ازهری  .4

 00 امام رازی  .2

 00 بکری  .01

 01 بیضا ی  .00

 00 جرجانی  .00

 01 جوهری   .01

 01 رشید رضا  .00

 00 زبیدی   .02

 00 زحیلی   .06

 00 زمخشری  .07

 01 سید قطب  .04

 06 عمر بن الخطاب  .02

 61 قرطبی  .01
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 00 کفوی  .00

 20 مراغی  .00

 00 منا ی   .01
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 فهرست منابع

 القر   الکریم -0

  ـ 1722 هلأالى  هلطهاة هقراع  هلارهي هلكه ب دهر هلهقسقر  الر في هلرسقر عهد جاعی  ههش -0

 – هلارهتک إحقت ءهلهره  دهر هللغة  رق ققس راجر عیرق   هش ف رس هش أحرد أهاهلحسقش ف رس  ههش -1

 . ر2551 هقراع

 دهر.  هله هي اهد دفؤه رحرد: هحققق ر ج   ههش س ش هلقعاق ي  اهداللّ أها قعقد هش رحرد ر جة  ههش -0

 .هقراع – هلقكر

 1722  هقراع/ له  ش  هلالرقة هلكهب دهر ه دلسي  حق ش ههي ه  رشهار قاسف هش رحرد ههاحق ش  -2

  ر 2551   ـ

 دهر هلکتترقر  هلکهتت ب رعهقتت  هلتتک هلستتلقر هلاقتتل إرشتت د  (ق 482:ع) رصتتطقک  هتتش رحرتتد ههاستتااد  -6

     .هقراع هلارهک هلهره  هحق ء

   3.32 هصدهر هلش رلة هلرکههة هلارهق  راهع هلأع ري  هللغة قبههذ هع ری  -7

 ، شهاب الدین محمود الألوسرا، ر   المعرانا فرا تفسریر القرر   العظریم   السربع المثرانا، ، ی لوس -4

 . دار احیاء التراث العربا، بیر  

 3.32دهرهلش رلة  هص هلرکههة هل ج ة  طاق  سخ  هلهخ ری  صحق  هسر اقل  ههش رحرد هخ ری  -2

 131 هلهأاقتتل  اأستترهر هله عقتتل أ تتاهر ارتتر  هتتش اللّ اهتتد ستتاقد أهتتا هلتتدقش   صتتر هقضتت ای  -01

 هقراع.  ـ 1718هلارهي هلهره  إحق ء دهر هلأالى  هلطهاة 

  .ر1444 پ یسه ش  یرهچک دهرهلْش ا  هلرظهری  هقسقر اللّ  ث  ء ه ضک پهک  پ  ک -00

: هحققتق هلهررتذی  س ش هلصحق  هلج رع( ق  1722) اقسک  أهای اقسک  هش رحرد هررذی  -00

 . له  ش هقراع  هلارهک  هلهره  دهرأحق   1: ش یر ط هحرد

 هلقترتش  هقستقر فتي هلحست ش هلجتاه ر(  تق 484ع:) رخلتاف هش رحرد هش اهدهلرحرش ثا لهي -01

   .له  ش هقراع  للرطهاا ع  هلأالري رؤسسة  1724  1:طهع

 دهر. هلهارققت ع یهت ب. جرجت  ک شرقف رحرد هر ر ه  رشهار رحرد هش الک الار  جرج  ک  -00

  .1750   هال طهع هقراع  – هلارهي هلكه ب

  هقراع – هلرلاققش دهرهلالر هلارهقة  صح ح ا هللغة ه ج هلصح ح حر د  هش هسر اقل جا ری  -02

 .ر1444

 حقت ءه دهر  هلكهقر هقتراع  هلهقستقر ق  هلغقب رق هق  ارر هش رحرد ههااهداللّ فخرهلدقش رهعی  -06
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 .ق 1725 چ پ س ل هلارهى هلهره 

 هلحكتتقر هلقتترتش هقستتقر  ( تتـ1307: ع) رضتت  التتي هتتش رشتتقد رحرتتد  -رحرتت  اللّ-رشتتقد رضتت  -07

  ر 1445. للكه ب هلا رة هلرصرقة هلهقئة  (هلر  ر هقسقر)

 هلقكتر دهر اهلرت ه،  اهلشترقاة هلاققتدة فتي هلر قتر هلهقستقر رصتطقک  هتش ا هت  دیهار عحقلک  -04

   ـ 1718 رشق د  هلرا صر

 دهر هقتراع  هله عقتل  غتاهرض حقت ئق اتش هلكشت ف  أحرتد  هش اررا هش رحراد عرخشری  -02

 .ق1754 چ پ  س ل  هلارهي  هلكه ب

  هقراع  هلارهک  هلکه ب دهرهلکهب دهااد  ههک س ش  (240 ع) هشا  هش سلقر ش سجسه  ک  -01

 اهتد:  رحقتق هلر ت ش  لاركت هقستقر فتي هلترحرش هلكترقر هقستقر   صتر  هش هلرحرش اهد سادی  -00

 ر 2555  ـ1725 هلأالى:  هلطهاة هلرس لة  رؤسسة هللاقحق  رالا هش هلرحرش

 هلالرقتة  دهرهلکهتب هلالتار  هحتر   إهتره قر هتش أحرتد هتش رحرد هش  صر هللق  أها   سرره دي -00

 .هقراع. ر1443   ـ1713

 هلق  رة ـ هلشراق دهر هلقرتش  ظلال فک ههره قر  هطب  سقد -01

  تـ1725 هلأالى:  هلطهاة هلرس لة  رؤسسة. هل ذقر هلهشقر حدق  رش هلصغقر هلج رع ک سقاط -00

 ر 2555

 ههاهلقضتتتتل ستتتتقد الارتتتت  اللّ تقتتتتع هرجرتتتت   هلقتتتترتش  هحکتتتت ر هدرقتتتتس  هتتتتش رحرتتتتد شتتتت فاک  -02

 هرهاک. شرهحس ش  ههرهش. 

  .اعهقر ـ هلالرقة هلكهب دهر هلر قر  هلسرهج هقسقر هلشرهق ي  أحرد هش رحرد  شرهق ک  -06

 .ر2558 هلخضرهء  دهرهلّ دلس هلقرت قة  هلقاهاد راجر راسک  هش رحرد هلشرقف  -07

 1343 ه لقرتش  هلقرتش إقض ح في هلهق ش أضاهء هلرخه ر  هش رحرد هش هلأرقش رحرد ش ققطک  -04

 له  ش  هقراع هلهاعقع ا هل شر ا للطه اة هلقكر دهر  ـ 

 چت پ دهرهلرارفة  هقراع    هلقرتش  هقسقر فک هلهق ش ج رع جرقر  هش رحرد ههاجاقر طهری  -02

  ق 1712 هال 

  هضتتة دهر هلأالتتى هلطهاتتة  هتت  رق  هلكتترقر   للقتترتش هلاستتقط هلهقستتقر  ستتقد  رحرتتد ط طتت اي  -11

 .ر1448 هلقج لة اهلهاعقع  اهل شر للطه اة رصر

  ض هلرقت  هلكهتب  ا لر  ( ـ 641 ع) هرطهي هكر أهي هش أحرد هش رحرد اللّ اهد أها هرطهک  -10

  ر 2553/  ـ 1723
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Summary of the discussion 

Explanation and expression of Qur'anic rules show a kind of miracle of the Qur'an and the 

explanation of the miracle of the Qur'an strengthens the faith and belief of Muslims. Is. 

In this treatise, a total of eighteen rules have been explained, and the meaning of the Qur'anic 

rules is those general verses that convey a lot of meaning and concept in a short phrase. There are 

three types: rules of faith, practical rules, and moral and social rules. 

From all these rules, it is clear that faith is appropriate to do the commands and stay away from 

prohibitions, and that obedience to the commands of God and His Messenger is inseparable and one 

should believe in everyone equally, the criteria of victory and victory, the number of people or 

having weapons. It is not advanced, but the measure of faith and trust in God. God never breaks His 

promise, so whatever God Almighty promises in the Holy Qur'an for the believers or promises for 

the disbelievers. 

Eventually it will be realized, trusting in God will open up in different aspects of life and man 

will live under the shadow of God's mercy and support and will be saved from the troubles of the 

times, the smallest human deeds will be questioned and punished or rewarded. Islam is the religion 

of intellect, knowledge, nature and wisdom, and the religion of goodness and reform, and the 

religion of truth and guidance, so because it is perfect, one does not have to be forced to accept the 

religion of Islam. The religion of Islam forbids man from any action that leads to the destruction and 

annihilation of man. 

It is also clear from this discussion that the religion of Islam has observed the easy and simple 

aspect in all rules, worships and transactions. God Almighty has not obligated us in our religion and 

law to do something that we can not bear, everyone bears the burden of his sin and no one bears the 

guilt of another person, and the responsibility for every action lies with the doer. According to the 

Holy Qur'an, in any case, peace is better than war and enmity. Whenever a person quotes a word, it 

must be examined and researched before a decision can be made. Try to improve your self. 

Finally, the criterion of superiority in the religion of Islam is piety and piety from the forbidden, 

and the honor and virtue of man is based on his knowledge and action and not on belonging to a 

people or a nation, the Holy Qur'an commands the implementation of justice. And considers it more 

than anything else piety and piety, and that for women it is the rights and duties that husbands must 

fulfill as they have the rights and duties that husbands must fulfill. 
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